
مرداد و شهریور سال ۱۳۹۲

شماره 30 / 52 صفحه
Jul & Aug  2013

 info@saanei.org / www.saanei.org
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»هُوَ شَهر اولهُُ رَحمَة وَ اوَسَطُهُ مَغفِرةٌ وَ آخِرُهُ عِتقٌ منَ النّارِ«
ميانه‏اش  و  است  ابتدايش رحمت  كه  است  ماهى  رمضان 

مغفرت و پايانش آزادى از آتش جهنم.
 )بحار الانوار، ج 93، ص 342(

رمضان و شوال ۱۴۳۴



2 مرداد و شهریور ۱۳۹۲/ سال چهارم / شماره ۳۰ 

در این شماره می خوانید :

* برخی از مسائل جوانان
در گفتگو با حضرت آیت الله العظمی صانعی

* درآمدی به مسائل جوانان؛
میزگردی با پژوهشگران)بخش پایانی(

*  درآمدی بر ناهنجاری های بازدارنده
در شکل گیری صحیح شخصیت جوان 

)سیدضیاء مرتضوی(

* جوانان و آفات تربیت دینی

* جوانان و آسیب های پیش رو

* گفتگو با آقای عطایی مسئول بخش پاسخگویی به پرسش ها 

 ویژه نامه ماه خدا و انسان

* رمضان چندگام در راه خودسازی
)محمود صلواتی(

* شب قدر؛ نقطه اوج
)سیداحمد مجیدی(

* رمضان ماه خدا و انسان
)محمدتقی فاضل میبدی(

* روزه در ادیان دیگر

* تأثیر روزه بر سلامتی بدن و سفارش های پزشکی

* رویدادهای مهم در ماه رمضان

با علی مثل دیکتاتورها برخورد نکنید!
)عبدالرحیم سلیمانی(

استفتائات ویژه ماه مبارک رمضان

من حسن بن محمد، پسر رسول خدا)ص(
)مجتبی لطفی(
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جوانان و میراث گذشتگان

سعی ما در شماره های 29 و 30 صفیر بر این نهاده شده بود 
که بیشتر روی سخنمان با به اصطلاح »بزرگ ترها« باشد اعم از 
والدین و دست اندرکاران فرهنگ، سیاست و اجتماع؛ تا برآیند 
از  بهره گیری  با  با جوانان را در حدّ توان و  ساز و کار تعامل 
نویسندگان و اهل اندیشه بیان داریم. سعی بر این بوده و هست تا 
حقّ اکثری را به جوانان اختصاص دهیم. اما سخنی از سر صدق 

با جوانان امروز:

وطن ما از دیرباز مهد علم، دین، تلاش و کوشش مردان و 
زنانی بوده که جوانی خویش را با همه امکانات نداشته خود در 
راه اعتلای آن به کار بسته اند. راه دوری نرفته و چشم اندازی به 
چند دهه گذشته می اندازیم تا این ادعا به گزاف نباشد. اگر شاهد 
نابرابر در  اگر شاهد جنگی  بودیم،  انقلاب در سال 57  پیروزی 
مصاف با متجاوز بودیم، اگر عرصه های اجتماعی، سیاسی،  علمی 
و فرهنگی را بکاویم به این مهم می رسیم که میراثی گران بها از 
گذشتگان به ما رسیده است. سخن ما از سر صدق با جوانان امروز 
این است که شما چه نسبتی با این میراث دارید؟ چه راهکاری 
برای حفظ و اعتلای آن در پیش روی خود دارید؟ چه سازوکاری 
فرا  امروز  دنیای  با  متناسب  و  با حفظ اصول  آن،  برای رشد  را 
روی خود قرار داده‌اید؟  آیا با ظاهر گرایی و از بطن غافل ماندن، 
اندیشه و مال، اندک و  بسنده کردن به مصرف گرایی در عمر، 
تخصص  و  عمل  از  ماندن  غافل  گرایی،  مره‌  روز  خُرداندیشی، 
گرایی و گرایش به مدرک گرایی و .... می توان آینده ای روشن 
و چشم اندازی امیدوارانه به خود و فرزندان خود و نسل پیش رو 

داشت.
امروزه همه ما بر سر خوان آنانی نشسته ایم که »کاشتند و ما 
خوردیم« ولی ما چه در چنته داریم تا »بکاریم و دیگران بخورند«؟!

چرا ماه، ماه خدا و انسان؟!

صفیر شماره سی‌ام در حالی منتشر می‌شود که برکت الهی 
سفره دل انگیزش را در خانه ما گسترده می کند. رمضان، چهره‌ای 
دو سویه دارد چرا که جدای از ماه عبـادت که منتسـب به ذات 
لایزال الهی است و شهر الله الاکبر نامیده شده است اما، از سوی 
دیگر چهره‌ای انسانی در پی خود دارد و انسان و اهتمام به امور 
دیگر همنوعان در آن موضوعیت خاصی دارد. ماهی که گذشته 
از نگاه معنوی - عرفانی اش، در جای جای ارزش های رسیده 
از خدایی که خالق این ارزش هاست، جای پای اهتمام به امور 

انسان‌ها در آن نهفته و ظاهر است.
««« ادامه در صفحه ۳۷ 
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يك  عنوان  به  عالى  حضرت 
نظريه‌پرداز دينى، چه ارزش‌گذارى 
نسل  و  جوان  مورد  در  ارزيابى  و 

امروز ايران اسلامى، داريد؟
امثال  كه  سپاسگزاريم  را  nخدا 
ارزش‌هاى  حفظ  براى  را  شماها 
اسلامى و تبيين احكام اسلام و قبول 
و  داشته  نگه  جوانان  براى  زحمت، 
آگاهى به شما داده و براى خدا اين 
شاءالّل  ان  و  مى‌كشيد  را  زحمت‌ها 
مأجور هم خواهيد بود. ولى به طور 
كلّى همان طورى كه مى دانید؛ اساساً 
جوان  بندگى  و  عبادت  براى  اسلام 
ارزش خاصى قائل است. در يكى از 
سخنراني‌هاى مرحوم آية الّل فلسفى 
من شنيدم كه ايشان مى فرمود: جوان‌ها 
اسلام)ص(  پيامبر  به  پيرها  از  قبل 
از  يكى  و  آوردند  ايمان  و  گرويدند 
اسلام)ص(  پيامبر  به  كه  اشكال‌هايى 
مىكردند اين بود كه شما جوانانمان 
را از ما گرفتيد و آنان را فاسد كرديد، 
زیرا اين‌ها مسلمان شدند! در جريان 
ديـديم  مـا  هم  اسـلامى  نهضـت 
جوان ها آمدند. من بارها عرض كرده‌ام 
امام وقتى حركت را شروع كرد،  كه 
قبل از هر صنف و هر جمعیتى جوانان 
دانشجو به صحنه آمدند و اين امتيازى 
هم براى دانشگاه و هم براى جوانان 
بازاري‌ها و  از  است. بعد جوان‌هايى 
ديگر اقشار آمدند و همين طور توسعه 
پيدا كرد تا همه ملّت ايران به نهضت 
امام پيوستند. بنده عقيده‌ام اين است 
كه نسل جوان امروز ما تشنه حقايق 
حقايق  بتوانيم  اگر  ما  است.  اسلامى 
به  هست  كه  چنان  آن  را  اسلامى 
آنها تفهيم كنيم، زمينه تفهيم را داشته 
بنده  باشيم، خيلى راحت مى‌پذيرند. 
روز قبل با گروه‌هاى مختلف فكرى 
داشتم،  صحبت  دانشجو  جوانان  از 
مختلفى  فكرهاى  كه  طيف‌هايى 
را  مسائل  من  وقتى  امّا  داشتند،  هم 
براى آنها بازگو مى‌كردم، چه مسائل 
سياسى، چه اعتقادى، آنها مى‌پذيرفتند، 
پذيرشى با همه وجود. يعنى جوانان ما 
امروز اگر اسلام را مى‌پذيرند، با يك 
آگاهى زيادى مى‌پذيرند. بنده معتقدم 
اگر مشكلى براى جوانان وجود دارد، 
به اين دليل است كه ما نتوانستيم آن 
چنان كه بايد و شايد اين جوان‌ها را با 
اسلام عزيز عملًا و قولاً آشنا سازيم. 
شاهد خيلى آشكار آن اين است كه 
همين جوان‌ها بودند كه امام با كمك 
آن‌ها توانست در جنگ مقاومت كند، 

توانست وضعيتّ دانشگاه‌ها را اصلاح 
كند و ده‌ها كار ديگرى كه امام انجام 
داد. چون اين جوان، امام را هم از نظر 
عمل و هم از نظر گفتار شناخته بود و 
به عبارت ساده اگر بتوانيم اسلام را آن 
چنان كه هست معرّفى كنيم، اسلام را 
دين سهل بدانيم، اسلام را دين خرد و 
عقل بدانيم، اجازه بدهيم سؤال كنند 
و سؤالشان را جواب بدهيم، بله اگر 
نبايد  آيد  نمى  ذهنشان  به  شبهه‌اى 
بتوانيم  امّا  بياوريم،  بوجود  را  شبهه 
جواب بدهيم. من يك نمونه عرض 
مى كنم، باز به ياد مرحوم فلسفى- اين 
جمله را به يادش عرض كنم، چون 
خيلى  بنده  گردن  به  فلسفى  مرحوم 
حقّ دارد، كما اينكه به جامعه و اسلام 

خيلى حقّ دارد - . يك بحثى است 
در خطبه شعبانيهّ كه اغلب گفتيم و 
شود  مى  تمام  خطبه  وقتى  شنيديم، 
الّل)ص( رسول  از  اميرالمؤمنين)ع( 
الأعمال؟«  أفضل  »ما  مى‌پرسد: 
پيامبر)ص( مى‌فرمايد: »افضل الأعمال 
محارم  عن  الورع  الشهر  هذه  في 
معنايش  ساده‌ترين  اين  خوب،  الّل« 
»پرهيز از گناهان، افضل اعمال است« 
مى‌باشد. ولى ببينيد مرحوم فلسفى اين 
را در بحث كودكش چقدر زيبا معنا 
مى‌كند. يعنى چه نوع پرهيز و ورع، 
نمى‌خواهم  من  است؟  اعمال  افضل 
كسى  اگر  و  بشوم  بحث  اين  وارد 
مراجعه  آن‌جا  به  مى‌تواند  مىخواهد 
كند و چهار تا سطرش را بنويسد تا 

جوان‌ها بفهمند بزرگان، روايات را با 
چه ديدى ملاحظه مى‌كردند. يا وقتى 
مى‌رسد به بحث سعادت و شقاوت، 
ايشان مطرح مى‌كند: »بدبخت كسى 
است كه در شكم مادر بدبخت است، 
در شكم  كه  است  كسى  خوشبخت 
مادر خوشبخت است«. حتىّ آخوند 
خراسانى ـ يكى از اركان مشروطه ـ 
آن محقّق  بزرگوار اينجا كه مى‌رسد 
سر  و  رسيد  اينجا  قلم  مىگوید 
بشكست. امّا مرحوم فلسفى آن قدر 
زيبا معنا مى‌كند كه آدم در مقابل آن 
زيبايى به وجد و نشاط مى‌آيد. يك 
بيشتر  و  كنيم،  باز  را  فكرمان  مقدار 
بحث كنيم. بنده با مطالعاتى كه انجام 
دادم به اين نتيجه رسيده‌ام اينكه گفته 
مى‌شود مادر براى فرزند ولايت ندارد، 
شايد بتوانيم از نظر فقهى و با حفظ 
موازين فقهى ثابت كنيم كه نه، مادر 
بچه‌اى  دارد.  ولايت  فرزند  بر  هم 
كه پدرش مرده است، مادر مى‌تواند 
سرپرستى‌اش را به عهده بگيرد. اين 
شايد  ندارد،  ولايت  مادر  كه  مبنايى 
با موازين فقهى حلّش  را  بتوانيم آن 
كنيم. بنابراين، اگر آن را عمل كرديم، 
جواب‌دادن خيلى آسان است كه چرا 
پدر ولايت دارد، اما مادرى كه بچه‌اش 
را بيشتر دوست مى‌دارد، پس از مرگ 
پدر، اين مادر ولايت ندارد! كه در اين 
صورت مادر چقدر اذيتّ می شود. ما 
وقتى رسيديم به اين جا كه بگوييم زن 
مى‌تواند قاضى بشود، يك بابى براى 
ما باز مى‌شود كه مادر هم مى‌تواند قیمّ 
بشود، مى‌تواند ولىّ قهرى هم باشد و 
يا بسيارى از مسائل ديگرى را كه بنده 
روى آنها كار مى‌كنم و مطالعه مى‌كنم، 
ما مى‌توانيم آن را براى جامعه تبيين 
كنيم، براى نسل جوان تبيين كنيم. بنده 
جوانان  در  اشكالى  هيچ  جامعه،  در 
نمى‌بينم. اشكال اگر هست از بنده و 
امثال بنده است و هر كسى كه مسئول 
كه  است  جامعه  هدايت  و  تربيت 
نتوانستيم اسلام را آن چنان كه هست 
بيان كنيم، آن اسلامى كه  براى آن‌ها 
وفا  عمرش  منتها  بود،  دنبالش  امام 
نكرد. نمى‌گويم فقه را به هم بزنيم، 
كنيم.  بحث  فقهى  موازين  با  بلكه 
جامعه ديروز با جامعه امروز در خيلى 
جهات تغيير كرده است. دين شفاف 
فطرى را امروزه داريم، همانى را كه 
گذشتگان گفتند ما هم بگوييم، منتها 
بتوانيم پاسخ‌گوى مسائل روز جامعه 

هم باشيم.

برخی از مسائل جوانان
 در گفتگو با آيت الله العظمي‌صانعي

گفت و گو
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روابط جايز دختر و پسر
جوان  نسل  اينكه  به  توجه  با 
پسر  و  دختر  قشر  دو  از  امروز 
جامعه،  در  امروزه  و  شده  تشيكل 
مطرح  پسر  و  دختر  تفيكك  بحث 
تفيكك  موضوع  وقتى  و  م‌ىشود 
پيش م‌ىآيد، در آخرين و نها‌ىيترين 
سطحش فكر م‌ىشود، يعنى در همه 
قطعى  نظر  آيا  جامعه.  بخش‌هاى 
اسلام بر تفيكك و جدا كردن است؟ 
و اگر راهى براى ارتباط مشروع ميان 
دختران و پسران است، بيان فرماييد؟
بنده  شخصى  نظر  نظر،  يك   n
است كه مدّت‌ها بود راجع به آن فكر 
مجلدات  از  يكى  در  اتفاقاً  مى‌كردم. 
تاريخ تمدن ويل دورانت، )اخلاق و 
دختر  ارتباط  مسئله  مورد  در  تمدن( 
و پسر، وقتى مطالعه كردم ديدم اين 
نظريه را برخى از صاحب‌نظران دارند 
كه هر چه اين ارتباطات كمتر باشد، 
براى زندگى فايده‌اش بيشتر است و 
بادوام‌تر مى‌كند و هر چه  زندگى را 
كانون  و  زندگى  باشد،  بيشتر  ارتباط 
گرم خانوادگى را سرد مى‌كند و زود 
بر  نظرم  بنده شخصاً  مى‌زند،  بر هم 
اين است. حالا نظر اسلام را عرض 
كه  جدایي‌هايى  اين  اساساً  مى‌كنم. 
و  سكونت  جاذبه  و  جنسى  جاذبه 
آرامش كنار همسر را محكم مى‌كند، 
آن جدائي‌ها را ما بايد حفظ كنيم، كما 
است.  همين  هم  اسلام  نظر  كه  اين 
يعنى ما نمى‌توانيم اين‌ها را رها كنيم 
تا همان طور كه در دنياى غرب است 
با هم مختلط باشند. آنچه كه در دنياى 
غرب است، هم براى پسر ضرر دارد، 
جامعه.  براى  هم  و  دختر  براى  هم 
يعنى جاذبه‌هاى جنسى و جاذبه‌هاى 
و  سكونت  نظر  از  همديگر  به  نياز 
كه  مى‌شود، ضعيف  آرامش ضعيف 
شد، شبيه محارم مى‌شوند. شايد يكى 
با  ازدواج  اسلام،  كه  نكته‌هايى  از 
محارم را اجازه نداده است، ضعيف 
شدن آن جاذبه است. ما هر چه اين 
ضرر  آنجا  كنيم،  بيشتر  را  ارتباط 
هم  و  پسر  هم  دختر،  هم  مى‌كنيم، 
جامعه، آن هم در اثر به هم خوردن 
كانون خانواده، و نسل‌هاى بشريتّ 
آيا  اين‌كه  و  مى‌خورد.  هم  به  نيز 
اسلام راهى برايش قرار داده است يا 
نه؟ يعنى براى ارتباطات مشروع. بله 
يك كسى ممكن است از نظر فقاهت 
دختر  و  پسر  اين  بگويد،  شرع  و 
مى‌توانند با اجازه پدر به عقد موقت 
با همديگر درس  آيند،  کیدیگر در 

كنند،  مباحثه  همديگر  با  و  بخوانند 
بروند و بيايند كه نظر شهيد مطهرى 
همين است. يا اينكه نه، حالا پسر و 
دخترى مى‌خواهند با هم ازدواج كنند، 
براى اينكه همديگر را خوب بشناسند 
عقد  هم  با  سالى  دو  يكى  بيايند  و 
موقتّ باشند، همان كه در غرب هم 
رايج است، به عنوان دوست و بعد با 
هم ازدواج كنند. بنده اين را خطرناك 
مى‌بينم و اين از نظر كارشناسى خلاف 
نظر  از  مطهرى  شهيد  گرچه  است 
شرعى فرموده و بنده عرض مى‌كنم از 
نظر كارشناسى خلاف است و وقتى 
از نظر كارشناسى خلاف بود، ادلهّ‌اى 
را كه عقد متعه را تجويز كرده، تجويز 
نمى‌كند كه كانون خانوادگى را به هم 
بزند. ادلهّ عقد متعه نيامده تا سبب شود 
جامعه به بدبختى كشيده شود، آمده 
نيامده  بگيرد،  را  جلوى فساد جامعه 
فساد را در جامعه تشديد كند. بنابراين، 
اصلًا ادلهّ اين مورد را شامل نمى‌شود. 
اين نظرى كه بنده دارم و عرض كردم 
در كتاب تاريخ ويل دورانت هم روى 
اين نظر خيلى تأكيد شده است، تجربه 
هم نشان داده است. امّا قطع نظر از اين 
مسئله، اصلًا بنده درباره عقد موقت 

نظر ديگرى دارم. اصل نظر فقهى بنده 
اين است، كه عقد موقت را مشروع 
مى‌دانم در يك مواقع اضطرارى براى 
جلوگيرى از گناه، يعنى در جبهه‌هاى 
جنـگ. اصلًا عقد موقت براى آن‌جا 
مشروع است. عقد موقتّ براى اطفاى 
و  است.  نشده  تشريع  غريزه جنسى 
دختر  و  پسر  بين  رابطه  ايجاد  براى 
آ‌ن‌جاها  اينكه  تا  نداريم  دليلى  اصلًا 
جايز و مشروع باشد. ادلهّ عقد موقت 
مخصوص موارد اضطرار است. اينجا 
هم كه مى‌گويند عقد موقتّ مستحب 
است، باز اشتباه است. در واقع، عقد 
موقت اگر مستحب بوده براى احياى 
سنتّ  تا  بوده  بدعت  محو  و  سنتّ 
صيغه و عقد موقتّ را زنده نگه دارد. 
كه همه مى‌دانند جامعه شيعه  امروز 
موقت  عقد  اسلام  دارد،  موقت  عقد 
دارد، اما به این معنا نیست که به طور 
عام بگوييم اين ازدواج مستحب است 
و هر مسلمانى بايد يك زن صيغه‌اى 
اين  به  بگوييم  تا  باشد  داشته  هم 
كرده‌ايم!  عمل  نيز  اسلامى  مستحب 
خیر! هيچ استحبابى ندارد. چه اينكه 
اگر ما عقد موقت را در جامعه رايج 
كنيم، نكاح دايم را از بين برده‌ايم، آن 

اصل را ضربه زده‌ايم و از اين جهت، 
نادرست.  هم  و  است  نامشروع  هم 
بنابراين، نظر شخصى‌ام اين است كه 
نبايد ارتباطات باشد. ارتباطاتى كه آن 
غرايز را تضعيف مى‌كند، بايد طورى 
نياز به  باشد كه غرايز تشديد بشود. 
تقويت  و  باشد  بايد  همجنس  غير 
پسر  بين  ارتباط  براى  لذا  بشود.  هم 
راهى  اسلام  ازدواج،  از  دخترقبل  و 
برايش قرار نداده است. امّا ارتباطاتى 
كه به غريزه جنسى ربطى ندارد، براى 
درس  كلاس  يك  در  نشستن  مثال 
فسادى  كه  خواندن،  درس  هم  با  و 
هم بر آن بار نمىشود، مانعى ندارد. 
يك اجتماعى است و با هم صحبت 
حجاب  که  گونه ای  به  مى‌كنند، 
رعایت می شود و با همديگر صحبت 
مى‌كنند. همين كه در جوامع اسلامى 
امروزه  بوده،  ديگرى  به صورت‌هاى 
علمى  مباحثه  و  به صورت تحصيل 
در دانشگاه مطرح است يا شركت در 

بحث‌هاى علمى، اجتماعى و...
 پس م‌ىتوان گفت ارتباطات 
معمول اجتماعى كه در جامعه رايج 

است، هيچ منعى ندارد؟
n درست است،‌‌ منعى ندارد.

 بلكه م‌ىتوان گفت ارتباطاتى 
را كه موجب م‌ىشود غريزه جنسى 
را  جنس  دو  این  دايم  زندگى  و 
ممنوع  شما  بريزد  هم  به  آینده  در 

م‌ىدانيد؟
n اگر با حفظ موازین باشد و در 
با يكديگر ازدواج كنند،  آينده اين‌‌ها 

اشكالی ندارد.
جنس  به  متعارف  نظر  جواز 

مخالف
لمعه،  در  داريم  بحثى  يك   
م‌ىگفتند اگر فروشنده‌اى جنسى را 
به زنى بفروشد و صورت او را نگاه 
نكند و بعد آن زن، آن جنس را پس 
بياورد و فروشنده بگويد من شما را 
نديدم و نمى شناسم، چون صورتتان 
را نگاه نكرده‌ام، از نظر شرعى اين 
مرد  آن  م‌ىفرمايد  ثانى  شهيد  جا 
بايد جنس  و  بوده  مقصّر  فروشنده 
بايد اين‌جا به  را پس بگيرد، چون 
صورت زن نگاه مك‌ىرد. حالا اين 
نگاه كردن كه در جامعه ما هست، 
يعنى سخن در نگاه ريبه است كه آيا 
هر نگاهى را شامل م‌ىشود يا اين‌جا 
لمعه  در  كه  موضوعى  همان  مثل 
مطرح شده، نگاهى كه در معاملات 
و نگاهى كه در معمول زندگى مردم 

هست را شامل نم‌ىشود؟

حقايق  تشنه  ما  امروز  جوان  نسل  كه  است  اين  عقيده‌ام  بنده 
اسلامى است. ما اگر بتوانيم حقايق اسلامى را آن چنان كه هست 
راحت  خيلى  باشيم،  داشته  را  تفهيم  زمينه  كنيم،  تفهيم  آنها  به 
دارد،  وجود  جوانان  براى  مشكلى  اگر  معتقدم  بنده  مى‌پذيرند. 
به اين دليل است كه ما نتوانستيم آن چنان كه بايد و شايد اين 
جوان‌ها را با اسلام عزيز عملًا و قولاً آشنا سازيم. و به عبارت 
ساده اگر بتوانيم اسلام را آن چنان كه هست معرّفى كنيم، اسلام 
را دين سهل بدانيم، اسلام را دين خرد و عقل بدانيم، اجازه بدهيم 
سؤال كنند و سؤالشان را جواب بدهيم، بله اگر چيزى، شبهه‌اى 
امّا بتوانيم  به ذهنشان نمى آيد نبايد شبهه را بوجود بياوريم، 

جواب بدهيم.

گفت و گو

در يكى از سخنراني‌هاى مرحوم آية الّل فلسفى من شنيدم كه ايشان 
مى فرمود جوان‌ها قبل از پيرها به پيامبر اسلام )ص( گرويدند و 
ايمان آوردند و يكى از اشكال‌هايى كه به پيامبر اسلام)ص( مى‌كردند 
اين بود كه شما جوانانمان را از ما گرفتيد و آنان را فاسد كرديد، 
اين‌ها مسلمان شدند. در جريان نهضت اسلامى هم ما ديديم جوان‌ها 
آمدند. من بارها عرض كرده‌ام كه امام وقتى حركت را شروع كرد، قبل 
از هر صنف و هر جميّعتى جوانان دانشجو آمدند و اين امتيازى هم 
براى دانشگاه و هم براى جوانان است. بعد جوان‌هايى از بازاري‌ها 
و ديگر اقشار آمدند و همين طور توسعه پيدا كرد تا همه ملّت ايران 

به نهضت امام پيوستند.
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هيچ  جوان  جامعه  در  بنده 
نمى‌بينم.  جوانان  در  اشكالى 
اشكال اگر هست از بنده و امثال 
بنده است و هر كسى كه مسئول 
تربيت و هدايت جامعه است كه 
اسلام  كه  چنان  آن  نتوانستيم 
هست براى آن‌ها بيان كنيم، آن 
بود،  دنبالش  امام  كه  اسلامى 
منتها عمرش وفا نكرد. نمى‌گويم 
با  بلكه  بزنيم،  هم  به  را  فقه 
موازين فقهى بحث كنيم. جامعه 
ديروز با جامعه امروز در خيلى 
دين  است.  كرده  تغيير  جهات 
داريم،  امروزه  را  فطرى  شفاف 
گفتند  گذشتگان  كه  را  همانى 
بتوانيم  منتها  بگوييم،  هم  ما 
جامعه  روز  مسائل  پاسخ‌گوى 

هم باشيم.

حرام  كه  نگاهى   n
كه  است  نگاهى  آن  است 
سازد.  فراهم  را  فساد  زمينه 
كرده،  آرايش  زن  مثلا  يعنى 
با  و  است،  جوان  هم  مرد 
مقدّمه  يا  چشم‌چرانى  نیتّ 
چشم‌چرانى به قول معروف 
تيز مى شود؛  او  در صورت 
امّا به سبك عادى و متعارف 
اشکالی ندارد. مى بينيم در آن 
داستان حضـرت زهـرا)س( 
جابر  مى‌آيد،  سلمان  دارد. 
نشـسته  زهـرا)س(  مى‌آيـد، 
زهرا)س(  صورت  به  است. 
حتماً نگاه مى‌كند و مى گويد 
زهـرا)س(  حضـرت  رنـگ 
كه  پرسيدم  من  و  بوده  زرد 
چرا رنگ حضرت زرد شده 
نگاه‌هاى  نوع  از  اين  است. 
جامعه  در  مى‌باشد.  متعارف 
اقوام  پسرعموها،  هم  ديروز 
سفره  يك  سر  خويشان،  و 
دور  يلدا  شب  مى‌نشستند. 
هم مى‌نشستند امّا بدون اين 
نگاه  و  قصد  كدام  هيچ  كه 
اين  همه  باشند.  داشته  ريبه 
ما  جامعه  در  كه  مشكلاتى 
پيش آمده، فسادى است كه 
از دیگر فرهنگ‌ها سراغ ملّت 
ما هم آمده وگرنه با آن حالت 
صميميتّ،  حال  آن  با  صفا، 
به صورت همديگر نگاه مى 
كردند، زن‌ها مى‌آمدند، مردها 
هم مى‌آمدند، مى‌رفتند، نگاه 
امّا  مى‌كردند،  همديگر  به 
نگاه‌ها، نگاه هاى عادى بوده 
عادى  نگاه‌كردن  البته  است. 
به بدن زن به جز صورت و 
دست ها تا مچ، حرام است. 
مى‌كنند  عادى  نگاه  اگر  اما 
مى‌كنند  صحبت  هم  با  و 
آقاى  چنانچه  ندارد  اشکالی 
زن‌ها  براى  منبرى  و  واعظ 
مسئله مى‌گويد نم‌یتواند که 
زمین  روی  را  سرش  دایم 
نگاه  مستمعان  به  و  اندازد 
كه  اسلام  صدر  در  نکند. 
رسول  از  و  مى‌آمدند  زن‌ها 
مى‌پرسيدند،  مسئله  الّل)ص( 
را  نگاهش  پيامبر)ص(  آیا 
تا آخر  انداخت و  پايين مى 
سرش را بلند نمى‌كرد؟! اگر 
اين  گونه بود حتما در تاريخ 
نقل مى شد. پيامبر)ص( نگاه 

زن  آن  به صورت  كرده  مى 
به  كرده  مى  نگاه  زن  آن  و 
همين  پيامبر)ص(.  صورت 
امام)ره(  زن‌هايى كه خدمت 
نبود  طور  اين  مى‌رسيدند، 
كند  پايين  را  امام سرش  كه 
و زن‌ها هم سرشان را پايين 
نگاه  آن‌ها  به  امام)ره(  كنند. 
امام  به  هم  آنها  مى‌كرد، 
گونه  اين  مى‌كردند.  نگاه 
متعارف  نگاه‌هاى  كه  نگاه‌ها 
آن  بر  اجتماعات  و  است 
این  است،  شده  بنيان‌گذارى 
گونه نگاه، نگاه چشم‌چرانى 
زمينه‌ساز  كه  نگاهى  نيست، 
خوف  نيست،  چشم‌چرانى 
كار  در  هم  فسادى  و  فتنه 
بازار  در  خيابان،  در  نيست. 
با  مى‌روند  راه  همديگر  با 
اسلامى،  پوشش  رعايت 
به  نگاه‌كردن  حال  اين  در 
مچ  تا  دست‌ها  و  صورت 
هيچ دليلى بر حرمتش نيست، 
سيره اهل بیت حایک از جواز 

است.
اساس  بر  نگاه  يعنى 
اصل اعتماد و عدم خيانت؟
اصل  اساس  بر  بله،   n
اعتماد. البته آن هم نسبت به 
صورت و نه نسبت به بدن، 
و  اعتماد  عدم  اصل  با  بدن 
اصل اعتمادش، جايز نيست.

انتخاب نوع رنگ 
گذشته  جامعه  در 
و  مهترسالارى  ما 
بوده  مطرح  بزرگ‌سالارى 
و به شكل سنتّى و معمول 
رنگ‌هاى  به  بزرگ‌سالان 
تند  غير  رنگ‌هاى  و  تيره 
الآن  دارند.  و  داشته  تمايل 
به  دينى  شكل  يك  هم 
پوشيدن  و  شده  داده  آن 
و  جذّاب  تند،  رنگ‌هاى 
نم‌ىشود.  سفارش  رنگين 
را  مطلبی  دین  متن  در  آيا 
دارد  وجود  رنگ  مورد  در 

يا نه ؟
n ابداً! دين راجع به رنگ، 
هيچ  لباس  انواع  به  راجع 
قانونى ندارد، جز يك قانون 
و آن اين كه لباس نبايد جلب 
يك  در  كند.  ديگران  نظر 
جايى نرود كه جلب نظر كند، 
هر  شوهرش  براى  زن  مثلا 

لباسى كه مى خواهد بپوشد، 
جلب  كه  است  زنى  اگر  يا 
نظر نمى كند، هر نوع لباسى 
مى خواهد بپوشد، هر رنگى 
مى خواهد، بپوشد. جوان و 
پير هم همين طور است. نوع 
رنگ، مد و انواع لباس،  بنابر 
اصل: » كل شيء مطلق حتى 
يرد فيه نهى «، اصل، بر آزادى 
و حليتّ است ، مگر جلب 
نظر كند و موجب فساد شود 
ترويج  را  بیگانه  فرهنگ  يا 
لباس،  که  معنی  این  به  كند. 
همه  قيافه،  مد،  لباس،  رنگ 
آنكه  مگر  است،  آزاد  اين‌ها 
البسه  تحت پوشش لباس و 
فرهنگ نامناسبی از بیگانه را 

در جامعه بياورد، كه نتيجه‌اش 
در مد و ترويج از آن‌ها نمايان 
آن‌ها  از  ترويج  اگر  مى‌شود. 
فرهنگ  در  تأثير  و  باشد 
بگذارد، اين‌جاست كه حرام 
که  دارد  روايت  در  است. 
لباس دشمنان را نپوشيد، شبيه 
شبيه‌شدن  خودِ  نشويد،  آنها 
بلكه  نيست،  حرام  ظاهرى، 
شبيه‌شدن براى اينكه فرهنگ 
فكر  در  مى‌آورد،  دنبالش 
زندگى  مردم،  اعتقاد  مردم، 
مردم اثر مى‌گذارد، روى اين 
بنابراين،  است.  حرام  جهت 
فقط يك رنگ، مذمّت شده 
و آن هم رنگ مشكى و سياه 

در  هم  سفيد  رنگ  است. 
روايات مطلوب عنوان شده و 

گرنه هيچ خصوصيتّى ندارد.
 حالا اگر اين رنگ و 
لباس، روال عادى جامعه ما 
بشود، مثلًا كت و شلوار كه 
به طور متعارف در جامعه ما 
مورد استفاده قرار مى گيرد 
و ديگر كسى از آن رنگ و 
بوى غرب و فرهنگ آن را 

نم‌ىبيند؟
که  جهتی  آن  از  اگر   n
تبدّل  ایجاد  کردم  عرض 
فرهنگی نکند، مشکلی ندارد. 
در هر صورت، لباس، مد و 
فرهنگ  در  كه  شكلى  هر 
ما  ملّى  و  انسانى  و  اسلامى 
اثر بگذارد ولو در درازمدت، 
بايد جلويش را گرفت. نبايد 
از  را  خودش  هويتّ  انسان 
دست بدهد. به عبارت ديگر 
خودش  براى  بايد  انسان 
جوان  باشد.  قايل  ارزش 
بايد خود را بشناسد، تحت 
قرار  ديگران  مدهاى  تأثير 
نگيرد. خودش سليقه داشته 
باشد، خودكفا بشود. خودش 
لباس بدوزد، از رنگ مناسب 
استفاده كند تا اصالت فرهنگ 
اين  كند.  حفظ  را  خودش 
اينكه اصالت  برمى گردد به 
فرهنگى خودش را حفظ مى 
كند. هيچ ضررى هم ندارد و 
شده  شكوفا  هم  استعدادش 
است، از تقليد هم نجات پيدا 

مى‌كند.
علل گرايش به مدها و 

فرهنگ‌های وارداتی
 شما فكر نمك‌ىنيد كه 
گرايش به مدهاى بیگانه كه 
در جامعه ما رايج مى شود، 
بخاطر ممانعت غير اصولى 
ايم.يعنى  داشته  ما  كه  بوده 
نكرديم،  منع  كارشناسانه 
دقيق و با دقت روى آن كار 

نكرديم ؟
n علّتی که شما ذکر کردید 
است.  درست  زیادی  حدّ  تا 
خاطر  به  دیگر  علّت  البته 
دودمان  كه  بوده  ترويجى 
خاندان  است.  كرده  پهلوى 
پهلوى با فشار و با تبليغات 
آمدند فرهنگ‌ها را تغيير دادند 
فرهنگ‌هاى  اسير  را  ما  و 

هم  هنوز  که  كردند  وارداتى 
جاها  بعضى  بله،  دارد.  ادامه 
هم  امر  متصدّیان  سوی  از 
و  است،  بوده  اشتباهاتى 
كلّى  طور  به  نمى‌گويم،  من 
بوده  خوب  آنان  عملکرد 
سلیقگ‌یهایی  کج  و  است 
ببینید؛  شما  وهست.  بوده 
انديشه  نائينى  مرحوم  وقتى 
و نظر خود مبنى بر دفاع از 
مساوات و حريتّ را مطرح 
كه  مى‌نويسند  او  به  مى‌كند، 
خلاف  حريتّ  و  مساوات 
كه  شما  يعنى  است!  اسلام 
مى‌گويىمساوات، يعنى مالك 
و مستأجر مثل هم هستند، و 
حريتّ معنايش اين است كه 
آدم هر گناهى را كه مى‌خواهد 
انجام دهد، امّا نائينى در پاسخ 
گونه  این  خير  مى‌نويسد، 
نیست. بالاخره همیشه برخى 
افراد كج‌فهم و كج‌سليقه بوده 
خواهم  نمى  من  هستند،  و 
فشار،  با  است.  نبوده  بگويم 
کاری حل نم‌یشود؛ در حال 
حاضر بايد برگرديم و اصالت 
جمعى  هويتّ  و  فرهنگى 
كنيم  گوشزد  جوانان  به  را 
شما  كه  بفهمانيم  آنها  به  و 
هستيد،  خليفةالّل  مسلمانيد، 
ايرانى هستيد، و بايد احساس 

شخصيتّ كنيد.
موسيقی حلال و حرام

و  موزيك  مسئله   
و  لغوى  از حيث  موسيقى، 
چيزى  آن  از  غير   ، علمى 
گفته  ما  شرع  در  كه  است 
م‌ىشود. غنِا صوت است امّا 
در موزيك و هنر، موسيقى 
از صوت و صداى  اعمّ  را 
در  م‌ىدانند،  موزيك  ابزار 
آن‌ها  ما  فقه  در  كه  حالى 
وقتى  مك‌ىنند.  تفيكك  را 
موسيقى  از  صحبت  كه 
م‌ىشود و فقهاى ما نظر به 
حليتّ يا حرمتش م‌ىدهند، 
كارشان  كه  هنرمندانى  باز 
است،  موزيك  به  پرداختن 
متوجه  م‌ىشوند،  سردرگم 
نم‌ىشوند كه به كدام بخش 
مى  موسيقى  فقهى،  نظر  از 
خواننده  آياصداى  گويند. 
صداى  يا  م‌ىگويند  را 
هر  به  را؟  موسيقى  آلات 

گفت و گو
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جهت الآن ما در يك زمانى هستيم 
يك‌سرى  ما  تلويزيون  و  راديو  كه 
آهنگ‌هاىي را پخش مك‌ىند، و در 
مراسم و بعضى از مجالس نيز همين 
طور. خواننده‌هاىي م‌ىخوانند، حالا 
براى تشخيص مصداق، همه مراجع 
سراغ  برويم  بايد  كه  فرموده‌اند 
اين  سر  بحث  امّا  فن،  متخصّص 
هم  فن  متخصّص  خود  كه  است 
متوجه نم‌ىشود كه مقصود مراجع 
در مفهوم موزيك چيست تا بتوانند 
براى ما مصداق را تبيين كنند. لطفاً 
حرام  و  حلال  موزيك  مورد  در 

توضيح بفرماييد.
n مشكل مسئله غِنا ، موسيقى و 
اين است  مقوله هنر  به طور کلی  و 
اولاً: صريح صحبت كردن راجع  كه 
در  افراد  بعضى  براى  شايد  آن،  به 
جامعه كه هنوز ظرفيتّ آن را نداشته 
اين‌كه:  دوم  نباشد؛  صحيح  باشند، 
و  سياسى  مسائل  با  م‌یبینیم  گاهی 
فكرى آميخته مى‌شود، و سوم اين‌كه: 
ما گاهى برخوردهايمان برخوردهاى 
دوگانه است. يعنى براى يك عدّه‌اى 
حرفمان يك چيز است، ولى عملمان 
خيلى  اين  و  است  ديگر  چيز  يك 
جهات،  اين  در  آورده  پديد  مشكل 
نمى‌توانم  و  دارم  سند  برايش  من 
در  جـهات  بعضى  روى  شما  براى 
ادلهّ، صريحا سخنی  تبيين  خصوص 
آيد  مى  وقتى  فيض  مرحوم  بگویم. 
و به غِنا حرمت محتوايى مى دهد تا 
سر حد كفر وى را مى برند. امّا حالا 
شما  به  من  جامعه،  فعلى  شرايط  با 
كه  را  هنرهايى  اين  مى‌كنم  عرض 
جوان‌ مسلمان ياد مى‌گيرد، نمازش را 
مى‌خواند، روزه اش را مى گيرد، توى 
دانشگاه‌هاى  اسلامى،  دانشكده‌هاى 
اسلامى،  جمهورى  نظام  در  اسلامى 
چه  و  ابزار  با  چه  مى‌گيرد،  ياد  هنر 
بدون ابزار و از سوى ديگر ياد گرفتن 
اين‌ها هم معمولاً براى اين نيست كه 
جامعه را به فساد بكشانند، مى‌خواهد 
سرگرمش كند، نيم ساعت سرگرمش 
محتوا  با  با يك سرى شعرهاى  كند 
و با يك آواز قشنگى بخواند كه اين 
سرگرم بشود و يا در كارهاى علمى 
آرامش  مثلا  ویا  بشود  استفاده  آن  از 
پیدا کند؛ اين را بنده نمى توانم بگويم 
گناه  مرتكبش،  و  است و حرام  گناه 
بايد شلّاقش زد  كبيره كرده است و 
و طردش كرد؛ آن‌چه كه حرام است 
از غِنا و آوازخوانى، آن‌هايى است كه 
داراى يك محتواى باطل باشد. شما 

آواز  بدون  بخوانيد  شعرى  يك  اگر 
قشنگ، بدون اين كه به صورت سرود 
فساد  جامعه  در  شعر  اين  امّا  باشد، 
محرّم.  غِناى  شود  مى  اين  بيافريند، 
يعنى اين حرام است، هر چند غناى 
مصطلح هم نباشد. امّا اگر با سرود با 
شعرهاى قشنگ، با تصنيف، مثلا در 
تلوزیون، مسائل بهداشتى را به مردم 
آموزش بدهند، با تصنيف پيشگيري‌ها 
را به ياد مردم بيندازد، فقرزدايى كنند، 
اينجا موسيقى حرام نيست، آن حرام 
است كه محتوايش فساد بيافريند و يا 
سبك خوانندگى، فساد بيافريند. براى 
يك  در  خانمی  يك   چنان‌چه  مثال 
مى‌خواند  قرآن  زن‌ها  براى  اجتماعى 

را  آن  ويدئويى  نوار  مى‌خواهيم  بعد 
براى مردها نشان دهيم، این از مقوله 
عكس است و نگاه به عكس كه ديگر 
حرام نيست، بالاتر آن كه ناشناس هم 
باشد، اين فى حدّ نفسه حرام نيست، 
ولى همين فيلم را چنانچه جوان ها 
ببينند و به انحراف ‌كشیده شوند، در آن 
صورت حرام است. بنابراين، محتوا و 
يا سبك خواندن بسيار مهم است. حالا 
اگر با اين آوازها، با اين ادوات و ابزار 
حتى اگر در مسير صحيح هم باشد و 
ما بخواهيم با آن فساد بيافرينيم. مثلًا 
يك كسى مى‌خواهد قرآن بخواند و 
قشنگ هم بخواند كه دل يك دختر را 
بربايد و دختر را به فساد بكشاند، اين 
قرآن خواندن حرام است، براى اين كه 
مى‌خواهد به فساد بكشاند، بنابراين، 
اگر ابزار و ادواتى كه هست و در اين 
مسير صحيح ما داريم استفاده مى‌كنيم 
باطل  مسير  در  )اميدواريم  نظام  در 
آن  در  انحراف  نشود(  استفاده  آن  از 
نباشد. نمى‌توانيم بگوييم حرام است 
ياد گرفتنش، ياد دادنش، انجام دادنش 

در هر سه بعُد. بله، بايد درنهايت به 
فساد  به  را  همه  كه  نباشد  گونه‌اى 
بكشاند، كه مسئوليتّ آن با هنرمندان 
و  راديو  مانند  فن  این  متخصّصان  و 
تلويزيون و ساير وسايل ارتباط جمعى 
است و اگر مشکلی پیش آید مسئول 

عواقب آن خواهند بود.

 آن طور كه بنده از فرمايشات 
پس  كردم،  استفاده  عالى  حضرت 
محتوا بسيار مهم است كه در كجا 
نواخته  براى چه  و  نواخته م‌ىشود 
م‌ىشود و محتوايش چيست؟! حالا 
رعايت  محتوا  هم  بگوييم  ما  اگر 
م‌ىشود، هم محيط، محيط مناسبى 
است، امّا يك غربى آن را م‌ىخواند 
ولى هيچ گونه حركت فسادانگيزى 

ندارد؟
کی  گرچه  ندارد،  مانعى   n

خواننده غربی بخواند.
  در جهان غرب يك گروه به 
 )Pink Fluid( فلويد  پينك  نام 
وجود دارد كه برخى از آلبوم‌هاى 
جهان  از  دفاع  اشعار  داراى  آنان 
سبز و يا جنگل‌هاست. اينها برخى 
آهنگ‌ها را اجرا مى كنند. آيا يك 
هيچ  بدون  تواند  مى  ايرانى  جوان 

گونه تهييجى به آن گوش بدهد؟
n هيچ مانعى ندارد. بنده نمىتوانم 

بگويم حرام است.

از طرف ديگر در روايات ما به 
ليالى حمراء و بيوت حمراء اشاره 
بودند.  آورده  بن‌ىالعباس  كه  شده 
نام  به  بودند،  آورده  موزىكي  يعنى 
مىبينيم  ما  كه  اى  كاباره  موزيك 
هجمه روايات و اكثر هجمه حملات 
ائمه)ع( در آن جا به اين نوع موزيك 

است.
حرام  لهوالحديث  اصلًا  بله،   n
همان  است؛  حرام  الزور  قول  است، 
جا كه مرحوم فيض هم فرموده است. 
موزىكي  بگوييم  اگر  حالا   
حلال، در محيط نامناسب )كارباره( 
اين  در  شما  نظر  م‌ىشود،  نواخته 

مورد چيست؟
n بله، حرام است و اگر در آن‌جا 
زن و مردى برقصند، يكى ديگر هم 
نعوذ بالّل مسائل شرعى بگويد! مسئله 
شرعى نيز آن‌جا حرام است، براى اين 

كه با فعل حرام آميخته مى‌شوند.
 فرضاً اگر بياييم در يك محيط 
نوار موسيقى بگذاريم،  عادى، يك 
بدون هيچ تحرىكي گوش مك‌ىنيم، 

اين چه صورتى دارد ؟
ندارد. منع شرعى،  مانعى  n هيج 
البته  است.  بودنش  برانگيز  مفسده 
كه  هستند  اعصاب  بيماران  گاهى 
براى آرام كردن خود از اين موزيك 
ها استفاده مى كنند، ولى ممكن است 
يك كسى هم قرآن گوش كند، يك 
كسى را بايد آماده‌اش كنيم قرآن گوش 
بدهد و آرامش پيدا كند و يك كسى 
هم آن‌طورى آن موزيك‌ها را گوش 
مى‌گيرد.  آرام  اعصابش  و  مى‌دهد 
بعضی از قائلان به عدم حرمت ذاتی 
غنا به وجود حقیقت عرفی در زمان 
ادّعا  یعنی  کرده‌اند،  استدلال  روایات 
لهوی  غنای  رواج  و  شیوع  مک‌ینند 
در آن زمان به صورت کی حقیقت 
عرفی درآمده بود به نحوی که نهی در 
روایات، ظهور در نهی از این حقیقت 
روایات  در  آن‌چه  پس  دارد.  عرفی 
مورد نهی قرار گرفته مطلق غنا نیست 
بلکه غنای لهوی است که تبدیل به 

کی حقیقت عرفی شده بود.  

در مورد مسئله ارتباط دختر و پسر، وقتى مطالعه كردم 
هر  كه  دارند  صاحب‌نظران  از  برخى  را  نظريه  اين  ديدم 
چه اين ارتباطات كمتر باشد، براى زندگى فايده‌اش بيشتر 
است و زندگى را بادوام‌تر مى‌كند و هر چه ارتباط بيشتر 
و  مى‌كند  سرد  را  خانوادگى  گرم  كانون  و  زندگى  باشد، 

زود بر هم مى‌زند، بنده شخصاً نظرم بر اين است.

گفت و گو
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صفیر:یکی از مسائل دوره جوانی، 
سن  هم  گروه‌های  با  رابطه  مسئله 
و سال است و با توجه به مسائلی 
که آقایان مطرح کردند که جوانان 
نمی‌کنند  حوصله  وقت‌ها  بعضی 
مادرشان  و  پدر  با  دقیقه  ده  حتی 
با هم سن  امّا وقتی  صحبت کنند، 
و سالشان صحبت می‌کنند شاید 2 
ساعت بدون خستگی صحبت کنند 
روحیات  در  شگرفی  تاثیرات  و 
که  سوالی  حال  دارند؛  همدیگر 
این همراه و هم سال  مطرح است 
چه ویژگی‌های باید داشته باشد که 
رابطه‌ سالمی با جوان ما داشته باشد؟
کبیر  جوشن  دعای  در  قاسمی: 
داریم »یا شفیق یا رفیق«، یکی از اسماء 
خداوند رفاقت و شفقت است. قطعاً 
کسی که با جوان ما به عنوان هم سن 
و سال ارتباط و رفاقت برقرار مک‌یند 
شاید بشود گفت: 70-80 درصد تأثیر 
در روحیه، افعال، افکار او داشته باشد. 
دینی،  هم  و  غربی  روان‌شناسان  هم 
کتاب‌های مفصل و مقالات گسترده‌ای 
خوب  رفیق  کی  ویژگ‌یهای  درباره 
دارند که من به بعضی از آن ها اشاره 
می کنم: 1- اولین ویژگی کی رفیق 
خوب، داشتن تفکر مثبت است. این 
شاید  که  است  مهم  خیلی  ویژگی 
کمتر به آن پرداخته شده است. جامعه 
شناسان معتقد هستند که انسان یا فکر 
مثبت دارد یا فکر منفی. افکار منفی 
مثل این که: »نم‌یشود، فایده‌ای ندارد، 
بی خیالش و ...«، امّا اگر رفیق جوان 
من و فرزند من دارای فکر مثبت باشد 
می تواند روحیه امید و امیدواری به 
رفیقش بدهد. 2- پایه‌های اعتقادی و 
اخلاق‌یاش باید قوی باشد. این ویژگی 
ائمه معصومین)ع( هم  در آموزه‌های 

است. علامه حلی در جلد سوم قواعد، 
فرزندش  برای  نامه‌ای  وصیت  کی 
و  است  جالب  فوق‌العاده  که  دارد 
کی  عنوان  به  بخواهیم  اگر  حتی  ما 
منشور وصیت برای جوانان ترجمه و 
چاپ کنیم به نظر من م‌یارزد و شبیه 
وصایای لقمان به فرزندش است. در 
آن جا مي‌گويد: »اوصیک یا بنُیََّ ایاک 
بپرهیز  بترس و  وَالمُصاحَبةَ الاراذل«، 
عَلیکَ  »وَ  بد،  افراد  با  مصاحبت  از 
باِلمُجالسَةِ العُلماء«، هم‌نشین علما باش! 
پایه‌های  و  ریشه‌ها  که  م‌یگوید  بعد 
اعتقادی خودت را قوی کن. در همین 
راستا، رفیق باید اعتقاد به ارزش‌ها و 
باورهای دین‌یاش قوی باشد تا بتواند 
اثرات مثبتی هم داشته باشد. در  زمینه 
اوصاف رفیق جای بحث، زیاد است. 
اما یکی از مسائلی که راجع به هم سال 
و رفیق مطرح است شناخت از رفاقت 
است، م‌یگویند هر چیزی جدیدش 
قدیم‌یاش  رفیق  امّا  است  خوب 
که  آن‌هایی  مخصوصاً  است  خوب 
هم  با  نوجوانی  و  کودیک  دوران  در 
رفیق شده‌‌‌اند و تا جوانی و میان سالی 
ادامه پیدا کرده است، این‌ها فوق‌العاده 
باشند  همدیگر  یاور  و  یار  م‌یتوانند 
سیره  در  کنند.  کمک  کیدیگر  به  و 
افرادی  دینی  دانشمندان  و  بزرگان 
مانند سیدرضی چون از رفیق خوب 
برخوردار بوده‌اند موفقيت‌هاي فراوانی 
به دست آورد، وقتی مادر سید رضی 
و سید مرتضی دست این دو بچه را 
گرفت و پیش شیخ مفید آمد گفت: 
»یا شیخ علمهما الفقه« فقه یادشان بده، 
را رفیق و  برادر  این دو  و در واقع ‌ 
هم شاگردی کیدیگر قرار داد. خیلی 
بهترین  رضی  سید  که  است  جالب 
برادرش است،  رفیقش سید مرتضی 
برای  زیادی  ثمرات  برادر  دو  این  و 
م‌یدهد  نشان  این  ـ  داشتند  مذهب 
پیدا  را  رفیقی  م‌یتواند  تا  انسان  که 
کند که شناخت بهتری از او دارد ـ، 

رشد  همدیگر  با  این‌ها  که  جایی  تا 
مک‌ینند و اهل تعلیم، تعلّم و تربیت 
بودند. در 30 سالگی سید رضی در 
یاد گرفت و  دوران کوتاهی قرآن را 
بعد دست به قلم برد، در سن جوانی 
گنجینه‌های گران‌سنگی برای نسل‌های 
مجازات  البیان،  تلخیص  مثل  بعد 
القرآن، حقایق التعبیر فی التشابه التلمیذ 

و ... را نوشت.
احمدی: در تکمیل سخن آقای 
پذیر  تاثیر  جوان  که  بگویم  قاسمی 
یا  م‌یگیرد  تأثیر  خانواده  از  یا  است 
محیط  جز  به  محیط،  در  محیط؛  از 
آموزش، محیط همسالان وجود دارد، 
و  است  محیط  کی  خود  همسالان 
جوانان از آن تأثیر م‌یپذیرند، بنابراین  
باز ما بر م‌یگردیم به بحث آموزش، 
با آموزش جوان را آماده رویاروی با 

آموزش‌ها   ، کنیم  می  جدید  مسایل 
واکسن‌هايي هستند که جامعه و گروه 
جوانان در مقابل به آسيب‌ها توانمند 
خاص  کارکرد  نصیحت   مي‌سازد. 

خودش را دارد.
فـرمودنـد  ایشـان  قاسـمی: 
دوست  و  همسالان  ویژگ‌یهای 
چیست، و من هم ویژگ‌یهای فردی 
در  بخواهیم  اگر  ولی  گفتم،  را  آن‌ها 
سطح اجتماع بحث بکنیم قطعاً بحث 
رسانه‌های جمعی هم رفیق انسان به 
باید   آن‌ها  بنابراین  مي‌آيند،  حساب 
داشته  را  برنامه‌های خاص خودشان 

باشند.
قصد  که  بعدی  موضوع  صفیر: 
مساله  دارم  را  آن  کردن  مطرح 
است.  امروزی  جوانان  مشکلات 
یکی از مشکلات اساسی جوانان ما 

در آمـدي به مسـائل جـوانان؛
 ميزگـردي با پژوهشـگران

بخش پايانی

)محقق،  نویسنده 
و خطیب(

)دانش آموخته و محقق 
حوزه علميه و فعال در 

حوزه جوانان(

)دانش آموخته 
دانشگاه و فعال 

اجتماعی(

میزگرد
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بحث دین گریزی است به خصوص 
در چند سال اخیر شاهد این بودیم 
که برخی می گویند گروه هایی از 
یا  اند  بی‌دین ‌شده  کلًا  یا  جوان‌ها 
از دین اسلام گریزان ‌شده  این که 
و به ادیان دیگری به ویژه مسیحیت 
می‌گرایند. همچنین اخیرا گرایش به 
بسیار  کاذب  عرفان‌های  حلقه‌های 
فراگیر شده است. به نظر شما علت  
البته  چیست؟  جوانان  دین-گریزی 
این مساله از قدیم هم بوده امّا الآن 

گسترش پیدا کرده است.
به  نسبت  که  را  جوانانی  خلج: 
دین موضع م‌یگیرند باید به چند گروه 
تقسیم کرد: کی عده بی تفاوت هستند 
یعنی اصلًا اهمیتی به دین نم‌یدهند، 
ادیان؛  بقیه  چه  و  اسلام  دین  به  چه 
عده‌ای دیگر، دین گریزند؛ و متأسفانه 
عده‌ای هستند که علاوه بر این که دین 
گریز‌اند دین ستیز هم هستند و این 
گریزی  دین  است.  خطرناک  خیلی 
عوامل بسیاری دارد که من به یکی دو 
تا از آن اشاره مک‌ینم. مطمئناً اکثر دین 
گریزان کسانی نیستند که مطالعه کرده 
باشند و اسلام را با دیگر ادیان مقایسه 
کرده و به برتری دیگر ادیان بر اسلام 
رسیده باشند و بر این اساس اسلام را 
رها، و دین دیگری برگزینند؛ بلکه این 
به رفتار خود ما برم‌یگردد چون ما به 
اسم قرآن و نهج‌البلاغه انقلاب کردیم 
و به نام دین حکومت مک‌ینیم، بنابراین 
رفتار ما در استقبال جوانان از دین و 
یا گریزشان از دین عامل بسیار مهمی 
است. وقتی کی جوان مسلمان م‌یبیند 
از  بنده که منادی اسلام هستم و دم 
دین م‌یزنم و معیارهای دین را بیان 
مک‌ینم، او همان معیارها را در خود 
وقتی  و  من گوینده جستجو مک‌یند 
معیارها  آن‌  با  اصلًا  من  که  م‌یبیند 
ارتباطی ندارم، و با آن ها بیگانه هستم 
و فقط حرف م‌یزنم! م‌یگوید معلوم 
است که این دین خیلی پایه و اساسی 
ندارد، پس من چگونه برای دینی که 
گوینده‌اش هیچ پایبندی به آن ندارد، 
خودم را پایبند کنم؟! و به همین علت 
است که در تعالیم ما است که » كُونوُا 
دُعَاةً للِنَّاسِ بغَِيْرِ ألَسِْنتَكُِمْ« . این کی 
با  یعنی  است  روشمند  دستورالعمل 
دعوت  دین  به  را  مردم  خود،  عمل 
ولی  بگوییم  باید  هم  گفتار  با  کنیم، 
در عمل باید نشان بدهیم به آن چه 
که م‌یگوییم پایبند هستیم که در این 
صورت خیلی تأثیر دارد. من از یکی 

از دوستان مقاله‌ای جالب خواندم که 
ما  بود:  نوشته  او  است،  جامعه  درد 
کی »تبلیغ سوء« داریم و کی »سوء 
دشمن  را  سوء  تبلیغ  داریم،  تبلیغ« 
مک‌یند، این تازگی ندارد که کارکیاتور 
پیامبر اسلام)ص( را مک‌یشند و یا به 
پیشوایان ما توهین مک‌ینند، سابقه این 
دشمنی در اروپا از 1000 سال پیش 
است، چقدر کتاب علیه شخص پیامبر 
تبلیغات  ولکین  نوشتند،  اسلام)ص( 
باعث  اسلام  به  نسبت  دشمن  سوء 
عزت  این  است،  شده  اسلام  رشد 
پیامبر)ص( را روز به روز بیشتر کرده 
است، چرا؟ برای این که کی عده از 
بزرگان ما هم در مقابل آن‌ها قد علم 
کرده‌اند، نوشته‌اند، گفته‌اند و آثار بسیار 
خوبی از خودشان به جا گذاشته‌اند، 
و  کردند،  نقد  را  آن‌ها  حرف‌های 
پوچی آن‌ را روشن کرده‌اند، آدم‌ عاقل 
در دنیا، وقتی آن کتابی که علیه پیامبر 
اسلام نوشته است با آن کتابی که آن 

م‌یبیند  مقایسه مک‌یند  مک‌یند  رد  را 
که طرف دروغ گفته است. پس تبلیغ 
سوء همواره به نفع اسلام  بوده است؛ 
امّا اگر افرادی از حقیقت بد دفاع کنند 
حقیقت را بد مک‌ینند! ما گرفتار سوء 
تبلیغ هستیم و همه کارهای خودمان 
م‌یگذاریم،  اسلام  حساب  به  را 
نابسامان‌یها، بد اخلاق‌یها و ... هر چه 
است را به اسلام نسبت م‌یدهیم،  در 
مملکتی که بیش از نو درصد از مردم 
تحصیل کرده هستند، در این جامعه 
شخصی م‌یگوید که من مهدی موعود 
هستم، چرا؟ برای این است که ما همه 
مهدی  حضرت  حساب  به  را  چیز 
م‌یگذاریم و کی چهره بسیار بدی از 
حضرت مهدی)عج( ارائه م‌یدهیم و 
بیایند  دیگران  که  باعث م‌یشود  این 
معمولا  تبلیغ  سوء  بشوند.  مدعی  و 
ناحیه دوست است، ممکن است  از 
اما،  باشد  داشته  خیر  نیت  مبلغ،  این 
به دین ضربه م‌یزند. عرضه ضعیف 

استفاده  و  نان خوردن  دین،  از  دین، 
ابزاری از دین کردن همه این‌ها باعث 
فهمیده  افراد  و  جوانان  که  م‌یشود 
از دین بگریزند و در مقابلش جبهه 
چنین  این  اسلام  صدر  از  بگیرند؛ 
کنم  دو قصه عرض  من  است.  بوده 
یکی از مولانا، دیگری هم از سعدی. 
در گلستان سعدی آمده است: کسی 
قرآن م‌یخواند امّا صدای نخراشیده‌ای 
داشت، آدم صاحب دلی به او رسید 
گفت: قرآن برای چه م‌یخوانی، مزد 
نه،  گفت  م‌یخوانی،  قرآن  م‌یگیری 
تو  گفت  م‌یخوانم،  خدا  بهر  از  من 
شما  نخوان!  خدا  بهر  از  خدا  به  را 
آبرو و  قرآن م‌یخوانی  این گونه  که 
حیثیت مسلمانان را م‌یبری. مولانا هم 
شبیه این داستان دارد که در سرزمین 
اذان  صدایی  بد  آقای  کفرستانی 
م‌یگفت، مؤمنین م‌یآمدند م‌یگفتند: 
که اذان نگو آبروی اسلام را م‌یبری، 
غیر مسلمانان م‌یگفتند: که آسایش ما 
را م‌یگیری، چرا این کار را مک‌ینی، 
ولکین دست بردار نبود تا اینکه روزی 
کی یهودی با مقداری هدایا به دیدار 
آورده‌ام  را  این‌ها  گفت  آمد،  آقا  این 
که تقدیم شما بکنم، گفت برای چه، 
من  برای  تو  معترضند  من  به  همه 
هدیه آوردی؟ گفت برای این که من 
دختری دارم بسیار فاضل و عالم، اخیراً 
شیفته اسلام شده بود و م‌یخواست به 
اسلام ایمان بیاورد ما هیچ راهی برای 
خلاصی از این گرفتاری نداشتیم. تا 
این که اذان شما را شنید، و از آن موقع 
از اسلام متنفر شده است من آمده‌ام از 
شما تشکر بکنم و این هدایا را آورده‌ام. 
ما این گونه داریم تبلیغ مک‌ینیم، ما به 
نام دین زندگی می کنیم، به نام دین 
وقتی  است،  دینی  غیر  رفتارهایمان 
رفتار ما غیر دینی باشد دین گریزی 
پدید م‌یآید. روزی با یکی از آقایان 
دیدار  برای  در جمعی  مقام  صاحب 
حاجی نشسته بودیم، آن آقا موقع نهار 
شروع کرد علیه یکی از روشن فکرها 
حرف زدن که مقالاتش گمراه کننده 
است و سخنانش چنین است و چنان، 
دیدم خیلی دارد میدان داری مک‌یند، 
را  آقا  آن  مقاله  گفتم:  شدم  عصبانی 
در  آقا  آن  مقاله  نفر م‌یخوانند،  چند 
کی مجله‌ای چاپ م‌یشود این مجله 
2000 تیراژ دارد، این2000 تیراژ اولاً: 
همه  ثانیاً:  نم‌یرود،  فروش  همه‌اش 
این  خریدند  را  روزنامه  که  کسانی 
مقاله را نم‌یخوانند، ثالثاً: آن‌هایی که 

خلج: رفتار امیرالمؤمنین)ع( را ببینید، جوانی را خدمت ایشان ‌آورند 
و گفتند: ایشان خود ارضاعی مک‌یند. حضرت)ع( 25 ضربه شلاق 
زده و تنبیهش کرد، ولی بعد هم دستور داد عسل آوردند و جای 
تازیانه‌ها را مرهم مالیدند، بعد فرمودند: که این جوان نیاز به همسر 
دارد و تمکن مالی ندارد سریع از بیت‌المال برای او زن بگیرید. خوب 
این جوان شب به اتاق عروس م‌یرود و سر را در کنار همسرش 
دارم!  رهبری  عجب  است!  امامی  عجب  م‌یرود:  فکر  به  م‌یگذارد، 
عجب دینی است! هم من را تنبیه کرد که دیگر آن خطا را نکنم چون 
برای دین و سلامتی من ضرر داشت، پس معلوم م‌یشود شلاق‌ها، 
شلاق‌های محبت بود. ما به جوان م‌یگوییم این کار را نکن! بسیار 
خوب بعد چکار کند؟ وقتی ما به او م‌یگوییم شما گناه نکن پس باید 

ازدواج کند، از کجا و چگونه؟!
قاسمی: پسر جوان نگاه می کند و می بیند آن که درس خوانده است 
الآن در جامعه بکیار است، یا باید به کارهایی تن بدهد که در شأن 
و تخصص او نیست و می بیند وزر و وبال جامعه و خانواده است. 
برای این که او گرفتار چنین مسائلی نشود ترک تحصیل مک‌یند، و 
به خاطر مشکلات اقتصادی به جای آن که با فکرش نان در بیاورد با 

دستش نان در م‌یآورد.
احمدی: نباید غافل از این نکته شویم که همین طور که ماشین، 
اینترنت، ماهواره و ... وارد جامعه ما شده است فرهنگ جدیدی هم 
آمده است، قبلاً این گونه بود که عروس می گفت: من با پیراهن سفید 
عروسی م‌یآیم و با کفن م‌یروم هر چه م‌یخواهد بشود، بشود. ولی 
جوان تحصیل کرده و امروزی ما این تفکر را ندارد، م‌یگوید ما با 
هم نم‌یسازیم و اصل تفاهم است، پدر و مادرها برای جوانان زن 
انتخاب مک‌یردند، ولی امروز دختر و پسر در محیط‌های مختلف 
همدیگر را م‌یبینند و صحبت مک‌ینند و بعد به گونه‌ای عمل مک‌ینند 

وقتی که م‌یخواهند طلاق بگیرند خودشان تصمیم گیرنده باشند.

میزگرد
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نم‌یفهمند،  خیل‌یهایشان  م‌یخوانند 
رابعاً: کی عده از آن‌ها که م‌یفهمند 
نقدش مک‌ینند، فقط عده کمی هستند 
قرار  تأثیر  تحت  است  ممکن  که 
بگیرند، آن‌ها هم آن شبهاتی که پیش 
آمده را در مجامع مطرح مک‌ینند و آدم 
عاقل و دانا در جامعه زیاد هستند و 
این شبهات را پاسخ م‌یدهند؛ امّا رفتار 
بنده و جناب عالی جوانان را بی دین 
مک‌یند، وقتی من سوار کی ماشینی 
گران قیمت هستم طبیعی است جوانی 
م‌یخواهند  و  دارد  خواهر  چهار  که 
شرمنده  پدرش  ولی  کنند،  ازدواج 
فرزندانش است برای این که نم‌یتواند 
جهیزیه معمولی برای آنها تهیه کند، 
این  م‌یگوید  مک‌یند  نگاه  پسر  این 
در  م‌یزند  زهد  و  دین  از  دم  که  آقا 
به  این دین  ناز و نعمت است، پس 
چه دردی م‌یخورد؟! در مقابل، رفتار 
را  جوانی  ببینید،  را  امیرالمؤمنین)ع( 
خدمت حضرت ‌آورند گفتند: ایشان 
حضرت)ع(  مک‌یند،  ارضاعی  خود 
25 ضربه شلاق زده و تنبیه‌اش کرد 
ولی بعد هم دستور داد عسل آوردند 
و جای تازیانه‌ها را مرهم مالیدند، بعد 
فرمود: که این جوان نیاز به همسر دارد 
و تمکن مالی ندارد سریع از بیت‌المال 
برای او زن بگیرید. خوب این جوان 
شب به اتاق عروس م‌یرود و سر را 
فکر  به  م‌یگذارد،  کنار همسرش  در 
عجب  است،  امامی  عجب  م‌یرود 
رهبری دارم، عجب دینی است، هم 
من را تنبیه کرد که دیگر آن خطا را 
نکنم چون برای دین و سلامتی من 
م‌یشود  معلوم  پس  داشت،  ضرر 
ما  بود؛  محبت  شلاق‌های  شلاق‌ها، 
نکن  را  کار  این  م‌یگوییم  جوان  به 
وقتی  کند؟  چکار  بعد  خوب  بسیار 
ما به او م‌یگوییم شما گناه نکن پس 
باید ازدواج کند، از کجا و چگونه؟! 
خوب این وظیفه حکومت است که 
مشکلات جوانان را به لحاظ اقتصادی 
حل کند و همان طور که آقای قاسمی 
فرمودند رفیق، تنها آدم‌ها نیستند. غالب 
بچه‌ها به طور کلی در اختیار والدین 
کودکستان  از  که  این  برای  نیستند، 
تا دانشگاه بیرون از خانه اند. و طبع 
انسان این گونه است که با رفیق بیشتر 
نزدکی م‌یشود تا با والدین، چون آن 
رفیق، هم سن و سال اوست، هم فکر 
اوست و همه حرف‌هایش را  به او 
نم‌یتواند  به والدین  بزند و  م‌یتواند 
بزند. خوب! این وظیفه دولت است 

که از رسانه‌ها به گونه‌ای استفاده کند 
که این نسل را درست هدایت کنند، 
مدارس معلم‌ها، دولت و رسانه های 

جمعی بسیار نقش دارند. 
صفیر: یکی از مسائل و مشکلات 
برخی  وجود  جوانی،  دوره  مهم 
در  اضطراب‌ها  و  استرس‌ها  از 
جوانان است که باعث ایجاد برخی 
شده  آنان  در  ناهنجاری‌هایی  از 
قرص‌های  اعتیاد،  به  گرایش  مانند 
روان‌گردان و ... چه علل و عواملی 
باعث گرایش جوانان به این سو شده 

است؟
احمدی: از نگرانی انسان نسبت 
آید.  می  بوجود  استرس  آینده  به 
بکیاری، مشکلات  به  نسبت  نگرانی 
فشار  استرس  اثر  و...در   اقتصادی 
وارد  عصبی  سیستم  بر  زیادی 
فشار های  این  مرور  به  که  مي‌شود، 
مي‌شود  تبدیل  مزمن  بيماري‌هاي  به 
و آثار آن به صورت بیماری جسمی 
عواملی  مي‌گذارد.  جا  به  روحی  یا 
استرس ساز تأثیرات خاص خودش را 
دارد، در بحث استرس مهم‌ترین عامل، 
عامل درونی است، وقتی انسان‌ها در 
کی محیطی قرار بگیرند که احساس 
ناامنی  بکنند، مثلا م‌یگویند که فلان 
وقتی  ناخودآگاه  م‌یشود،  گران  چیز 
انسان این خبر را م‌یشنود به درونش 
انتقال پیدا مک‌یند و ضربان قلبش تغیر 
مک‌یند. بر اساس آمار موجود جامعه 
دچار  درصد  شصت  بالای  ایران 
این  و  هستند  اضطراب  و  استرس 
استرس و اضطراب تأثیر در خود فرد 

و جامعه مي‌گذارد. در برخورد با این 
پديده‌ها دو راه حل به نظر مي‌رسد، 
از بین بردن عوامل استرس زا است. 
مهارت‌های  توسعه  دیگر  حل  راه 
زندگی است ما با توسـعه کلاس‌های 
م‌یتـوانیـم  زنـدگی  مهـارت‌های 
استرس‌ها را کنترل کنیم نه اینکه حل 
کنیم، حل این مشکل بستگی به مسائل 
محیطی دارد، استرس‌هایی که از لحاظ 
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... به ما 

وارد م‌یشود.
قاسمی: خوب م‌یدانیم که جوان، 
کپسول عاطفه و مسائل درونی است 
چنانچه در حدیث هم داریم: »اوصکیم 
بالشباّن خیراً فانهّم ارقُّ افئدة« برای این 
در  عاطف‌یترند.  و  القلب‌تر  رقیق  که 
سوره یوسف آیه 97 است وقتی که 
آمدند  یوسف)ع(  حضرت  برادران 
اسْتغَْفرِْ  أبَاَناَ  ياَ  قَالوُا   « گفتند:  پدر  به 
مارا  پدر  خَاطِئيِنَ«،  كُنَّا  إنَِّا  ذُنوُبنَاَ  لنَاَ 
ببخش، ما اشتباه کردیم دارد، حضرت 
یعقوب)ع( فرمود: » قَالَ سَوْفَ أسَْتغَْفرُِ 
طلب  شما  برای  زودی  به  لكَُمْ«، 
برادران  همین  اما  مک‌ینم.  بخشش 
وقتی آمدند پیش حضرت یوسف)ع( 
لخََاطِئيِنَ« ما اشتباه  كُنَّا  إنِْ  گفتند: »وَ 
کردیم و ما را ببخش، حضرت فرمود: 
»قَالَ لاَ تثَرْيِبَ عَلَيكُْمُ اليْوَْمَ«، خودتان 
کردم  عفو  را  شما  نکنید  ملامت  را 
را  شما  گناه  امروز خداوند  همین  و 
ببخشد. از امام صادق )ع( پرسیدند: که 
چرا حضرت یوسف)ع( همان موقع 
بخشید، امّا پدر او این گونه نبخشید، 
شمردند،  بر  علت  دو  حضرت)ع( 

صاحب  هو  یوسف  »لانّ  فرمودند: 
الحق«، اولاً: یوسف صاحب حق بود، 
و بعد دومین علت: » و هُوَ شَباب«، 
و  بود  جوان  یوسف  که  این  برای 
جوان رقیق‌القلب‌تر است، زودتر دلش 
م‌یشکند. شما جوانان را در مجالس 
عزاداری بینید چه شور و احساساتی 
دارند، که گاهی نم‌یشود احساساتشان 
»شدة  از  ناشی  این  کرد  کنترل  را 
محبت  قدر  آن  یعنی  است.  الحب« 
و عشق و علاقه‌اش زیاد م‌یشود که 
به اوج م‌یرسد؛ ولی در مسائل منفی 
بعُد  این  پس  است.  طور  همین  هم 
باید  را  جوانان  احساسی  و  عاطفی  
در حد اعلای خودش در نظر گرفت، 
او اگر شکست خورد، به سمت این 
گرایش  ها  کاری  بزه  و  منفی  موارد 
که  موضوعاتی  از  یکی  مک‌یند.  پیدا 
اشتغال  است،  دخیل  خیلی  جا  این 
جوانان ماست، یکی از وظائف والدین 
ن اسمهُ وَ یضَعهُ  سِّ این است: »انَ یحُِّ
موضعاً « بر او اسم نکیو بگذارد و به 
جوان کار بدهد و او را جایی برا ی 
انجام شغلی  بگمارد. وقتی جوان دید 
کار ندارد، دانشگاهش را سخت گیری 
هم  ازدواج  برود،  نتوانست  و  کردیم 
نم‌یتواند بکند، مشکلات معیشتی و 
اقتصادی فشار م‌یآورد؛ به قول آقای 
خلج از آن طرف هم م‌یبیند که چند 
تا خواهر دارد نم‌یتوانند ازدواج کنند، 
و  است  مانده  کارهایش  در  پدرش 
فرهنگ  دو  اختلاف  آن طرف  از   ،...
را حس مک‌یند، یعنی فرهنگ غربی 
ازدواجشان،  اشتغالشان،  م‌یبیند،  را 

به عنوان  را  آن‌ها  و  دارند  را دوست  ایران  این جوانان  که  بدانیم  و  بدهیم  بها  به جوانانمان  اگر  ما  خلج: 
بچه‌های خودمان فرض کنیم، اگرچه اشتباهات هم دارند و لکین اشتباهات را با منطق حل کنیم و در عین 
حال در مسائل سیاسی هدایتشان بکنیم و آزادی هم به آن‌ها بدهیم؛ طبیعتاً اشتباه هم مک‌ینند، ولی مهم 
طرز برخورد ما با اشتباهات آنها است. پیامبر گرامی اسلام)ص( مشورت مک‌یرد با علم به این که م‌یدانست 

که آن‌ها اشتباه هم مک‌ینند.
در  کند و م‌یخواهد  ازدواج  نم‌یتواند  افزایش خانه‌های مجردی روشن است، وقتی جوان  احمدی: عوامل 
تهران زندگی ک‌ند و امکان خانه مستقل ندارد م‌یگوید که ما چند پسر م‌یشویم یا چند دختر و یا ممکن است 
دختر با پسر، یک خانه م‌یگیرند که بتوانند اجاره‌اش را بدهند. در مرحله بعد هم نوع نگاه به زندگی مشترک 
تغییر کرده است، در نسل آینده قطعاً این تغییرات را بیشتر شاهد هستیم حالا چطور م‌یشود این قضیه را 

در جامعه دینی حل کرد یک بحث مهم و مفصل است.
قاسمی:  اولین ویژگی یک رفیق خوب، داشتن تفکر مثبت است. این ویژگی خیلی مهم است که شاید کمتر به 
آن پرداخته شده است. جامعه شناسان معتقد هستند که انسان یا فکر مثبت دارد یا فکر منفی. افکار منفی 
مثل این که: »نم‌یشود، فایده‌ای ندارد، بی خیالش و ...«، امّا اگر رفیق جوان من و فرزند من دارای فکر مثبت 
باشد می تواند روحیه امید و امیدواری به رفیقش بدهد. دوم این که: پایه‌های اعتقادی و اخلاق‌ی یک رفیق 

خوب، باید قوی باشد.

میزگرد
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مسائلشان، با فرهنگ خودمان مقایسه 
شما  م‌یشود،  فرهنگی  دو  می-کند، 
بگویید چه کند؟! بسیاری از جوانان 
ما خیلی خوب هستند که سراغ این 
کارها نم‌یروند، واقعیت این است که 
با این شرایط تعداد معتادان و بزهک‌اران 
بیشتر از این می توانست باشد. پس 
یکی از مهم‌ترین مسائل راجع به جوان 
ما، بحث کار و اشتغال و ازدواج است 
و همان گونه که آقای احمدی گفتند، 
آموزش  را  زندگی  مهارت‌های  باید 

ببیند تا مشکلاتشان حل شود.
مهم  دغدغه‌های  از  یکی  صفیر: 
جوانان بحث پوشش است، زیبایی 
برای  دیگران  توجه  جلب  و  طلبی 
البته  که  است  مهم  خیلی  جوانان 
نکته مثبتی هم است، ولی متاسفانه 
این حس زیبا طلبی و جلب توجه 
دیگران گاهی باعث شده که جوانان 
به  بیاورند،  روی  پوششی  بد  به 
خصوص با گسترش وسائل ارتباط 
جمعی چون: اینترنت، ماهواره  که 
مدل‌های مختلفی از این طریق برای 
جوانان به نمایش گذاشته می‌شود، 
در این وضعیت چه باید کرد؟ چه 
راهکاری پیشنهاد می‌کنید که هم 
جوانان حس زیبایی طلبی خود را 
حفظ و اشباع کنند و هم گرایش به 
مدهای عجیب و غریب و نامأنوس 

بیگانه پیدا نکنند؟
و  بدپوششی  به  راجع  قاسمی: 
را  عامل  سه  همان  باید  حجابی  بد 
که آقای خلج اشاره کردند همین جا 
این مسائل  که  گفت: جوان هنگامی 
و اختلافاتی که میان امثال ما م‌یبیند، 
نوع نگرش ما و عملکرد ما را راجع 
با  بازی  لج  سر  از  بیند،  می  دین  به 
امثال من - به خاطر عملکرد  من و 
نامناسب -  و به خاطر بلاهایی که به 
سرشان م‌یآورم او م‌یرود بد پوشش 
م‌یشود. حتی ما مشاهده کردیم، در 
عتبات  و  مکه  به  که  کاروان‌هایی 
عالیات م‌یروند افراد بد پوشش بودند، 
حرفی  نداشت  حق  روحانی  اصلًا 
بزند، زیرا در مقابل، حتی پرخاشگری 
مک‌ینند که چرا م‌یگویی، برای اینکه 
م‌یگوید از لج تو این کار را مک‌ینم، 
آن تنفری که در او ایجاد شده موجب 
این گونه باشد.  م‌یشود که ظاهرش 
البته کی عده‌ م‌یگویند: درست است 
که حجاب ضروری دین است و ما 
هم قبول داریم، امّا همین نوع پوشش 

مانتو و روسری را که دارد به حساب 
خودش حجاب م‌یداند، یعنی فرهنگ 
او این طور است، و اصلًا اگر به او 
بگویید بد حجاب یا بی حجاب، بدش 
م‌یآید. کی عده هم هستند که واقعاً 
این کارشان از روی ناآگاهی است. در 
مقابل، نیاز دارد که ما از راه‌های تأثیر 
گذار ـ همان طور که امر به معروف 
و نهی از منکر یکی از راه‌هایش اثر 
است  مخاطب  در  تأثیر  و  گذاری 
کنیم.  نهادینه  را  حجاب  موضوع 
متولی اصل‌یاش هم در جامعه امروز، 
و  سیما،  و  صدا  نام  به  خانواده‌ای 
باید  آن‌ها  است.  جمعی  رسانه‌های 

در  فیلم‌ها،  در  که  پوشش‌هایی 
را  استفاده مک‌ینند آن   ... مراسم‌ها و 
اثرات  که  این  ضمن  کنند،  اصلاح 
برای جوانان ما  مثبت و منف‌ی آن را 
بگویند، همچنین واعظان و گویندگان 
مذهبی، از خانواده‌های خودمان شروع 
بکنیم تا این پوشش در گروه سوم که 
از روی نادانی است تغییر پیدا بکند. 
پیدا  آل  ایده  بخواهیم جامعه  اگر  امّا 
بکنیم باید رکن‌های اصلی را رعایت 
جوانان  به  نشاط  و  امید  باید  کرد 
برای  را  حجاب  زیبا‌ییهای  بدهیم، 
آنها بگوییم، قطعآ اثرگذار خواهد بود.

خلج: در ارتباط با فرمایش آقای 
را  نکته‌ای  حجاب  مورد  در  قاسمی 
است  ما خوب  همه  که  کنم  عرض 
نباید  ما  اینکه،  آن  و  کنیم،  مراعات 
همه چیز را در حوزه مذهب بیاوریم 

این  زیرا  بدهیم،  مردم  خورد  به  تا 
مقداری زدگی ایجاد مک‌یند. شاهین 
شهر اصفهان شهری است که به شهر 
جا  آن  من  است،  معروف  اروپایی 
سخن رانی داشتم، کی شب وقتی به 
محل مراسم رسیدم، دیدم پلاکاردی 
زدند و نوشته‌اند که: ورود خانم‌های 
حسین)ع(  امام  مجلس  به  مانتویی 
بود،  بدی  چیز  خیلی  است!  ممنوع 
در سخن رانی، ضمن صحبتم گفتم: 
این صحنه را دیدم و  وقتی م‌یآمدم 
این  برای  است  زشتی  صحنه  بسیار 
مسلمان  مانتویی  خانم‌های  این  که 
گفته  کسی  چه  اولاً  هستند، 

به  هستند،  گناهکار  این‌ها  که  است 
فرض اينک‌ه گناهکار هم باشند این‌ها 
نباشند  اگر مسلمان  مسلمان هستند، 
برای  حسین)ع(  امام  مجلس  اصلًا 
این‌ها است، این‌ها که از حربن یزید 
ریاحی که بدتر نیستند، چون کاری را 
با  ارتباط  که حر کرده هیچ کس در 
او  نداده است،  انجام  امام حسین)ع( 
امام بست و زمینه شهادت  راه را بر 
عین  در  ولی  کرد  فراهم  را  امام)ع( 
حال وقتی م‌یآید امام با آغوش باز از 
او استقبال مک‌یند و به آن مقام رفیع 
شهادت هم م‌یرسد. این صحبت ما 
در شهر پیچیده بود و اتفاقاً شب آخر 
دیدم که این‌ها در خیابان هم موکت 
این  از  بسیاری  عده  و  انداخته‌اند 
این‌ها  که  گفتند:  نشسته‌اند،  خانم‌ها 

اثر صحبت‌های دیشب شماست. من 
راجع به حجاب گفتم که حجاب برای 
انسان است، و تنها کی تکلیف اسلامی 
و دینی نیست، بلکه کی وظیفه برون 
دینی است، قبل از اينک‌ه انسان به دینی 
تدینّ پیدا کند چون انسان است باید 
حجاب داشته باشد. شما به کتاب‌های 
آسمانی نگاه کنید، این‌ها معتقد هستند 
حوا  و  آدم  حضرت  خلقت  در  که 
این دو با حجاب بودند و بر اثر کی 
نافرمانی خداوند بی حجابی را جزء 
تنبیه‌های آنها قرار داد، یعنی انسان به 
میزان حجابش از انسانیت برخوردار 
است، به میزان ب‌یحجابی یا بد حجابی 
م‌یگذارد،  کم  خودش  انسانیت  از 
را  حجاب  تاریخ  بخواهید  اگر  شما 
بگویید باید بگویید تاریخ حجاب با 
آفرینش انسان یکی است و جدای از 
انسان یعنی کی موجود  نیستند،  هم 
نباشند  این حجاب‌ها  اگر  محجوب، 
زشتی انسان‌ها برملا م‌یشود، » یا من 
اظهر الجمیل و ستر القبیح«. زیباترین 
دختر را در نظر بگیرید، اگر پوست 
بدنش را بکنند، هر چه پیدا است 
زشتی است، پس حجاب مربوط به 
آفرینش انسان است و خداوند هم 
برای تنبیه انسان گناهکار او را بی 
حجابش کرده پس انسان به میزان 
بی حجاب‌یاش از انسانیت خودش 
به  مربوط  این  چون  م‌یگذارد  کم 
مراعات  هم  ادیان  و  است  انسان 
حجاب را تایکد کرده‌اند. من م‌یگوییم 
مدام نگویید که خدا این طور گفته، 
پیامبر چنین گفته، کی مقدار بحث را 

روی مباحث انسانی ببریم.
صفیر: یکی از دغدغه‌های امروزه 
عدم توجه جوانان به مسائل سیاسی 
و اجتماعی است، نوعی بی‌رغبتی به 
این مسائل پیدا کرده‌اند و خطرناک‌تر 
امور  در  مشارکت  جای  به  اين‌که 
عرفی  ناهنجار  مسائل  به  اجتماعی 
روی آورده‌اند، حتی بعضی وقت‌ها 
روابط ناسالمی ایجاد می‌شود مانند 
علت  پسر.  و  دختر  ناسالم  روابط 
جوانان  از  بسیاری  خمودگی  این 
ناهنجار  مسائل  به  چرا  و  چیست 

روی می‌آورند؟
خلج: جواب دادن به این سؤال، 
گذشته از این که ناراحت کننده است 
است،  هم  روشن  حال   عین  در 
کارهای سیاسی و  از  را  وقتی جوان 
اجتماعی محروم کردیم بالاخره کی 

میزگرد
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جا باید خودش را اشباع کند، اگر این 
سیاسی  و  اجتماعی  کارهای  در  جا 
سالم به کار گرفته بشود طبیعتاً وقت 
ندارد.  را  نامشروع  روابط  و  لودگی 
امّا وقتی جوانی وارد عرصه سیاست 
به خصوصی  فرد  کی  از  و  م‌یشود 
او عنوان  به  م‌یخواهد حمایت کند، 
برانداز و کی سری از این برچسب‌ها 
م‌یگوید  م‌یترسد،  طفلک  م‌یزنیم، 
من برای چه این کار را بکنم، اگر من 
این کار را بکنم باید به زندان بروم و 
این کار را نمک‌ینم. اما اگر این کار را 
نکرد دنبال کی کار دیگر م‌یرود. ما 
اگر به جوانانمان بها بدهیم و بدانیم 
که این جوانان ایران را دوست دارند 
و آن‌ها را به عنوان بچه‌های خودمان 
هم  اشتباهات  اگرچه  کنیم،  فرض 
منطق  با  را  اشتباهات  لکین  و  دارند 
حل کنیم و در عین حال در مسائل 
آزادی  و  بکنیم  هدایتشان  سیاسی 
هم به آن‌ها بدهیم؛ طبیعتاً اشتباه هم 
مک‌ینند، ولی مهم طرز برخورد ما با 
گرامی  پیامبر  است.  آنها  اشتباهات 
علم  با  مک‌یرد  مشورت  اسلام)ص( 
به این که م‌یدانست که آن‌ها اشتباه 
هم مک‌ینند، در قضیه احد شاید اگر 
پیامبر با آن‌ها مشورت نکرده بود این 
هزینه سنگین را آن زمان نم‌یپرداخت 
هزینه  آن  پیامبر)ص( حاضر شد  امّا 
رشد  مسلمانان  تا  بپردازد  را  سنگین 
پیدا کنند، شخصیت پیدا کنند، بعد هم 
خودش در مقابل نظر اکثریت تمیکن 
پیامبر)ص(  گفت  نم‌یشود  کرد، 
مشورت کرده اما به نظر آن‌ها اهمیت 
اسلام)ص(  پیامبر  وقتی  است،  نداده 
فرمودند: نظر بدهید که ما در داخل 
مدینه بجنگیم یا بیرون، همه جوانان 
گفتند: برویم بیرون بجنگیم، چند تا 
پیرمرد که حال رفتن نداشتند گفتند: 
حضرت)ص(  بجنگیم،  مدینه  داخل 
هم به نظر آن‌ها تمیکن کرد، بعد هم 
جسارت  ما  نظر  اگر  گفتند  آمده‌اند 
آمیز است بگویید، فرمودند نه، وقتی 
اکثریت تصمیمی گرفتند و پیامبر هم 
تصمیمی گرفت دیگر لباس رزم را از 
تن بیرون نم‌یآوریم تا تکلیف جنگ 
را کی سره کنیم. ما بیاییم پیامبر گونه با 
این جوانان، و حتی آن‌هایی که اشتباه 
کرده‌اند از طریق گذشت برخورد کنیم، 
ما در کی کشوری زندگی مک‌ینیم که 
نسبت به جمعیت دنیا دارای انسان‌های 
فرهیخته ای است، باید ملتمان را از 
خودمان حساب کنیم. قصه حضرت 

یوسف)ع( را آقای قاسمی نقل کردند، 
م‌یگویند برادران حضرت یوسف)ع( 
خجالت مک‌یشیدند از آن گذشتی که 
وی در حق آنها کرده بود وقتی سر 
سفره نشسته بودند فرمود: سرتان را 
بالا بگیرید، من امروز به شما مباهات 
مک‌ینم نه این که شما از من معذرت 
برای  چرا؟  م‌یدانید  بکنید،  خواهی 
بیایید،  شما  که  این  از  قبل  که  این 
مردم مصر خیال مک‌یردند که سنگی 
غلام  و  برده  کی  خورده،  سنگی  به 
زر خریدی شده عزیز مصر! شما که 
زاده  بزرگ  من  که  فهمیدند  آمدید 
بودم، من نوه شیخ الانبیاء هستم و آدم 
افتخار  باعث  شما  پس  نیستم،  کمی 
با نسل جوانمان  باید  ما  من هستید. 
به این طریق برخورد کنیم، ابزاری با 
آن‌ها برخورد نکنیم، باید به جوانانمان 
نماز  شخصیت بدهیم، چه متدین و 
طور  این  که  آن‌هایی  چه  و  خوان 
خودمان  بچه‌های  را  همه  نیستند؛ 
حساب کنیم. بر فرض خطاکار هستند، 
بیشتر از این که نیستند، خداوند این‌ها 
را خلق کرده و به آنها رزق م‌یدهد. 
شخصی را م‌یشناسم برای کنکوری 
با  مصاحبه  برای  و  اول شده  شاگرد 
طرف مقابل بحث کرده و به مصاحبه 
هم  خیلی  تو  که  بود  فهمانده  کننده 

چیزی نم‌یفهمی، او را ردش کردند 
و کی کسی که از او پایین‌تر بوده را 
قبولش کردند، این جوان چه ذهنیتی 
پیدا مک‌یند، م‌یگوید: من در جامعه 
جایی ندارم. وقتی جوان در این میدان، 
آزادی نداشت، نم‌یشود حبسش کرد 

و به میدان دیگری م‌یرود.
مشکلات  از  دیگر  یکی  صفیر: 
جوانان بحث ازدواج آنان است، اول 
رفته  بالا  خیلی  ازدواج  سن  اینکه 
است و دوم این که یک جوان وقتی 
با همه مشکلات ازدواج می‌کند زود 
به طلاق کشیده می‌شود و سوم اینکه 
بالا رفتن سن ازدواج، باعث شکل 
شده  مجردی  زندگی‌های  گیری 
است به خصوص، جدیداً خانه‌های 
مجردی تشکیل شده است، و در یک 
خانه زندگی مشترک دارند. چرا ما به 

این سمت وسو کشیده شده‌ایم؟
احمدی: نگاه ما به زدواج گذشته 
مسئله  زیستی،  نیازهای  تامین  از 
آرامش است . ) وَ منِ آیاته خلق لکَُم 
الِیها(با  لتِسکَنوا  ازَواجا  انَفُسِکُم  منِ 
ازواج فرد به آرامش می رسد. با نگاه 
آرامش گرایی به مسئله ازدواج در می 
یابیم که آن کی ضرورت است، در 
حالکیه ازدواج تامین کننده نیاز زیستی 
نیاز جنسی است هم می باشد ،  که 

پس مسئله سرنوشت سازی می باشد. 
ما چیز دیگری  واقعیت های جامعه 
است. جوان تا سن 35 سال نم‌یتواند 
سن  طرفی  از  بدهد  زندگی  تشیکل 
عوامل  از  است.  رفته  بالا  تحصیل 
اصلی بالا رفتن سن ازدواج، مشکلات  
در  هم  دیگر  عوامل  است.  اقتصاد‌ی 

بالا رفتن سن ازدواج ماثراست.
شویم  نکته  این  از  غافل  نباید   
اینترنت،  ماشین،  که  طور  همین  که 
ماهواره و ... وارد جامعه ما شده است 
آورده  خود  با  راه  جدیدی  فرهنگ 
است. عامل فرهنگی از دیگر عوامل 
به  نگاه  امروز  است.  تاثیرگذار  تاثیر 
زندگی مشترک تغییر کرده است، این 
فرهنگی  محیط  عوامل  معلول  تغییر 
باشد. در گذشته نه چندان دور،  می 
عروس می گفت: من با پیراهن سفید 
عروسی م‌یآیم و با کفن م‌یروم هر 
چه م‌یخواهد بشود، بشود. ولی جوان 
تحصیل کرده، امروزی ما این تفکر را 
ندارد، م‌یگوید ما با هم نم‌یسازیم و 
اصل در زندگی مشترک تفاهم است. 
در گذشته، پدر و مادرها برای جوانان 
زن انتخاب مک‌یردند، ولی امروز دختر 
و پسر در محیط‌های مختلف همدیگر 
را م‌یبینند و صحبت مک‌ینند، تصمیم 
می گیرند. وقتی محیط تفاهم شکل 
نمی گیرد منجر به طلاق می می شود. 
بگیرند  طلاق  م‌یخواهند  که  وقتی 
باشند.  می  گیرنده  تصمیم  خودشان 
های  ناپداری  در  که  بعدی  علت 
تعریف   ، است  ماثر  زندگی مشترک 
جدید از زندگی می باشد. مثلًا رئیس 
جمهور فلان کشور با خانمی که هنوز 
ازدواج رسمی نکرده در کاخ زندگی 
مک‌یند. این تعریف جدیدی از زندگی 
نمک‌ینید  تصور  شما  است.  مشترک 
همین نوع ازدواج و رابطه‌ها در جامعه 
ما شکل نمي‌گيرد؟! در دنیای جدید 
جوامع از کیدیگر تاثیر مي‌پذيرند. آمار 
طلاق آمار بالا است، وقتی به  سایت 
ثبت و احوال مراجعه می کنیم، متغییر 
های مختلف و تاثیرگذار در طلاق را 
را  مختلفی  علل  است.  کرده  تحلیل 
نشان م‌یدهد هر علت و مقدار تاثیر 

آن را پردازش ميک‌ند.
واقعیت  کی  فرهنگی  تهاجم 
را  خودش  بهتر  که  فرهنگی  است، 
نشان بدهد قابلیت پذیرش پیدا مک‌یند. 
شما به افزایش زندگی در خانه های 
مجردی اشاره کردید. عوامل افزایش 
است،  روشن  مجردی  خانه‌های 

دینی  و  اسلامی  تکلیف  یک  تنها  و  است،  انسان  برای  حجاب  خلج: 
به  انسان  که  این  از  قبل  است،  دینی  برون  وظیفه  یک  بلکه  نیست، 
دینی تدیّن پیدا کند چون انسان است باید حجاب داشته باشد. شما 
خلقت  در  که  هستند  معتقد  این‌ها  کنید،  نگاه  آسمانی  کتاب‌های  به 
نافرمانی  یک  اثر  بر  و  بودند  حجاب  با  دو  این  حوا  و  آدم  حضرت 
انسان به  داد، یعنی  قرار  آنها  تنبیه‌های  خداوند بی حجابی را جزء 
یا  ب‌یحجابی  میزان  به  است،  برخوردار  انسانیت  از  میزان حجابش 
بد حجابی از انسانیت خودش کم م‌یگذارد، شما اگر بخواهید تاریخ 
ییک  انسان  آفرینش  با  تاریخ حجاب  بگویید  باید  بگویید  را  حجاب 
است و جدای از هم نیستند، انسان یعنی یک موجود محجوب، اگر این 

حجاب‌ها نباشند زشتی انسان‌ها برملا م‌یشود.
امثال ما  این مسائل و اختلافاتی که میان  قاسمی: جوان هنگامی که 
م‌یبیند، نوع نگرش ما و عملکرد ما را راجع به دین می بیند، از سر 
لج بازی با من و امثال من - به خاطر عملکرد نامناسب -  و به خاطر 

بلاهایی که به سرشان م‌یآورم او م‌یرود بد پوشش م‌یشود.
احمدی:  امروز مردم جامعه ایران طبق آماری که داده بودند، بالای 
و  استرس  این  و  هستند  اضطراب  و  استرس  دچار  درصد  شصت 
اضطراب تأثیر در خود فرد دارد و در جامعه هم نمود پیدا مک‌یند. 
ییک از راه‌های کنترل استرس‌ها توسعه مهارت‌های زندگی است ما با 
توسعه کلاس‌های مهارت‌های زندگی م‌یتوانیم استرس‌ها را کنترل 
کنیم نه اینکه حل کنیم، حل این مشکل بستگی به مسائل محیطی دارد.

میزگرد
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و  کند  ازدواج  نم‌یتواند  وقتی جوان 
و  زندگی ک‌ند  تهران  در  م‌یخواهد 
امکان خانه مستقل ندارد، م‌یگوید که 
ما چند پسر م‌یشویم یا چند دختر و 
یا ممکن است دختر با پسر، کی خانه 
م‌یگیرند که بتوانند اجاره‌اش را بدهند. 
در مرحله بعد هم نوع نگاه به زندگی 
نسل  در  است،  کرده  تغییر  مشترک 
آینده قطعاً این تغییرات را بیشتر شاهد 
خواهیم بود، حالا چطور م‌یشود این 
مسئله را در جامعه دینی حل کرد که 

نیاز به بحث  مفصل است.
در  تحصیل  ترک  رشد  صفیر: 
جوانان به خصوص پسرها زیاد شده 
مقابل، حضور گسترده  در  است و 
دختران را در دانشگاه داریم و تعادل 
آنها به هم خورده است. چرا رشد 
زیاد شده  پسرها  در  ترک تحصیل 
تحصیل  رشد  دختران  در  و  است 
زیاد شده است. آیا مشکلاتی هم در 

پی خواهد داشت؟

دارد  دینی  عوامل  هم  قاسمی: 
م‌یرسد  نظر  به  اجتماعی.  هم  و 
جَالُ  همان‌طور که قرآن م‌یگوید : » الرِّ
النِّسَاءِ«  مردان در واقع  عَلَى  امُونَ  قَوَّ
ستون خیمه زندگی هستند و این که 
نفقه زن به مرد واجب است، یکی از 
مسائل اقتصادی است چون مرد باید 
کار بکند و زحمت بکشد. پسر جوان 
نگاه می کند و می بیند آن که درس 
بکیار  جامعه  در  الآن  است  خوانده 
بدهد  تن  کارهایی  به  باید  یا  است، 
و  نیست  او  در شأن و تخصص  که 

می بیند وزر و وبال جامعه و خانواده 
چنین  گرفتار  او  که  این  برای  است. 
مسائلی نشود ترک تحصیل مک‌یند، 
به  اقتصادی  مشکلات  خاطر  به  و 
جای آن که با فکرش نان در بیاورد با 
دستش نان در م‌یآورد. یکی از عوامل 
زندگی  ارزانی  و  آسانی  تواند  می 
دختران باشد چون تا وقتی در خانه 
پدر هستند، خرج‌یشان را پدر یا برادر 
م‌یدهد و دختر م‌یتواند درس بخواند، 
در  است  متمرکز  فکرش  و  استعداد 
خانه شوهر هم که برود همین طور 
است، بنابراین قبول‌یاش در دبیرستان 
و دانشگاه بیشتر است. تأثیراجتماعی 
کرده  تحصیل  میان  تعادل  عدم  این 
های دختر و پسر هم، در این قسمت 
باید بیان ‌شود.به نظر من تأثیرش این 
وجود  به  طبقاتی  اختلاف  که  است 
م‌یآید یعنی این دختر خانم، لیسانسه 
یا فوق لیسانسه م‌یشود و پسر دیپلم 
م‌یشود  باعث  و  است  دیپلم  زیر  یا 

با  دختر  چون  برود  بالا  ازدواج  سن 
پایین‌تر از خودش از  نظرتحصیلات 
وقتی  و  بکند  ازدواج  نیست  حاضر 
سن ازدواج بالا برود باعث بزهک‌اری 
از  م‌یشود.  اجتماعی  آسیب‌های  و 
طرفی اگر ازدواج هم صورت بگیرد 
می  طرف  کی  فروشی  فخر  باعث  
تحصیلات  خانم  وقتی  یعنی  شود 
عالیه داشته باشد و مرد افت تحصیلی 
داشته باشد حاضر نیست که تمیکن 
بکند، زندگی دچار فرو پاشی شده و 
م‌یرود.  بالا  طلاق  آمار  طرف  آن  از 

سطحی  هم  نتوانستیم  ما  همچنین 
بین زن و مرد را تبیین کنیم همچنان 
که بزرگان ما مثل حضرت آیت الله 
صانعی تأیکد دارند که زن و مرد در 
حقوق مساوی هستند، حتی در بحث 
دیه، رساله‌ای مجزا دارند. نباید زن و 
مرد را از حقوق خود محروم کرد. اگر 
به  خانواده  و  جامعه  در  تساوی  این 
وجود نیاید منشأ اختلاف و مشکلات 
اقتصادی و حتی  اجتماعی و  عدیده 
این  کار  بهترین  م‌یشود.  سیاسی 
روکیرد  همان  به  برگردیم  که  است 
مواقع  بعضی  ائمه)ع(.  نگاه  و  دین 
جوانان م‌یآمده‌اند از ائمه)ع( در مورد 
چگونگی زندگی سؤال کردند. مثلًا از 
امام سجاد )ع( پرسیدند: » وَ قيِلَ لعَِليِِّ 
كَيفَْ  لَمُ(:  السَّ )عَلَيهْمَِا  الحُْسَينِْ  بنِْ 
ما  ِ« یعنی  اللَّ رَسُولِ  ابنَْ  ياَ  أصَْبحَْتَ، 
هم دلمان م‌یخواهد مثل شما باشیم، 
شما چکار مک‌ینید. امام)ع( م‌یفرماید: 
» قَالَ: أصَْبحَْتُ مَطْلُوباً بثِمََانٍ « من در 

حالتی روزم را شروع کردم که هشت 
ُ )تعََالىَ( يطَْلُبنُيِ  طلب کار داشتم، »اللَّ
ما  از  که  خداست  اول  باِلفَْرَائضِِ«، 
واجباتش را م‌یخواهد، »وَ النَّبيُِّ )عَلَيهِْ 
نَّةِ«، پیامبر است که هر روز  لَمُ( باِلسُّ السَّ
از ما سنتش را م‌یخواهد، اگر ما سنت 
پیامبر را در مورد جوان و خانواده‌مان 
از مشکلات حل  بسیاری  کنیم  اجرا 
هْوَةِ «، نفسی  م‌یشود؛ » وَ النَّفْسُ باِلشَّ
که هر روز از ما طلب شهوت مک‌یند، 
» وَ العْيِاَلُ باِلقُْوتِ «، و زن و فرزندی 
که هر روز از ما رزق و روزی حلال 

وَ  باِتِّباَعِهِ،  يطَْانُ  الشَّ وَ   « م‌یخواهند، 
شیطان  و   ،» العَْمَلِ  بصِِدْقِ  الحَْافظَِانِ 
و  برداری م‌یخواهد  فرمان  ما  از  که 
ملائیک که مأمور ضبط صدق عمل ما 
هستند، » وَ القَْبرُْ باِلجَْسَدِ « و قبر که 
هر روز از ما جسد طلب مک‌یند، » وَ 
وحِ « و ملک الموتی  مَلَكُ المَْوْتِ باِلرُّ
که از ما جان ما را م‌یخواهد، » فَأنَاَ 
بيَنَْ هَذِهِ الخِْصَالِ مَطْلُوبٌ «، بنابر این 
من میان این خصلت ها مورد طلب 
ترسیم  کارهای  راه  از  یکی  هستم.  
جوانان  برای  دین  اصول  و  حقایق 
است مثل همان که، » وَ إذِْ قَالَ لقُْمَانُ 
 ِ لابِنْهِِ وَ هُوَ يعَظُِهُ ياَ بنُيََّ لاَ تشُْركِْ باِللَّ
رْكَ لظَُلْمٌ عَظِيمٌ « . اولین پایه‌ای  إنَِّ الشِّ
بحث  دارد  فرزندش  برای  لقمان  که 
توحید است اگر ما بتوانیم پایه توحید 
و ایمان به عدل و معاد را قوی بکنیم، 
افت تحصیل کم، و باور و راهکارهای 

شناخت علم زیاد شود.
صفیر:یک مسله‌ای که امروزه در 
بین جوانان مذهبی ما شکل گرفته 
است این است که گرایش شدیدی 
و  کرده‌اند  پیدا  مداحی  مجالس  به 
از سخن رانی فاصله گرفته‌اند. چرا 
این گونه شده است، قدیم‌ها بیشتر 
مردم پای سخن رانی می‌نشستند و 
الآن  امّا  بودند  حاشیه  در  مداحان 

برعکس شده است!
به  گردد  برمی  هم  این  خلج: 
حکومت. اصلًا زمینه برای تربیت کی 
گوینده با سواد وجود ندارد و خیلی 
ضعیف است، مداح‌ها قبل از انقلاب 
نه  م‌یخواندند،  دقیقه  ده  ربع،  کی 
بخوانند،  سخیف  مطالب  که  این 
بعض‌یهایشان قصیده‌هایی مي‌خواندند 
که کی موعظه به تمام معنا بود، این 
یعنی  مک‌یرد،  آماده  را  زمینه  خود، 
هم خود او زمینه را آماده مک‌یرد و 
هم مستمعین آماده م‌یشدند که این 
گوینده چه م‌یگوید. البته آن گوینده 
مطالعه  خودش  توان  میزان  به  هم 
کرده بود و مطلب م‌یگفت. الآن اکثر 
مداح  م‌یروند  منبر  به  که  این‌هایی 
م‌یروند.  منبری  در شکل،  و  هستند 
امروزه  که  سخنران‌یهایی  این  در 
مک‌ینند،  طرح  خواب  غالباً  م‌یشود 
مک‌ینند  تجلیل  عالم  کی  از  قدر  آن 
ودروغ ها به او م‌یبندند که او را در 
هیچ  اما  م‌یبرند،  معصوم  غالب کی 
نم‌یگویند،  معصوم)ع(  معارف  از 
آنجا  نم‌یآیند  آدم‌های تحصیل کرده 
شود؟!  چه  که  بنشیند  آنجا  بنشینند، 

خلج: من زمانی در شاهین شهر اصفهان سخن رانی داشتم، یک شب وقتی به محل مراسم رسیدم، 
دیدم پلاکاردی زدند و نوشته‌اند که: ورود خانم‌های مانتویی به مجلس امام حسین )ع( ممنوع است! 
خیلی چیز بدی بود، در سخن رانی، ضمن صحبتم گفتم: وقتی م‌یآمدم این صحنه را دیدم و بسیار 
صحنه زشتی است برای این که این خانم‌های مانتویی مسلمان هستند، اولاً چه کسی گفته است که 
این‌ها گناهکار هستند، به فرض این که گناهکار هم باشند این‌ها مسلمان هستند، اگر مسلمان نباشند 
اصلًا مجلس امام حسین )ع( برای این‌ها است، این‌ها که از حربن یزید ریاحی که بدتر نیستند، چون 
کاری را که حر کرده هیچ کس در ارتباط با امام حسین )ع( انجام نداده است، او راه را بر امام بست 
و زمینه شهادت امام)ع( را فراهم کرد ولی در عین حال وقتی م‌یآید امام با آغوش باز از او استقبال 

مک‌یند و به آن مقام رفیع شهادت هم م‌یرسد.
قاسمی: ییک از مهم ترین مسائل راجع به جوان ما، بحث کار و اشتغال و ازدواج است و همان گونه که 

آقای احمدی گفتند، باید مهارت‌های زندگی را آموزش ببیند تا مشکلاتشان حل شود.
از محیط؛ در محیط، به جز محیط آموزش، محیط  یا  از خانواده تأثیر م‌یگیرد  یا  جوان  احمدی: 
همسالان وجود دارد، همسالان هم خود یک محیط است و جوانان از آن تأثیر م‌یپذیرند، بنابراین  باز 

ما بر م‌یگردیم به بحث آموزش و نصیحت که کارکرد خاص خودش را دارد.

میزگرد
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بی محتوا شدن گویندگان کی عامل 
شعر  و  سبک  خاطر  به  است،  مهم 
مداح جوان جذب مداحی م‌یشود و 
متأسفانه مسئولین فرهنگی جامعه ما 
هم این مسئله را رواج م‌یدهند و همه 
جا هم این قضیه است، صدا و سیما 
که هیچ، همین جا هم همین کار را 
مک‌ینند، وقتی من م‌یروم سخن رانی 
بکنم آن قدر به من توصیه م‌یشود که 
از این ساعت تجاوز نشود. و برای این 
که زمینه آماده شود برای فلان مداح 
دیگر  این  و  بخواند  م‌یخواهد  که 
فرهنگ جامعه ما شده است. در شهر 
قم که شهر مذهبی است بیوت همه 
آقایان مداحی بیشتر است و خیلی از 
روضه‌هایی م‌یخوانند که اصلًا نباید 

بخوانند.
مسـایل  همان‌گـونه  احـمدی: 
هم  روش‌ها  یافته،  تغییر  اجتماعی 
دچار تحول و تیکل شده‌اند، مسلمانان 
از عصر حضرت رسول)ص( تا امروز 
شیوه های مختلفی را در تبلیغات دینی 
تجربه کرده‌اند. شعر خوانی و مناقب 
خوانی از قرن پنجم به این طرف در 
تبلیغات به چشم مي‌‌خورد. در دوره 
جدید و انقلاب که براساس اديشه‌هاي 
به  گرفت،  شکل  ایران  در  مذهبی 

شدت تحت تاثیر احساسات مذهبی 
امروزی  بود. پدیده مداحی به شکل 
و  مداحی  کارکرد  به  توجه  با  نبود 
کارکرد شعاری، شور برانگیزی آن در 
بعد از انقلاب بسیار توسعه یافت و 
بعنوان کی شیوه در تبلیغات مذهبی 
مورد استقبال است. استفاده از مقوله 
هنر و ... این شوری که ایجاد م‌یشود 
کارکردش  این  بود،  مداحی  کارکرد 
شد،  گرفته  کار  به  جنگ  حوزه  در 
که  شد  پرشی  سکوی  کی  این  بعد 
رسمی  منسب  کی  بعنوان  مداحی 
در تبلیغات دینی به رسمیتّ شناخته 
شود. مداح کارکردهای متفاوتی دارد، 
اولین کارکردش این است که م‌یتواند 
خوداغنایی در نیروهایی ایجاد بکند، 
که گاهی در بعضی از حوادث بسیار 
ماثر هستند بدین خاطر که  کارکرد 
استفاده ابزاری داشت بسیار گسترش 
یافت. امّا  در باره با مبلغین، نکته مهم 
این است که با رشد فرهنگ مداحی، 
سطح  خلج،  آقای  حضرت  قول  به 
به  است  آمده  پایین  را  دینی  مبلغین 
عنوان مثال، منبری های مطرح قبل از 
انقلاب، امثال مرحوم فلسفی و مرحوم 
بسیار  سطحشان  که  اند  بوده  راشد 
بالا بود، اما این منسب جدید به نام 

مقوله  عنوان کی  به  امروزه  مداحان، 
اجتماعی پذیرفته شده است. الآن در 
پاکستان در کنار مبلغ ذاکر که همان 
مداح است قرار دارد. در کی مجلس 
از  یکی  است.  ذاکر  با  اصل  مذهبی 
به  بسیاری  آمد  رفت  که  دوستان 
پاکستان دارد می گفت: طلبه پاکسانی 
رفته  پاکستان  تبلیغ  قم جهت  ساکن 
بود . در روستای محل تبلیغ، اسبی به 
نام ذوالجناح مرده بود به او  گفتند که 
شما برآن را غسل بده و نماز میتش را 
بخوان! این طلبه گفته بود که نم‌یشود 
بر اسب نماز خواند یا غسل داد. به 
او  گفته بودند تو غلط مک‌ینی، این 
اسب اسمش ذوالجناح است! طلبه را 
از روستا بیرون کردند. بعد فردی که 
به او ذاکر می گویند، آوردند، اسب را 
غسل داد، بر او نماز را خواند و طلبه 

را از شهر بیرون کردند.
قاسمی: در پایان نکته ای آموزنده 
بوذرجمـهر  درباره  جـوانان:  بـرای 
انوشـیروان  روزگـاری  م‌یگوینـد: 
از  بعد  عصبانی شد و زندانش کرد، 
بروید  گفت:  انوشیروان  مدت  کی 
ببینید که چه طوری است؟ آیا سرحال 
شده است، آب خنک خورده است؟ 
رفتند دیدند که خیلی خوشحال است، 

از او پرسیدند که چطور در زندان این 
قدر سرحال هست؟ گفت من از کی 
معجونی استفاده کردم که شش ماده 
دارد، انوشیروان گفت: این معجون را 
برای ما هم بگو که استفاده کنیم، ما 
هم از حکومت داری و سیاستمداری 
خسته شدیم. گفت نه این را باید برای 
جوانان بگویم، کی کرسی گذاشتند، 
بوذرجمهر که حیکم بود آمد، گفت: 
من این معجونی را که استفاده کردم 
است  معنوی  بلکه  نیست  خورایک 
مفید  فوق‌العاده  ما  جوانان  برای  امّا 
خدا  به  الله،  علی  1-التوکل  است: 
اعتماد کنند.  به خدا  توکل کنند. 2- 
خدا  4-شکرگزار  باشند،  صبور   -3
باشند، بوذر م‌یگوید که خدا را شکر 
مک‌ینم که در زندان عمومی هستم و 
در انفرادی نیستم، خدا را شکر مک‌ینم 
که دست‌هایم باز است. 5-جزع و فزع 
به جایی نم‌یرسد. 6- ستون به ستون 

فرج است »ان مع الیسر یسرا«.

سفارش
 امام خمینی)ره( 

به فرزند جوان خود

نامه ای از پدری پیر فرسوده که عمر خود را به مشتی الفاظ و مفاهیم به 
پایان رسانده و زندگی خویش را در لاک خویشتن تباه نموده و اکنون نفس 
های آخر را با تأسف از گذشته خود می کشد، به فرزند جوانی که فرصت دارد 
تا چون عبادالله الصالحین در فکر رهانیدن خود از تعلق به دنیا که دام ابلیس 

پلید است، باشد.
فرزندم! کرّ و فرّ دنیا و نشیب و فراز آن به سرعت می گذرد و همه زیر 
چرخ های زمان خرد می شویم. و من آنچه ملاحظه کردم و مطالعه در حال 
قشرهای مختلف به این نتیجه رسیدم که قشرهای قدرتمند و ثروتمند رنج های 
درونی و روانی و روحیشان از سایر اقشار بیشتر و آمال و آرزوهای زیادی که 
به آن نرسیده اند، بسیار رنج آورتر و جگر خراش تر است. در این زمان که ما 
زندگی می کنیم و دنیا گرفتار دو قطب قدرتمند است، رنج عذابی که سران آن 
کشورها بدان مبتلا هستند و نگرانی های جانفرسایی که هر کی از دو قطب 
در مقابل قطب دیگر دارند، قابل مقایسه با رنج ها و گرفتاری های قشرهای 
متوسط، حتی فقیر نیست. رقابت آنان کی رقابت عملی نیست، بلکه کی رقابت 
جانکاه است که کمر هر کی زیر آن خرد می شود. گویی در مقابل هر کی، 
کی گرگ درنده با دهان باز و دندان های تیز ایستاده و قصد شکار او را دارد. 

و این رنج رقابت در همه اقشار هست، از ثروتمند و قدرتمند گرفته تا طبقات 
دیگر . لکن هر چه بالاتر برود به همان اندازه درد و رنج رقابت بالا می رود. و 
آنچه مایه نجات انسان ها و آرامش قلوب است وارستگی و گسستگی از دنیا 
و تعلقات آن است که با ذکر و یاد دایمی خدای تعالی حاصل شود. آنان که در 
صدد برتری ها به هر نحو هستند، چه برتری در علوم، حتی علوم الهی  آن- یا 
در قدرت و شهرت و ثروت، کوشش در افزایش رنج خود می کنند. وارستگان 
از قیود مادی که خود را از این دام ابلیس تا حدودی نجات داده اند، در همین 

دنیا در سعادت و بهشت رحمتند.
در آن روزهایی که در زمان رضاخان پهلوی و فشار طاقت فرسا برای تغییر 
لباس بود و روحانیون و حوزه ها در تب و تاب به سر می بردند- که خداوند 
رحمان نیاورد چنین روزهایی برای حوزه های دینی- شیخ نسبتاً وارسته ای را 

نزدکی دکان نانوایی که قطعه نانی را خالی می خورد، دیدم که گفت:
به من گفتند عمامه را بردار، من نیز برداشتم و دادم به دیگری که دو تا 
پیراهن برای خودش بدوزد . الان همه نانم را خوردم و سیر شدم، تا شب هم 

خدا بزرگ است. 
پسرم! من چنین حالی را اگر بگویم به همه مقامات دنیوی می دهم، باور 
کن، ولی هیهات، خصوصاً از مثل من گرفتار به دام های ابلیس و نفس خبیث.

پسرم ! از من گذشته »یشَیبُ بنُ آدم وَ یشَبُ فیه خَصلتان: الحِرص وَ طُولُ 
الامَل«، لکن تو نعمت جوانی داری و قدرت اراده ، امید است بتوانی راهی طریق 
صالحان باشی. آنچه گفتم بدان معنی نیست که خود را از خدمت به جامعه کنار 
بکشی و گوشه گیری و کَلِّ بر خلق الله باشی که این از صفات جاهلان متنسک 

است یا درویشان دکان دار.
)منبع: جوانان از دیدگاه امام خمینی(

میزگرد
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اشاره:
به  نویسنده  گذشته،  شماره  در 
و  موضوعات  و  موانع  از  پاره‌اي 
گیری  شکل  در  عمده  محورهای 
پیش  تواند  می  که  جوان  شخصیت 
در  تفصیلی  مباحث  برای  ای  زمینه 
این باره باشد پرداخت که شامل: بی 
رهنمود‌ها؛  یافت  در  عدم  و  حزمی 
فقدان جزم و عزم؛ ضعف بردباری و 
ثبات؛ سستی و تنبلی؛ خود پسندی؛ 
پایانی  بخش  در  شد.  می  ترس  و 
نویسنده به: تلقین‌های منفی؛ ضعف 
خوشی‌های  حاکمیت  و  غلبه  عمل؛ 
مادی؛ و سر انجام، عجز؛ می پردازد.   

هفتم: تلقين‌هاى منفى؛
وسيعى  معناى  و  مفهوم  به  اگر 
است  نظر  مورد  »تلقين‏«  براى  كه 
توجه‏شود به اهميت اين موضوع به 
عنوان يك هنجار و يا ناهنجار، بيشتر 
آگاهى‏خواهيم يافت. »تلقين‏« به همان 
ميزان كه در اينجا به عنوان يك آفت‏ 
به  بايد  است‏  نگرش  مورد  بازدارنده 
موفقيت  و  رشد  عامل  يك  عنوان 

چنان  گيرد.  قرار  جدى  توجه  مورد 
كه پيشتر شرح كرديم رفتار و منش 
نوع شخصيت و  از  برخاسته  انسان، 
باورهاى درونى اوست و مهم ترين 
را  او  شخصيت  مرحله‏شكل‏گيرى 
پذيرش  و  گزينش  مرحله  در  بايد 
عاملى  هر  درونى ‏شمرد.  باورهاى 
عنوان  به  را  آدمى  باورهاى  بتواند 
شكل  او  ‏رفتارى  زيرساخت‌هاى 
منش‌هاى  و  رفتار  واقع  در  بدهد 
اينها  است.  داده  شكل  را  او  عملى 
انسان  درباره  هر چند  مى‏خوانيد  كه 
است اما پرواضح است در تحليل‌ها 
نيز  جامعه‏شناختى  جستار‌هاى  و 
جامعه  گيرد.  قرار  توجه  مورد  بايد 
مى‏شود  تشكيل  انسانى  ازآحاد  نيز 
نفوذ  و  عمل  ترتيب، حوزه  بدين  و 
آن  از  »تلقين‏«  تعبير  با  دراينجا  آنچه 
ياد مى‏شود بسى گسترده است. مفهوم 
تلقين نياز چندانى به توضيح ندارد. از 
نظر معرفى مصاديق آن مى‏توان به دو 
نمود،  اشاره  بخش‏فردى و اجتماعى 
چنان كه عامل آن مى‏تواند عنصرى 
باشد.  درونى  واقعيتى  و  بيرونى 
بسيارى از باورهاى فردى و اجتماعى، 

در  كه  است  تلقين‌هايى  از  برخاسته 
بسيارى بلكه بيشتر موارد به صورت 
‏ناخودآگاه، فرد و جامعه را تحت تاثير 
عمده‏  مى‏دهد.  قرار  خويش  عميق 
فلسفه تبليغات را بايد در اين انگيزه 
جست كه به كمك آن مى‏توان جامعه‏ 
ذهنيت‌هايى  و  باورها  سمت‏  به  را 
انجام  اهداف  مى‏تواند  كه  داد  سوق 
به  پوشد.  عمل  جامه  تبليغات‏را 
تبليغات اگر  خوبى روشن است كه 
تلقين‏كننده  عاملى  همانند  بتواند 
باورهاى اجتماعى را شكل دهد در 
آن  تلاش  حركت ‏و  راستاى  واقع 
جامعه را به دست گرفته است. اينها 
مى‏تواند در جهت مصالح‏واقعى فرد 
و جامعه باشد؛ چنان كه مى‏تواند به 
عنوان آفتى بزرگ، كيان وشخصيت 
فرد و جامعه را در خود پيچد. يك 
نگاه به آنچه در اين زمينه دركشورها 
شاهدى  مى‏گذرد  مختلف  و جوامع 
در  است. جوان  در بحث  بس گويا 
شكل‏دهى به شخصيت‏خويش بايد با 
ديدى تعالى‏بخش وسعادت‏آفرين به 
تلقين و ذهنيت‌ها و باورهايى كه از 
اين راه مى‏توان به آنها رسيد بنگرد. 
خود را از عوامل تلقين كننده‏اى كه 
روح ياس، وابستگى، ناتوانى، سستى 
و بى‏ارادگى را در او تقويت مى‏كند 
او  درنگاه  را  متعالى  ارزش‌هاى  و 
بى‏ارزش مى‏نمايد و به جاى آن، باور، 
انديشه، فرهنگ و رسومى ‏بى‏پايه و 
دور از مصالح انسانيت را جايگزين 
مى‏نمايد، دور سازد. آنچه در فرهنگ 
دينى ما با عنوان »طيره‏« مطرح شده 
است، ‏بخشى  مبارزه ‏شده  آن  با  و 
اينك  است.  بحث  مورد  موضوع  از 
مجال پرداختن‏تفصيلى به اين موضوع 
نيست. آنچه در فرهنگ ما با تعبيراتى 
»شوم  و  گرفتن‏«  فال‏بد  »به  چون 
مى‏تواند  مى‏شود  مطرح  پنداشتن‏« 
قرآن  باشد.  مفهوم‏»طيره‏«  كننده  بيان 
در  كه  مى‏برد  نام  مردمان  برخى  از 
برابر دعوت‏پيامبران)ع( با ابزار »طيره‏« 
حركت  و  برمى‏خواستند  مقابله  به 
پيامبران)ع( را حركتى شوم و بديمُن 
معرفى مى‏نمودند. اگر مواجه با بدى 
و ناگوارى‏مى‏شدند آن را از شومى و 
بدبختى پيامبر و ياران او مى‏دانستند 
و بر همين‏اساس نيز تبليغ مى‏كردند 
براى  را  پيامبران  حركت‏سازنده  و 
جامعه خويش، شوم پنداشته و شوم 
معرفى مى‏كردند و عناصر ساده ولى 
گسترده اجتماعى‏نيز تحت تاثير قرار 

پيامبران  ترتيب  بدين  و  مى‏گرفتند. 
را  حقيقت  مى‏يافتنداين  مسؤوليت 
در باور عمومى جامعه جاى دهند كه 
نيكى و بدى سرانجامِ ‏فرد و جامعه، در 
گرو حركت و تلاش و هدايت‏پذيرى 
خواست‏خداوند،  است.  آنان  خود 
و  باورها  و  شخص  عمل  و  اراده 
ايفامى‏كند.  نقش  كه  است  او  تلاش 
تفسيرى  نيز  الهى  اراده  و  خواست 
ظريف و دقيق دارد كه بايد درجاى 
نقش  هرحال،  به  پى‏گرفت.  خود 
،»نحس‏انگارى‏«  »طيره‏«  اجتماعى 
عنوان  به  آن  حالت ‏بازدارندگى  و 
و  عمومى  و  فردى  ناهنجارى  يك 
يك  مثابه  به  آن  از  لزوم ‏بهره‏ورى‏ 
هنجار سازنده در مرتبه و مرحله‏اى 
جا  چند  در  را  چند  كه‏آياتى  است 
 .)24( است  داده  اختصاص  به خود 
رهنمودهاى  برخى  وجود  كه  چنان 
اين  با  مبارزه  جهت  در  نيز  حديثى 
آفت اجتماعى و حتى‏سوق دادن آن 
موضوع  براهميت  سازنده  عاملى  به 
مى‏خوانيم  نهج‏البلاغه  در  مى‏افزايد. 
كه »طيره‏« و به فال بد گرفتن امرى 
اين   .)25( نيست  وواقعيت‏دار  بحق 
در حالى است كه همين جا در فراز 
ديگرى از سخن‏حضرت)ع( حتى از 
به عنوان يك واقعيت‏ياد شده  سحر 
است. روشن است ‏اين به معنى ناديده 
تاثيرات شخصى و اجتماعى  گرفتن 
»طيره‏« نيست، بلكه‏ اشاره به نادرستى 
امام  از  ديگر  سخنى  در  است.  آن 
فال  و  طيره  مى‏خوانيم:  صادق)ع( 
زدن بر اساس همان چيزى است كه 
آن را قرارمى‏دهى، اگر راحت گرفتى، 
گرفتى  سخت  اگر  و  است  راحت 
گرفتى  ناديده  اگر  و  است  ‏سخت 
چيزى نخواهد بود )26(. اين رهنمود 
ارزشمند ما را به اين حقيقت هدايت 
مى‏كند كه تفأل، گمانه‏زنى و امثال آن 
كه در فرهنگ‌ها هر كدام به گونه‏اى 
مرسوم است‏ مى‏تواند منشا اثر باشد 
اما آنچه در واقع عامل اين تاثير است 
شخص  خود  وارزيابى  تلقين  نوع 
است. آنچه شومى و ميمنتى مى‏آورد 
خارج از خواست‏ خود او نيست. نوع 
نگاه و تفسير ما از پيشامدها، صحنه‏ها 
فرهنگ‌هاى  در  آنچه  و  اتفاقـات  و 
گونـاگون  گونـه‏هاى  بـه  مختـلف 
به‏شمار  آمدن  بد  و  شومى  منشا 
مى‏كند.  ايفا  نقش  كه  است  مى‏آيد 
همين گمانه‏زنى و خطورات قلبى كه 
به  اعتماد  اميدوارى و  منشا  ‏مى‏تواند 

درآمدي بر 
ناهنجاري‌هاى 

بازدارنده در 

شكل‏گيرى صحيح 

شخصيت جوان

بخش پايانی

اندیشه
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سرانجام خوش  به  دلگرمى  و  نفس 
رشته‏هاى  تقويت  و  الفت  وموجب 
گردد  اجتماعى  پيوندهاى  و  دوستى 
و  جامعه  هستى،  به  را  نگاه‏آدمى  و 
با  همراه  و  سازنده  نگاهى  محيط، 
آرامش‏خاطرسازد به عاملى بازدارنده 
براى  موجبى  رشد،  و  تلاش  از 
سوءظن و عداوت وسستى پيوندهاى 
اراده  ضعف  خانوادگى،  و  اجتماعى 
دادن  براى‏سوق  زمينه‏اى  و  اميد،  و 
موفقيت‌ها و كاميابي‌ها به عواملى غير 
آن  معمول  روند  از  و خارج  طبيعى 
تبديل مى‏شود. اين است كه در برخى 
هشدارهاى دينى يادآورى‏ شده است: 
باز  از كارش  را  او  فال‏زنى  هر كس 
دارد شرك ورزيده‏است )27(.  و يا 
شده  گوشزد  مسافرت  در خصوص 
است: شخصى كه اقدام به مسافرتى 
يك‏پرنده  ديدن  با  مثلا  اما  مى‏كند 
برمى‏گردد، در واقع به آنچه بر محمد 
است  ورزيده  است ‏كفر  شده  نازل 
هرجا  است:  شده  تاكيد  يا  و   .)28(
فال بد زدى آن را ناديده بگير و كار 
خود را دنبال كن )29(. خارج ساختن 
روند امور زندگى و جامعه از مجراى 
طبيعى و توفيق‏الهى، و كشاندن آنها 
چون  دسترس،  از  خارج  عواملى  به 
يك  صداى  يك‏منظره،   با  مواجهه 
يك  با  همرديفى  يا  همزمانى  پرنده، 
عدد، شومى ونحسى و... را بايد يك 
ناهنجارى و آفتى شمرد كه متاسفانه 
توسعه  و  رشد  گاه  بقاءو  زمينه‏هاى 
آن همواره وجود داشته است. ناديده 
گرفتن خواست‏الهى )البته با برداشت 
صحيحى كه بايد از اين حقيقت داشته 
باشيم( و نقش‏اساسى خود انسان در 
وصل  و  خويش  رفتار  و  عملكرد 
كردن آن مثلا به‏صداى يك پرنده يا 
زمانى خاص و يا عددى معين گوياى 

نوعى اختلال‏اعتقادى مى‏باشد.
فرا راه؛

براى كاستن از تاثيرات منفى چنين 
تلقين‌هایی، در ارشادات دينى دعوت 
به عنصر »توكل‏«شده‏ايم. توكل و تكيه 
بر عنايت الهى و تلاش بدون دغدغه 
خاطر، به عنوان‏كفاره و جبران كننده 
»طيره‏« و فال بد، به شمار رفته است 
به  تفال  خوداز  پيامبر)ص(   .)30(
خير استقبال مى‏كرد و آن را دوست 
مى‏داشت اما طيره و فال‏بدزدن و شوم 
پنداشتن و امثال آن را خوش نداشت 
و به عنوان يك‏ دستورالعمل به كسانى 
كه خود را گرفتار اين وساوس نموده 

و در مواجهه بازمينه‏هاى تلقين منفى 
اين  مى‏شدند  خاطر  دغدغه  دچار 
بازگو  كه  دستورمى‏داد  را  جملات 
از  تنها  خير  و  نيكى  خدايا!  نمايند: 
جانب توست و بدي‌ها را تنها تويى ‏كه 
دفع مى‏كنى و توان و قوه‏اى جز به تو 
نيست )31(.  مى‏بينيد كه تلقين مثبت 
سازندگى،  رشد،  منشا  مى‏تواند  كه 
كار  نهايت  به  ودلگرمى  اميدوارى، 
حضرت)ص(  آن  علاقه  مورد  باشد 
تاثيرات  از  براى‏جلوگيرى  و  است 
مخرب تلقين‌هاى منفى كه در بسيارى 

ناخودآگاه گرفتار  از موارد، شخص، 
آن مى‏شود، پيامبر)ص(، ما را به خالق 
او  به دست  همه ‏نيكي‌ها  كه  هستى 
زدودن  براى  و  مى‏خواند  فرا  ست 
و  تلقين‌ها  روانى‏تبليغات،  منفى  آثار 
تحليل‌هاى منفى كه در بسيارى موارد 
به صورت باورعمومى و گاه فرهنگ 
ملى! درآمده دستور مى‏دهد جملات 
آيد.  بر زبان  بلكه  نه در دل،  مذكور 
جوان در فعليت ‏بخشيدن به توانايي‌ها 
در  و  خويش  ذاتى  استعدادهاى  و 
به شخصيت‏خود،  دادن  نتيجه شكل 
نيازمند اعتماد به نفس،  باور به ‏توانايى 
و دورى از دغدغه‏ها و وسوسه‏هايى 
است كه چون آفتى بزرگ مانع‏ بروز 
شخصيت ارزشمند او مى‏شود. او بايد 
همواره اين باور را به خود تلقين‏كند 
على‏رغم  كه  بدمد  خويش  در  و 
تبليغات، جاذبه‏ها، تلقين‌ها، آفت‌هاى 
سنت‏شده اجتماعى، با اعتماد به نفس 
تقويت  و  بزرگ  خداى  بر  توكل  و 
روح اميدمى‏تواند عنصرى بس مفيد، 
نشاط  و  سعادت  سراسر  و  شايسته 
جامعه  شخصيت  شكل‏گيرى  باشد. 
نيز چنان كه اشاره شد با همين موانع 
آنان كه سعادت  بويژه  است،  ‏مواجه 
ملت‌هاى مسلمان را هيچ گاه وارهان 
جزء  را  تلاش  اين  همواره  ‏نبوده‏اند 
مى‏دانند  خود  كارهاى  اساسى‏ترين 
كه باحجم وسيعى از ابزارهاى تبليغى 

فرهنگ  و  باور  خويش،  تلقينى  و 
عدم‏اعتماد به نفس، احساس ناتوانى، 
ترديد و سرگردانى، روحيه وابستگى، 
بزرگ‏نمايى مشكلات  خودكم‏بينى،  
سرخوردگى،  نااميدى،  موانع،  و 
خمودى، بى‏ارادگى و تسليم‏پذيرى را 
در جان جامعه تقويت كنند. جوان ‏بايد 
اين سدها و موانع كاذب را بشكند و 
به جز ارزش‌هاى ‏اسلامى - انسانى، 
بازيابى  در  را  ديگرى  معيار  ‏هيچ 
شخصيت‏خويش  به  شكل‏دهى  و 

نپذيرد.

هشتم: ضعف عمل؛
محورى  نقش  و  »عمل‏«  شك  بى 
انسان،  شخصيت  ساختار  در  آن 
بويژه ‏در شكل‏گيرى شخصيت جوان 
موضوعى است كه شرح آن به مجالى 
نيازمند  فرصت  اين  از  فراتر  بسيار 
دينى  رهنمودهاى  گستردگى  است. 
گوناگون  ابعاد  و  اين‏خصوص  در 
آن تاكيدى است ‏بر واقعيت مذكور. 
آنيم  پى‏جوى  اين‏مختصر  در  آنچه 
تنها نگاهى كوتاه به »ضعف و ناتوانى 
در عمل‏« به‏عنوان يك ناهنجارى در 
جوان  سالم  شخصيت‏  شكل‏گيرى 
است. بسيارى شناخت‌ها و عزم‌ها و 
قرارهاى صحيح و مطلوب است كه 
راه  و  مى‏گردد  آفت  اين  ‏دستخوش 
اقتضاى‏  به  جوان  نمى‏برد.  جايى  به 
محدود  شناخت‌هاى  و  تجربيات 
تصميمات  كه  بسيار  چه  خويش 
چه  و  مى‏گيرد  وناپخته  عجولانه 
بسيار افراد كه در قدم‌هاى نخست و 
حتى در شناخت ‏توانايي‌ها، آرمان‌ها 
و راه‌هاى خويش در مى‏مانند و چه 
و  راه  همه‏روشنى  با  كه  نيز  بسيار 
بر  عزم،  صحت  و  انديشه  سلامتى 
و  حركتى ‏درخور،  و  مى‏مانند  جاى 
شناخت،  نمى‏دهند.  بروز  سازنده 
همانند  تصميمات،  و  پيمان  عهد، 
دچار  آفت  به  اگر  كه  است  درختى 
گردد، ثمره‏اى درخور توجه نخواهد 

برخى  در  كه  است  اين  داشت. 
و  عمل  در  كم‏توجهى  ارشادات، 
آفت  عنوان  به  وسهل‏انگارى  سستى 
عهد و عزم به شمار آمده است )32(. 
آبشخور  نوشتيم  نيز  پيشتر  كه  چنان 
باورهاو  از  عبارت  انسان،  شخصيت 
و  است  او  اعتقادى  گزينش‌هاى 
اينهاست كه به عمل او شكل مى‏دهد 
عمل  و  عقيده  است  اماپرواضح 
نيست  اينگونه  دارند.  متقابل  تاثيرى 
علقه‏هاى  و  بينش  در  رفتارآدمى  كه 
قلبى و بستگي‌هاى اعتقادى او نقش 
صراحت،  به  الهى  كتاب  نكند.  ايفا 
مى‏كنند  بد  بى‏پروا  كه  آنان  ‏سرانجام 
الهى  آيات  و  تكذيب‏حقايق  را 
مى‏داند)33(. رابطه تنگاتنگ معرفت 
و  معرفت  آنجاست ‏كه  تا  عمل  و 
عقيده و باورهاى توانمند و راسخ و 
استوار را نيز بايد در عمل‏جست، و 
و  شناخت‌ها  والاترين  كه  است  اين 
آموزش‌ها را نيز مى‏توان در پى‏»عمل 
صالح‏« به دست آورد. و اين نيز خود 
كتاب‏الهى  حقايق  از  ديگرى  آموزه 
معرفت  خاستگاه   (.  34( است 
محمد  جلال‏الدين  كه،  ايمانى  و 
مثنوى،  در  عارف‏نامى  آن  بن‏محمد، 
صرفا  معرفت  با  سنجش  در  را  آن 
شكست‏ناپذير  برهانى،  و  عقلانى 
صالح‏«  »عمل  لطافت ‏مى‏شمرد،  وبا 
كه  آنجا  است،  »خويشتن‏دارى‏«  و 

مى‏گويد:
پاى استدلاليان چوبين بود                

پاى چوبين سخت‏بى تميكن بود
به  عملى  پايبندى  كه  نقشى 
در  شخصيتى  صحيح  دريافت‌هاى 
قوت اراده وثبات نمودهاى شخصيت، 
توان و قاطعيت تصميم‏گيرى دارد، ما 
را پيش از انديشه در باره وسعت عمل، 
به همت گذاردن براى مداومت ‏بر آن 
تصميمات  بسيار  چه  مى‏خواند.  فرا 
قدم‌هاى  نخستين  در  كه  گسترده‏اى 
و  مى‏ماند  سرانجام  بى  آن،  عملى 
اراده  و  بيشتر  سستى  جز  نتيجه‏اى 
ضعيف تر درپى ‏نخواهد داشت و چه 
بسيار عمل‌هاى كوچك، ولى مستمر، 
دستاوردهاى  و  تصميمات  زمينه‏  كه 
بالاتر و وسيع تر را فراهم مى‏كند و 
انگيزه  از  بخشى  مى‏تواند  خود  اين 
اولياء دين »صلوات الله عليهم‏« باشد 
مداومت ‏بر عمل،  به  را  ما  كرارا  كه 
دعوت  محدود،  و  كوچك  چند  هر 
كرده‏اند. آنان ‏يادآور شده‏اند كه عمل 
كم، ولى مستمر، ارزشمندتر از عمل 

ديدى  با  بايد  شخصيت‏خويش  به  شكل‏دهى  در  جوان 
تعالى‏بخش وسعادت‏آفرين به تلقين و ذهنيت ها و باورهايى 
كه از اين راه مى‏توان به آنها رسيد بنگرد. خود را از عوامل 
سستى  ناتوانى،  وابستگى،  ياس،  روح  كه  كننده‏اى  تلقين 
را  ارزش هاى متعالى  تقويت مى‏كند و  او  در  را  و بى‏ارادگى 
انديشه،  باور،  آن،  جاى  به  و  مى‏نمايد  بى‏ارزش  او  درنگاه 
را  انسانيت  مصالح  از  دور  و  رسومى ‏بى‏پايه  و  فرهنگ 

جايگزين مى‏نمايد، دور سازد.

اندیشه
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گسترده، ولى‏منقطع و مقطعى، است. 
در سخنى از حضرت سجاد)ع( بارها 
می فرموده، آمده است: »من‏علاقه‏مندم 
به مداومت‏بر عمل، هر چند كم باشد.« 
)35(. شرح بيشتر اين علاقه‏مندى را 
درسخن مكرر فرزند بزرگوارش امام 
باقر)ع( چنين مى‏خوانيم: من دوست 
مرا عادت دهد،  نفسم  وقتى  تا  دارم 
كار،  آن  اگر  و  كنم  برعمل  مداومت‏ 
روز  در  شد  فوت  من  از  شب  در 
به‏جاى آورم و اگر در روز از دستم 
و  جبران ‏كنم،  هنگام  شب‏  رفت، 
پيشگاه  در  اعمال  ترين  محبوب 
ادامه  كه  است‏  عملى  آن  خداوند 
جريان  همانند  نيك  عمل  يابد)36(. 
آبى زلال است كه مى‏تواند به فراخور 
كشش‏جويها و نياز تشنگان، همواره 
جريان يابد و سود رساند اما مى‏تواند 
كند  طغيان  خروشان،  سيلى  همانند 
گردد  جارى  نهر  ظرفيت  از  بيش  و 
كه  است  اين  خسارت‏رساند.  و 
حصيرى  را  پيامبر)ص(  مى‏خوانيم 
بود كه براى شب نگه‏ مى‏داشت و بر 
آن نماز مى‏گذارد و چون روز مى‏شد 
بر آن ‏مى‏نشست. مردم  مى‏گسترد و 
كه اين را ديدند آنها نيز شروع كردند 
به پيروى ونمازگزاردن با او، تا آنكه 
نفرات آنان زياد شد. لذا روى به آنان 
عمل  مقدار  آن  مردم!  فرمود:  و  كرد 
داريد. كه طاقت  كنيد  پيشه خود  را 
هم  شما  تا  نمى‏شود  خداوند خسته 
ترين  بخواهيد خسته شويد.محبوب 
كه  است  آن  خداوند  پيش  اعمال 
دايمى است هرچند كم باشد. )37). 
آنان  كه  داشت  وجود  نگرانى  اين 
ميدان  راهى  خويش  توان  از  بيش 
وضعيت ‏براى  اين  و  عمل‏شده‏اند 
آنان قابل دوام نيست و حالتى كاملا 
شكننده ‏دارد و اين مى‏تواند تبعاتى را 
در پى داشته باشد. درماندگى در عمل 
وسهل‏انگارى در جامه عمل پوشاندن 
به تصميمات، تاثير مستقيمى درضعف 
شخصيت و استوارى و قاطعيت اراده 
و حتى ثبات فكرى و عقيدتى‏ خواهد 
دينى  ارشادهاى  برخى  در  داشت. 
مشخصى‏منظور  زمانى  سقف  حتى 
شده است؛ به اين بيان كه اگر عملى 
پيشه خود ساختى، حداقل‏يك  نيك 
تعبير دوازده  بده و  ادامه  آن  به  سال 
بيانگراهميت  آنها،  از  برخى  در  ماه 
اينها  است)38(.  زمانى  محدوده  اين 
انگيزه است كه  كه مى‏گوييم به اين 
استوار  و  صحيح  ساختن  در  جوان 

شخصيت ‏خويش، پس از عزم جزم و 
انديشه جامع، همواره نيازمند جديت 
دستيابى  براى  تلاش  و  عمل  در 
است.  خود  اهداف  و  آرمان‌ها  به 
برابرى  در  برومندى  و  كسب‏توانايى 
با مشكلات و موانع زندگى و مقابله 
با آنها را نيز مى‏توان در تلاش عملى 
جست. مسامحه در تلاش براى عمل 
و  امروز  راحت‏طلبى،  به‏تصميمات، 
فردا كردن و عدم استفاده از فرصت‌ها 
جوانى،  روزگار  گرانبهاى  وامكانات 
به  ناتوان  شخصيتى سست عنصر و 
دست‏ مى‏دهد. اين دريافتى روشن از 
رهنمود اميرالمؤمنين)ع( است كه »هر 
كس‏عمل مى‏كند بر توانايى مى‏افزايد 
و هر كس در عمل كوتاهى مى‏كند 
افزايش  خود  ضعف  و  به‏سستى 
كاستي‌هاى  و  نواقص  مى‏دهد«)39(. 
شخصيتى را پس از روشن بينى لازم 
و عزم صحيح، بايد با بهره جستن از 
ابزارهاى عملى زدود. ما پيش و بيش 
از حرف وتحليل، نيازمند عنصر عمل 
دريافت‌هاى  و  شناخت‌ها  اساس  بر 
كار  عمل  »به  زندگى‏هستيم.  صحيح 
برآيد به سخن دانى نيست‏« و به بيان 
زيباتر امام سخن، على)ع( »شرافت و 
شخصيت در پيشگاه خداوند سبحانه، 
نيكى  نه  و  اعمال‏است  نيكى  به 

گفتار«)40(.
نهم: غلبه و حاكميت‏ خوشي‌هاى 

مادى
اين  اهميت  بر  تاكيد  انگيزه  به 
اين  نخست  است  شايسته  عامل 
سخن‏ اميرالمؤمنين)ع( را بازگو كنيم 
شيفتگى  آفت‌ها،  همه  »سرآمد  كه: 
است‏«)42(.  لذّات  ‏به  دلدادگى  و 
سو،  يك  از  كه  جوانى  دوران 
براى  لازم  زمينه‏  و  توان  آدمى  قواى 
ديگر،  سوى  از  و  دارد،  بهره‏ورى 
زمينه شكل‏گيرى شخصيت و منش 
انسانى او بخوبى فراهم است‏ بيشترين 
فرصت را مى‏تواند در اختيار اين آفت‏ 
فوران  جسمى،  توانايي‌هاى  بگذارد. 
غرائز، تجربه‏هاى محدود، كشش‌هاى 
اجتماعى، افزون بر برخى عوامل كه 
پيشتر برشمرديم زمينه ‏بسيار مساعدى 
را براى بروز گسترش اين ناهنجارى 
به وجود مى‏آورد و براستى كه دوران 
دشوارى است. در فرصت‌هاى جوانى 
بيش از هر زمانى ديگر به عزم و اراده، 
به تلاش ومسؤوليت، ازخودگذشتگى 
بيشترين  ولى  است،  نياز  مراقبت  و 
كه  موانعى  دارد.  وجود  نيز  موانع 

استوار، معرفت لازم،  اراده‏اى  با  تنها 
اسلامى،  انسانى  به ‏ارزش‌هاى  ايمان 
و  ديگران،  ارزنده  تجربيات  پذيرش 
فاصله گرفتن‏ از وابستگى و شيفتگى 
به خوشي‌ها و با توكل و پناه‏برى به 
خداى متعال،مى‏توان آنها را پشت‏سر 
انديشه  پيشگاه  در  بايد  گذاشت. 
اعتراف‏كرد  انسانى‏خويش  درك  و 
ضربه  بيشترين  آدمى  شخصيت  كه 
و  غرايز  عدم‏مواظبت‏بر  ناحيه  از  را 
خواسته‏ها دريافت مى‏كند. »شهوت‏« 
به معناى عام آن‏كه مى‏تواند »خشم‏« 

مجراى  در  اگر  برگيرد،  در  نيز  را 
و  نگيرد  آن‏قرار  منطقى  و  صحيح 
مسؤولانه  نظارتى  آن  بر  پيوسته  اگر 
آفت  اساسى‏ترين  و  بيشترين  نشود 

آن،  عمق  و  گسترش  فراخور  به  را 
در شخصيت آدمى جاى‏ مى‏دهد، به 
اعتقادى  مرزهاى  حتى  كه  گونه‏اى 
والاترين ‏ارزش‌هاى  كه  نيز  را  او 
قرار  تعرض  مورد  است  او  وجودى 
مى‏دهد و گاه كاملا در كام ‏خود فرو 
از  بسيارى  در  كه  است  اين  مى‏برد. 
آيات و نيز سخنان اولياى ‏هدايت و 
رحمت )صلوات الله عليهم(، به اين 
مختلف ‏پرداخته  زواياى  از  موضوع 
شده و به عنوان سرمنشا سقوط آدمى 
از جايگاه رفيع انسانى، به‏پست‏ترين 
مراتب كه »درك اسفل‏« ماديت است 
آمده  درآيه‏اى  است.  شده  معرفى 
آن  از  گمراه‏تر  كسى  »چه  كه:  است 
هواى‏خويش  از  كه  است  فردى 
ناحيه  از  هدايتى  بدون  كرد  پيروى 
خداوند؟!«)43(. بايد بيشترين تاكيد را 
به دختران و پسران جوان نمود كه اگر 
فرصت‌هاى ‏جوانى محكوم خوشي‌ها 
همه  و  شد  نفسانى  خواسته‌هاى  و 
وجودى  تمام ‏خواست  و  شخصيت 
آدمى در آرزوهاى مادى و كامروايى 
خواست‌هاى  به  دستيابى‏  و  حيوانى 
نفسانى محدود شد چيزى كه بر جاى 
مى‏ماند شخصيتى‏ وابسته، سرگردان، 
همراه با تشنگى‏هاى كاذب و همواره 
و  درونى  بود.آرامش  خواهد  نگران 
رفت  خواهد  ميان  از  حقيقى  نشاط 
جز  سرانجامى  وضع‏  اين  ادامه  و 
پوچى نخواهد داشت. چنانكه آدمى 
را از رسيدن به بسيارى ‏از اهداف و 

آفت  هاو  كاستي  زدودن 
جايگزين  و  شخصيتى  هاى 
حسنه‏«  »صفات  نمودن 
وفرصت  توانايى  نيازمند 
فرصت  بهترين  جوان،  است. 
را  توانايى  بيشترين  و  ها 
در اختيار دارد. او قادر است 
شخصيت  به  سالمى  ‏شكل 
خويش  اجتماعى  و  فردى 
بدهد. اومى‏تواند نمونه‏اى از 
انسان وارسته و فرزانه  كي 

باشد.

اندیشه
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و  اجتماعى  ارزشمند  آرمان‌هاى 
حضور سازنده در جامعه‏ باز مى‏دارد. 
اراده‏اى كه در مواجهه با مشكلات و 
به  باشد  گره‏گشا  بايد  زندگى  موانع 
سستى مى‏گرايد، و بسيارى از آفت‌ها  
را به دنبال دارد، برای همین است كه 
در رهنمودى ديگر از اميرالمؤمنين)ع( 
براهميت  تاكيدى  و  مثال  عنوان  به 
»اراده  است:  آمده  اين‏گونه  موضوع 
جمع  قابل  سورچرانى  و  استوار 
نيست. چه بساخواب‏ شب، كه مانع 
و شكننده تصميمات روز است)44(.

دهم: عجز
هرچند در بررسى موانع شكل‏گيرى 
ويژه  به  آدمى،  شخصيت  صحيح 
‏جوان، موانع و عوامل ديگرى نيز قابل 
توجه و بررسى است اما در محدوده‏ 

اين نوشته كه تنها به عنوان درآمدى 
شخصيت  شكل‏گيرى  موضوع  بر 
جوان‏ تلقى مى‏گردد، عجز را به عنوان 
مى‏دهيم.  ارائه  ناهنجارى  آخرين 
ناتوانى، كه طيف گسترده‏اى از عوامل 
را دربرمى‏گيرد، آفتى اساسى در رشد 
به  جامعه  رشد  آن،  تبع  به  و  آدمى 
شمار مى‏رود. عجز و احساس ناتوانى 
و يا ترديد در توانايى، دربسيارى از 
لازم  شناخت  عدم  از  ناشى  موارد، 
از خود و جامعه است و در بسيارى 
از موارد معلول تلقين‌هايى است كه 
تلقين‌ها  اين  است.  گرفته  صورت 
كه  است  رفته  پيش  بدانجا  تا  گاه 
يا  اجتماعى  سنت‌هاى  صورت  به 
اصول‏ پذيرفته شده تاريخى و حتى 
درآمده  تكوينى  آثار  از  برخوردار 

پى‏آمد  موارد،  بسيارى  در  است. 
تبعيض‏آميز  و  غلط  اجتماعى  روابط 
كه  است  عمومى  تربيت‌هاى  و 
ولى  گسترده  توانايي‌هاى  ‏ناخودآگاه 
عملى  فراموشى  به  را  آدمى  بالقوه 
احساس  مى‏ماند،  آنچه  و  ‏مى‏سپارد 
ضعف و ترديد در پيشرفت و ترس 
از اقدام و مواجهه با صحنه‏هاى تجربه 
نشده است. حاصل سخن تا اينجا اين 
‏است كه بايد بيشترين حجم ناتواني‌ها 
نه  اكتسابى‏ دانست و  را پى‏آمدهايى 
در  تغيير.  قابل  غير  و  قطعى  ‏امورى 
آموزش‌هاى دينى »ناتوانى‏« به عنوان 
نتيجه‏آن،  و  معرفى شده  »آفت‏«  يك 
عدم دستيابى به اهداف و خواست‌ها 
اساس‏  چنانكه  است.  شده  برشمرده 
شجاعت را »توانايى‏« دانسته و ثمره 
آن را »پيروزى‏« ذكر نموده است. به 
اين‏ فرازها كه همه از اميرالمؤمنين)ع( 
نقل شده است توجه فرماييد: ناتوانى 
از  ناتوانى،  نتيجه  است)45(؛  آفت 
)46(؛  است  خواست  دادن  دست 
و  است  توانايى  شجاعت،  اساس 
و   .)47( مى‏باشد  پيروزى  آن  ثمره 
پر واضح است اين توانايى، محصور 
در توانايى جسمى نيست و قوت و 

ضعف جسمى نيز تحت‏الشعاع توان 
است.  درونى  انگيزه‏هاى  و  روحى 
در  ترديد  عامل ‏ناتوانى،  عمده‏ترين 
نورزيدن  اهتمام  و  توانايي‌هاى خود 
به استعدادهاى ‏موجود خويش است. 
عناصر  كه  است  بسيار  تاسف  جاى 
ارزشمندى چون‏ خودباورى، اعتماد به 
نفس، شجاعت روحى، قوت جسمى، 
بارورى ‏استعدادها، نااميدى از ديگران 
و توكل بر خداى توانا، جاى خويش 
بيگانه‏پرستى،  چون  به‏آفت‌هايى  را 
خودباختگى، ضعف روحى، سستى 
و  استعدادها  سركوب  وتن‏پرورى، 
بدهد. دست ‏با  ديگران  به  وابستگى 
كفايت دختران و پسران امت اسلامى 
است كه‏بايد از اينها به عنوان بالاترين 
شجاعت  و  كند  پاسدارى  سرمايه‏ها 
آنها  عمده‏ترين  كه  باموانع  مقابله 
ناهنجاري‌هاى  و  اخلاقى  آفت‌هاى 
خود  در  همواره  را  است  نفسانى 
تقويت كند تا در زندگى شخصى و 
اجتماعى خود »پيروز« و در پيشگاه 
به  ارزشمند  شخصيتى  عالم  نيكان 

شمار آيد.
نامه  دفترگزارش  در  پ‏ىنوشت‌ها 

صفیر موجود است.

 بايد بيشترين تاكيد را به دختران و پسران جوان نمود 
كه اگر فرصت هاى ‏جوانى محكوم خوشي ها و خواسته 
تمام ‏خواست  و  شخصيت  همه  و  شد  نفسانى  هاى 
وجودى آدمى در آرزوهاى مادى و كامروايى حيوانى و 
دستيابى‏ به خواست هاى نفسانى محدود شد چيزى كه 
بر جاى مى‏ماند شخصيتى‏ وابسته، سرگردان، همراه با 

تشنگى‏هاى كاذب و همواره نگران خواهد بود.

» هِرّ را از برِّ تميز نمي دهد «
اين مثل در مورد كساني بكار مي رود كه بي سواد صرف هستند، 
خلاصه قوة دراكه و تشخيص آنان تا آن اندازه ضعيف است كه حتي دو 
كلمة سادة » هرِّ « و » برِّ « را كه شبانان مي دانند از هم تميز نمي دهند. بايد 

دانست كه » هرِّ « و » برِّ « چيست تا ريشه و علت 
تسمية اين ضرب‌المثل روشن گردد: 

شبان يا چوپان به كسي گفته مي شود كه گله 
و رمة بز و گوسفند را در صحاري و بيابان ها حراست 

كند و تمام اوقات شبانه روز را به گله‌داري و گله‌چراني 
بگذراند. شبان به حكم شغل و حرفه از جامعه دور است و 
آداب و رسوم اجتماعي را به خوبي نمي شناسد، آنها اكثراً 

بي سواد هستند و غالب ساعات و دقايق زندگي خود را به دنبال 
گله در خاموشي و تفـكر مي گذرانند. گه گاه كه حوصله‌شان سر 

رود ني چوپاني را برلب مي گذارند و آهنگ هاي دلپذيري را در 
آغوش طبيعت و دامن كوهسارها و كنار جويبارها و چشمه‌سارها 

سر مي‌دهند. 
چون از آدميان و هم جنسان كمتر انيس و هم صحبت دارند لذا به 
حكم ضرورت و احتياج با گوسپندان همدلي و همزباني مي كنند. زبان 
چوپاني و گله‌داري زبان مخصوصي است كه درعين اشكال و دشواري 
»براي ديگران« شنيدن آن خالي از لذت و شوق نيست. تنها چوپانان به اين 
زبان آشنائي دارند و با گوسپندان خويش تكلم مي كنند. اگر گله گوسفند 
به چند هزار رأس برسد تنها يك صدا و سوت مخصوص چوپان كافي 
ا ست كه گله را از آغُل خارج كند و با صداي ديگر همه را به تعليف و 
چريدن مشغول نمايد. گاهي اتفاق مي افتد كه گوسفندان پيشتار و پيشاهنگ 
تا يك يكلومتر از ديد چشم و چشم‌انداز چوپان دور مي شوند، چوپان 

براي بازگردانيدن آنها صـداي مخصوصي سر مي دهد و پيشتـازان 
بي درنگ از حركت باز مي ايستند و به سمت و جهتي كه چوپان فرمان 
مي دهد پيش مي روند. راندن گوسپند به سوي آب، خواندن گوسپند براي 
بازگرداندن  از نزديك شدن حيوانات درنده،  خوردن نمك، اعلام خطر 
گله به چادر به منظور دوشيدن و شيردادن بره و جدا كردن بره از مادر... 
خلاصه تمام حركات و سكنات گله تحت فرمان چوپان قرار دارد كه 
با صداهاي مخصوص و متعدد آنها را هدايت و راهنمائي مي كند. از 
جمله صداهاي مخصوص چوپاني كه در غرب ايران »بخصوص 
در منطقه لرستان « بيشتر مصطلح مي باشد دو صداي 
»هرِّ« و »برِّ« است كه اين هردو صدا با تشديد غليظ ادا 
می‌شود. صداي »هرِّ« براي طلبيدن و خواندن گوسفندان 
است و صداي »برِّ« با لهجه و آهنگ مخصوصي كه فقط 
راندن  به جلو  و  دوركردن  براي  كنند  ادا  توانند  مي  شبانان 
گوسپندان به كار مي رود. چوپانان ورزيده و كاركشته به تمام 
صداهاي چوپاني واقف هستند ولي دو صداي » هرِّ « و »برِّ« را هر 
چوپان تازهك‌ار و مبتدي هم مي داند و بايد بداند زيرا » هرِّ « و »برِّ« 
در واقع الفباي اصطلاحات چوپاني است و فراگرفتن آن حتي براي بچه 
چوپان ها نيز اشكال و دشواري ندارد پس در اين صورت اگر كسي هيچ 
نداند و هيچ نفهمد بمثابة چوپاني ست كه از فرط بي شعوري » هرِّ « را از 
» برِّ « تميز ندهد به همين جهت عبارت بالا بدواً در منطقة غرب و رفته‌رفته 
در سراسر ايران مصطلح گرديد و در ادبيات ايران نيز رسوخ كرده است. 

چنانكه بابا طاهر گويد : 
خوشا آنانكه هرِّ از برِّ ندونند

نه حرفي در نويسند و نه خونند 

««««  ادامه در صفحه ۴۰    

اندیشه
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دوران زندگی انسان به کی اعتبار، سه 
دوره است؛ کودیک، جوانی و پيري. در 
اين ميان، جواني ستاره‌اي است که در 
آسمان عمر فقط يک بار طلوع ميک‌ند 
و به‌عنوان نقطة عطف زندگي انسان 
شناخته مي‌شود و آغاز ورود به اجتماع 

و زندگي اجتماعي است.
هنگامي که انسان به اين مرحله رسيد، 
به طور طبيعي، خود را داراي هويتّ و 
شخصیتي مستقل مي‌يابد و مي‌خواهد 
هرچه زودتر از محدوديت‌هاي دوران 
کودکي و نوجواني رها شود و به گروه 
بزرگ سالان بپيوندد و مانند آنان، آزاد 

و مستقل زندگي کند.
دين اسلام، ضمن ارج نهادن به اين 
سرماية بزرگ ، برنامه‌ها و روش‌هاي 
تربيتي و طرح‌هاي فراگيري را از آغاز 
تولد و حتي پيش از آن با مراحل بعد 
ارائه داده است تا ضمن هويت‌بخشي 
به جوانان، آنان را سالم و بانشاط، پويا 
مختلف  عرصه‌هاي  در  پرتحرک  و 
زندگي جمعي به کار گيرد و جوامع 
بشري را از برکات اين نيروي تازه‌نفس 

و پرانرژي برخوردار سازد.
براين اساس، تربيت ديني، پشتوانه‌اي 
است براي انسان و به ويژه جوانان، تا 
آن‌گونه که بايسته است وارد اجتماع 
شوند و آن‌گونه که شايسته است، در 
چگونه زيستن و معاشرت با هم‌نوعان، 
خواسته‌هاي  و  فرموده‌ها  برمبناي 
از  الهي  پيامبران  آنچه  و  خداوند 
سوي خداوند مي‌آورند و مردم را به 
در  و  کنند  حرکت  فرامي‌خوانند،  آن 
ش‌کها،  مختلف،  فکري  امواج  برابر 
وسوسه‌ها و انحرافات از خود صيانت 

کنند.
تربيت ديني شاخه‌هاي فراوان دارد 
قابل بحث و پي گيري  از جهاتي  و 
است، اما آنچه در حال حاضر، با نگاه 
به ضرورت‌هاي زمان، مهم مي‌نمايد، 
آسيب‌شناسي و آفت‌زدايي از موضوع 
ياد شده است تا جوانان بدون دغدغه 
با  و  اسلام  تربيتي  اصول  براساس  و 

شور و اشتياق، انجام وظيفه کنند.
وسايل  توسعه  به  توجه  با  امروزه 
دشمنان  بهره‌گيري  و  جمعي  ارتباط 
پرجاذبة  و  جديد  ابزار  از  دين 
و  زشت  عملکرد  نيز  و  تبليغاتي 
نامناسب بعضي مسلمانان و هم‌چنين 
جنايت‌ها و خيانت‌ها و حقک‌شي‌ها و 
زورگويي‌هايي که به نام دين و به ويژه 
با نام اسلام، در گوشه و کنار جهان در 
حال انجام است، بسياري از خانواده‌ها 
احساس خطر کرده و از آن بيم دارند 
که خداي ناکرده در اين جنگ نابرابر 
دار  سکان  نااهلان،  و  گردند  مغلوب 

هدايت و تربيت فرزندانشان شوند.
اسلام  تربيتي  نظام  چند،  آفت‌هايي 
را نشانه رفته است به مواردی همراه 
با راه‌های برون رفت از آن اشاره می 

کنیم:
 يکم: سطحي‌نگري؛

با  و  زندگي  آغاز  همان  از  انسان 
برنامه‌ريزي والدين، به مرور با آداب 
معاشرت با هم‌نوع و دوستي با دوستان 
و دشمني با دشمنان و نه گفتن به آنان 
می تواند آشنا شود و راه ادامة حيات 
آبرومندانه را فرا می گیرد و پر واضح 
است که پدر و مادر فقط مسئول تأمين 
آب و غذا و لباس و مسکن و مدرسة 
رسالت‌هاي  و  نيستند  خود  فرزندان 
ديگري را نيز بر دوش دارند. يکي از 
آفت‌هاي تربيت ديني، سطحي‌نگري و 
جهالت نسبت به اصل دين است و اين 
امر زمينه بسياري ازمشکلات را فراهم 
مي کند و در ميان ديدگاه‌هاي مختلف 
و آشفته‌بازار دين‌سازي و دين‌تراشي 
حيران مي‌سازد و لذا پيامبر اکرم )ص( 
بر هر  »واي  اين شدّت مي‌فرمايد:  با 
هفته  ايام  در  را  روزي  که  مسلماني 

اختصاص به دين نمي‌دهد که در آن 
به ژرف‌نگري در دين خود و پرسيدن 

از دين خود بپردازد«. 
که  »کسي  مي‌فرمايد:  نيز  على)ع( 
به  عميق،  دين‌شناسي  و  تفقّه  بدون 
الاغ  همچون  مي‌پردازد،  ديني  اعمال 
آسياب ]و خرخرّاس[ است که همواره 

مي‌چرخد، ولي پيش‌روي ندارد«. 
به نظر شما آيا افراد متزلزل که هر 
وادادگاني  يا  دارند،  قبله‌اي  لحظه 
و  فهم غلط  التقاطي،  افکار  که دچار 
برداشت‌هاي انحرافي از دين مي‌گردند، 

جز اين است که به سبب ضعف بنية 
فکري در شناختِ دين حق، از »صراط 
مستقيم« خارج مي‌گردند و به انحراف 
کشيده مي‌شوند؟! آيا بيشتر دين‌سازان 
و پديدآورندگان فرقه‌هاي انحرافي و 
مسل‌کهاي بي‌اساس من در آوردی، 
قوي  شناخت  که  نبوده‌اند  کساني 
اين  از  و  نداشته‌اند  دين  به  نسبت 
رهگذر، هم خود گمراه شدند و هم 

ديگران را به گمراهي کشيدند؟!
ماندن،  مسلمان  براي  شک  بدون 
مکتبی زیستن و رهایی از ش‌کها و 
موهبتي  هيچ  گوناگون،  انحراف‌های 
برتر و هيچ امري ضروري‌تر از آشنايي 

عميق با تفکر ديني و فرهنگ اسلامي 
نيست.

دوم: بی توجهی به ظرفيت‌ها؛
آموزشي،  مسائل  در  مهم  نکات  از 
تربيتي و ديني توجه به ظرفيت افراد 
است. نگاه به قدرت تحمل و ميزان 
شوق و ذوق و حوصلة افراد، در حال 
انجام اين مهم، از ضرورت‌هاي اوليه 

است.
خصوص  اين  در  اميرمؤمنان)ع( 
پذيرش  براي  »قلب‌ها  مي‌فرمايد: 
نصيحت، روي آوردن و پشت کردن 
دارند :]حالت پذيرش و حالت گريز[، 
آن‌ها  پذيرش،  اقبال و  به هنگام  پس 
را دريابيد، زيرا اگر قلب‌ها نسبت به 
باشند،  داشته  اکراه  و  نفرت  چيزي 
را  چيزي  و  بوده  کور  مورد،  آن  در 

نمي‌بينند« .
ممکن است افراد سالخورده قدرت 
تحمل يک يا دو ساعت سخن راني 
و پند و اندرز و يا نشستن پاي يک 
دعاي طولاني يا ماندن در يک زيارتگاه 
تا چندين ساعت را داشته باشند، اما به 
طور حتم، کودکان و نوجوانان و حتي 
چه بسا جوانان از چنين قدرت تحملي 
برخوردار نيستند و متأسفانه اين نکته‌اي 
برنامه  مبلغان،   ، رسانه‌ها  که  است 
ریزان و خانواده‌ها، کم‌تر به آن توجه 
دارند و غافل از تصوير ناخوشايندي 
تحميلي  برنامه‌هاي  چنين  که  هستند 
ظرفیت  کم  افراد  خاطر   و  ذهن  در 
زمان  مرور  به  و  مي‌گذارد  جاي  بر 
چنين  از  را  آنان  درازمدت،  در  و 
فضاهايي گريزان مي‌سازد و زمينه را 
نااهلان و  تبليغات  از  اثرپذيري  براي 

انحرافات بعد فراهم مي‌سازد.
الآباءِ  »شرُ  مي‌فرمايد:  باقر)ع(  امام 

تربيت  آفت‌هاي  از  کيي 
ديني، سطحي‌نگري و جهالت 
است  دين  اصل  به  نسبت 
بسياري  زمينه  امر  اين  و 
ازمشکلات را فراهم مي کند و 
مختلف  ديدگاه‌هاي  ميان  در 
و  دين‌سازي  آشفته‌بازار  و 

دين‌تراشي حيران مي‌سازد.

جوانان
و

آفات
تربیت دینی

اندیشه



19 مرداد و شهریورماه ۱۳۹۲/ سال چهارم / شماره ۳۰ 

مَن يحَملُهُ البرِّ على الِفراطِ«، بدترين 
]به  نيکي  در  که  است  کسي  پدران، 
فرزند[ خود زياده‌روي کند.  در شرح 
است:  آمده  اکرم)ص(  پيامبر  حال 
»أخفُّ الناسِ صَلاةً عَلى الناسِ وَاطوَلُ 
الناسِ صَلوةً عَلى نفَسِه«، آن حضرت 
ولی  مي‌خواند  تند  را  جماعت  نماز 
نمازهاي فرادای خود را طول مي‌داد. 
نزد  که  را  کودکاني  سجاد)ع(  امام 
و  ظهر  نماز  تا  وامي‌داشت  بودند  او 
عصر و نماز مغرب و عشا را با هم 
آن حضرت  به  که  هنگامی  بخوانند، 
اعتراض شد، فرمود: ]اين عمل براي 
سبب  و  است  بهتر  و  راحت‌تر  آنان 
پيشي  نماز  خواندن  به  که  مي‌شود 
سرگرمي  يا  خوابيدن،  با  و  بجويند 
را ضايع  نماز  و  ديگر[ وضو  کار  به 
نسازند. در روايتي آمده است: مردي 
اي  کرد:  عرض  اکرم)ص(  پيامبر  به 
آن‌قدر  ما  جماعت  امام  خدا!  رسول 
سختي  به  که  مي‌دهد  طول  را  نماز 
اکرم  پيامبر  بخوانم!  را  نماز  مي‌توانم 
آن روز با حالتي عصباني در موعظه‌اي 
فرمود: »اي مردم! شما ديگر مردمان را 
فراري مي‌دهيد، هرکس با مردم نماز 
مي‌خواند، بايد آن را کوتاه برگزار کند 
که در ميان آنان، مريض و ناتوان، و 
کسي هست که به دنبال کاري است.«. 
اشتر  مالک  به  على)ع(  حضرت 
نماز  با مردم  مي‌نويسد: »هنگامي که 
جماعت مي‌خواني، چنان مخوان که 

مردم را از دين متنفر سازي«.
توجه داشته باشيم که انتظار بيش از 
حد و توان از افراد و يا مجبور کردن 
آنان به تحمل آن چه که از طاقت آنان 
عامل  اينک‌ه  بر  علاوه  است،  بیرون 
ارزش‌هاست، چه  بسیاری  از  بيزاري 
بسا از نظر حقوقي نيز مشکل‌ساز، و ما 

را مديون و بدهکار آنان گرداند. 
اين موضوع براي پيامبر اکرم)ص( 
آن‌قدر اهميت داشت که حتي آن را 
در پند و اندرزهاي خود لحاظ ميک‌رد.

مي‌گويد:  حضرت  آن  ياران  از  يکي 
خود  موعظه‌هاي  خدا)ص(  »رسول 
را در روزهاي مختلف و نه هر روز، 
انجام مي‌داد، زيرا دوست نداشت ما 
خسته و دل زده شويم« . بر این اساس 
است که اسلام با نگاه به اين ضرورت، 
احکامش در صدر بعثت تا مدت‌ها، به 
تدریج نازل می شد و شيوة تدريج در 
تربيت و گام به گام بودن آموزش در 

عبادت را مطرح کرده است.

سوّم: ترويج خرافات؛ 
است.  دینی  تربیت  آفات  دیگر  از 
حديث  موهوم،  سخن  يعني  خرافه؛ 
اصل،  بي  افسانة  باطل،  کلام  دروغ، 
اساسي  و  بي‌پايه  عقيدة  بيهوده،  باور 
که نه برمبناي عقل ، منطق و اصول 
علمي استوار است، و نه با معيارهاي 
شرع و دين حق سازگار مي‌باشد.طالع 
بيني، فال بيني، خبر دادن از غيب با 
کمک گرفتن از جن، ستاره‌بيني، سعد 
و نحس ايام، بداقبالي، طلسم‌بندي و 
خواب‌گرايي در رديف خرافات قرار 

دارند.

از  بيشتر  ذيل  طيف‌هاي  معمولاً 
ديگران به ترويج خرافات مي‌پردازند:

نا مشروع و جور؛  الف( حاکمان 
و  خود  حکومت  تثبيت  براي  اينان 
استثمار مردم و باز کردن راه براي تداوم 
سياست‌هاي استعماري ـ استحماری 

خود، به خرافه روي مي‌آورند.
تن  براي  اينان  عافيت‌طلبان؛  ب( 
ندادن به برخی از تکالیف و دشواري‌ها 
و  محرمات،  از  نکردن  اجتناب  و 
انحصاري  و  امکانات  از  بهره‌گيري 
کردن آن، به پندارها و خرافات روي 
و  رخوت  به  را  جامعه  و  مي‌آورند 

تحمل وضع موجود فرامي‌خوانند.
بـراي  ايـنان  ج(زيـاده‌خـواهان؛ 
دست‌اندازي بر اموال و ثروت مردم، به 
هر فکر و باوری، درست يا نادرست و 

از جمله خرافات دست میازند.
چون  اينان  جاهل؛  درماندگان  د( 
ماهيت  به  نسبت  درست  تحليل  از 
بر  آن  تأثر  و  تأثير  نيز  و  پديده‌ها 
يکديگر عاجزند و از طرفي، با دردها 
و مشکلات فراوان روبه‌رو هستند و 
براي  نمي‌يابند  آن‌  براي  علاجي  راه 
و  جسمی،  روحي-  دردهاي  التيام 
ايجاد رضايت‌مندي در خود، به افکار 
و پندارهاي خرافي روي مي‌آورند و 

چنان وضعيت موجود را توجيه و با 
آغوش باز از حوادث استقبال ميک‌نند 
تحمل  براي  آغاز،  از  اينان  گويا  که 
چنين دردها و حوادث ناگوار آفريده 

شده‌اند. 
تحجر،  که،  است  این  واقعیتّ 
بيگانه‌سازي،  ساده‌انديشي،  ايستايي، 
و  جبرگرايانه  روکیرد  حق‌سوزي، 
مهم  و  مثبت  نقش  دانستن  ناچيز 
انسان در چرخة زندگي، تن دادن به 
شکست و ناکامي و مغلوب حوادث 
بودن، انزواگزيني و باز ماندن از کمال 
و کمال‌جويي و از همه مهم‌تر ناکارآمد 
و  مختلف  امور  در  دين  دادن  نشان 
سعادت انسان، از آثار نامطلوب و بنيان 

برانداز خرافه است.
اسلام دين عقلانيت، منطق و تفکر 
است و مهم‌ترين بخش رسالت پيامبران 
و  انديشه‌ها  و  افکار  اصلاح  الهي، 
باورهاي مردم و صيانت از ارزش‌هاي 
ديني و دفاع از حق و حقيقت در برابر 
موج‌هاي سهمگين اين قبيل پندارهاي 
خرافي  پاگير  و  دست  افکار  و  غلط 
قرآن  در  هست.  و  بوده  جاهلي  و 
إصِرَهُم  عَنهُم  وَيضَعُ  ـ  مي‌خوانيم: 
،]آنان  ـ  عَلَيهمِ  کانتَ  التي  وَالاغَلالَ 
از پيامبري پيروي ميک‌نند که[ بارهاي 
پررنج و طاقت‌فرسا و زنجيرهايي را 
در  برمي‌دارد.  بود  آنان  گردن  بر  که 
سيرة پيامبر گرامي اسلام)ص( اين مهم 
به روشني ديده مي‌شود. در سال ششم 
هجرت، ابراهيم، فرزند ايشان از دنيا 
گرفت.  خورشيد  روز،  آن  در  رفت، 
مردم اين واقعه را نشانة عظمت پيامبر 
دانسته و گفتند خورشيد نيز در مرگ 
فرزند پيامبر غمگين است. آن حضرت 
هنوز ابراهيم را به خاک نسپرده بود که 
اين سخن را شنيد و برخلاف رهبران 
زياده‌خواه و دنياطلبي که سعي ميک‌نند 
خود  براي  و  استفاده  فرصتي  هر  از 
خود  سلطة  و  کنند  تراشي  قداست 
مردم  ارشاد  به  بخشند،  استحکام  را 
پرداخت و آنان را به مسجد فراخواند 
و بر فراز منبر رفت و فرمود: »اي مردم! 
خورشيد و ماه دو نشانه از نشانه‌هاي 
خداوند مي‌باشند، هرگز براي زندگي 
هروقت  نمي‌گيرند،  کسي  مرگ  يا 
آيات  نماز  گرفت،  ماه  يا  خورشيد 
بخوانيد«؛ آن‌گاه از منبر پايين آمد و با 

مردم نماز آيات خواند. 
جامعه  اخير،  سال‌هاي  در  متأسفانه 
پندارهاي  و  خرافه‌ها  رواج  شاهد  ما 
غيرمنطقي فراواني است، گاهي‌هالة نور 

مي‌بينند، گاهي نمايندگان و يا وزيران 
دولتي تا آن حد از قداست مي‌رسند 
که برگزيده شدة امام زمان)عج( معرفي 
مي‌شوند، گاهي با تکيه بر خواب، براي 
اين و آن معجزه و کرامت مي‌تراشند و 
يا افرادي را بهشتي يا جهنمي معرفي 
ميک‌نند، گاهي با استناد به گفته‌هاي اين 
و آن، به مکان‌هايي قداست مي‌بخشند، 

يا به جاهايي حمله ميک‌نند و غير آن!
و  دين‌داران  که  است  اين  نه  مگر 
و  مدار  شريعت  واقعي،  دين‌خواهان 
اخلاق‌گرا هستند و هيچ‌گاه هدف‌هاي 
مقدس را بهانه‌ براي هر گفتار و کردار 
نميک‌نند و معتقدند هدف درست، جز 
از راه درست دنبال نمي‌شود. آنک‌ه درد 
ديانت  بلند  کاخ  هيچ‌وقت  دارد  دين 
خرافه‌گويي  و  تزوير  و  جهل  بر  را 
ناآگاهي  از  و  نمي‌نهد  بينان  دروغ  و 
شهيد  نميک‌ند.  سوءاستفاده  مردم 
مطهري)ره( در خصوص ويژگي‌هاي 
پيامبر اکرم)ص( مي‌نويسد: »او از نقاط 
ضعف مردم و جهالت‌هاي آنان استفاده 
نميک‌رد و برعکس، با آن نقاط ضعف 
مبارزه ميک‌رد و مردم را به جهالتشان 

واقف مي‌ساخت« .
چهارم: ناهم‌گوني گفتار و عمل؛

فاصله ميان دل و زبان که از آن به 
نفاق تعبير مي‌شود و نيز تضاد گفتار با 
رفتار از بزرگ‌ترين آفت‌هاي فرهنگي 
اندازة  به  و تربيتي است و هيچ چيز 
تبليغي  کار  يک  اعتبار  مقوله  اين 
نمي‌سازد.  مخدوش  را  ارشادي  و 
اگر آنان که بر کرسي وعظ و پند و 
رفتار  گونه‌اي  به  زده‌اند  تکيه  تربيت 
کنند که سخنانشان برخلاف عملشان 
خود  کار  و  موعظه  از  نه‌تنها  باشد، 
نتيجه نمي‌گيرند، بلکه نتيجه معکوس 
)ع(  على  اميرمؤمنان  داشت.  خواهد 
کَالرامي  عَمَل  بلِا  »الدّاعي  مي‌فرمايد: 
وَترَ«، دعوتک‌نندة بي‌عمل، چون  بلِا 
تيرانداز بدون کمان است . هم‌چنين 
آن  دانش‌ها  »پست‌ترين  مي‌فرمايد: 
است که تنها روي زبان متوقف شود و 
برترين دانش‌ها آن است که در اعضا و 
ارکان بدن آشکار گردد« . و مي‌فرمايد: 
»مردم را از منکرات بازداريد و خود 
هم مرتکب نشويد، زيرا شما وظيفه 
داريد اول، خود، مرتکب گناه نشويد 
و آن‌گاه مردم را از آن نهي کنيد« . و نيز 
مبلغان بي‌عمل را لعن و نفرين کرده و 
مي‌فرمايد: »نفرين خدا بر آنان که امر 
به معروف ميک‌نند و خود، آن را ترک 
ميک‌نند و نهي از منکر ميک‌نند و خود، 

توجه داشته باشيم که انتظار 
افراد  از  توان  و  حد  از  بيش 
به  آنان  کردن  مجبور  يا  و 
تحمل آن چه که از طاقت آنان 
بیرون است، علاوه بر اينک‌ه 
بسیاری  از  بيزاري  عامل 
ارزش هاست، چه بسا از نظر 
حقوقي نيز مشکل‌ساز، و ما را 
مديون و بدهکار آنان گرداند. 

اندیشه
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مرتکب آن مي‌شوند« .
و  خـانوادگي  روابـط  نـوع  مگـر 
با  خانواده  اعضاي  رفتار  چگونگي 
يکديگر، پايه‌هاي اصلي يک خانواده 
تشکيل  را  آن  افراد  شخصيت  و 
نمي‌دهد؟! مگر والدين الگوي فرزندان 
خود نيستند و خوب و بد آنان به طور 

مستقيم در نسل بعد اثر ندارد؟!
مگر بزرگان نگفته‌اند کودکان آن‌گونه 
و  آموخته‌اند؟!  که  ميک‌نند  زندگي 
و  جامعه  هر  منصبان  صاحب  مگر 
سياسي،  مديريت  بر  کشوری، علاوه 
مديريت روحي و فکري جامعه را بر 
عهده نگرفته‌اند؟! پس چرا همگي در 
عمل از مرزهاي فکري و اعتقادي و 
اخلاقي فرزندان و جوانان  خود دفاع 
نميک‌نيم؟! چرا با امانت‌داري، عمل به 
وعده‌ها و به طور کلي رفتار صادقانه و 
مؤمنانه، به ترويج امانت‌داري و وفاي 
به عهد و صداقت و ديگر ارزش‌ها، 

نمي‌پردازيم؟!
بايد  معروف  که  است  اين  نه  مگر 
براي همه معروف، و منکر بايد براي 
همه منکر باشد؟ اگر دزدي بد است 
هم براي دزدان کلان عيب است و هم 
براي يک آفتابه دزد، اگر دروغ‌گويي 
است چه  عار  و  عيب  زدن  بلوف  و 
فرقي است بين اينک‌ه بلوف زن، يک 
کارگر  يا يک  باشد،  منصب  صاحب 

ساده یا يک  مبلغ و واعظ!
ضروری  و  واجب  امر  بنابراین، 
آن است که براي تربيت جامعه و يا 
از  و  باشيم  عمل‌گرا  خود،  فرزندان 
شعار زدگي بدون عمل، دست برداريم 
و به جاي اين همه وعده و وعظ و 
خطابه - که البته در حد خود اگر رشد 
دهنده آگاهی مردم نسبت به ارزش‌های 
دینی و انسانی باشد قابل توجه است 
-  به اين سخن على )ع( گوش  داده و 
بوُا الناسَ باِعمالکُِم لا  عمل شود که: »أدِّ
خودتان  عمل  با  را  مردم  باِقوالکُِم«، 

ادب کنيد، نه با گفته‌هايتان .
به مؤمنان توصيه ميک‌ند   در قرآن 
که به چيزي که خود عمل نميک‌نید، 
توصيه نکنید و مي‌فرمايد: »چرا چيزي 
را که خود، عمل نميک‌نيد مي‌گوييد؟!« 

پنجم: خشونت‌گرايي؛
از  يکي  خشونت،  مسئله  امرزه 
درآمده  روز  به  و  فراگير  موضوعات 
که  ناگواري  اخبار حوادث  هرروز  و 
در اثر اين مهمان ناخوانده پديد آمده 
به گوش رسيد، از قبيل خشونت‌هاي 
ديني  تربيت  هدف  با  که  خانوادگي 

و  شتم‌ها  و  ضرب  يا  مي‌شود  انجام 
جنايات و خشونت‌هايي که در گوشه 
و کنار جهان، به نام دين و اختلافات 
حال  در  سليقه‌اي  يا  و  مذهبي 
اجراست؛چنان چه، در جايي کودکي 

جايي  در  بخواند؛  نماز  تا  مي‌زنند  را 
چون  مي‌چينند،  را  دختري  گيسوان 
در  است؛  نکرده  رعايت  را  حجاب 
گوشه‌اي عده‌اي را به زندان مي‌اندازند، 
چون احقاق حق کرده‌اند، يا انديشه‌اي 
جامعه  بر  حاکم  سياسي  انديشه  جز 
داشته‌اند؛ در يک جا الله اکبر مي‌گويند 
و سر مي‌برند، در جايي ديگر بسم الله 
مي‌گويند و موشک و بمب و خمپاره 
بر سر مردم بي‌گناه فرود مي‌آورند، يا 
به‌عنوان دفاع از]...[ بر خانه‌هاي مردم 
غارت  و  تخريب  به  و  برده  هجوم 
مي‌پردازند، و يا با صداي دل‌نواز، قرآن 
مي‌خوانند و در همان حال، ده‌ها نفر را 
به رگبار مي‌بندند! و اين در حالي است 
ارزش‌هاي  اسلام و ساحت  که روح 
و  اعمال خشونت‌بار  چنين  از  ديني، 
ضربه‌اي  و  است  دور  به  تنفرآفرين 
و  اسلام  پيکره  بر  رفتاري  چنين  که 
باورهاي ديني مردم مي‌زند با هيچ چيز 

قابل مقايسه نيست.

در  رفسـنجاني  هاشـمي  آيت ‌ا‌لله 
توصيف فضاي حاکم بر جامعه ايران 
از  »برخی  مي‌گويد:   80-70 دهه  در 
دين، انقلاب، از امام حسين)ع( و از 
متحجرانه‌اي  برداشت‌های  مقدسات  

قابل  که  ميک‌نند  اظهاراتي  ميک‌نند، 
فراري  را  جوان‌ها  و  نيست  قبول 
مي‌دهد و يا اقداماتي مي‌شود که باعث  
را،  خانم‌ها   ، جوان  قشر  رابطة  شده 
 ... را  تحصيلک‌رده‌ها  و  روشنفکرها 
با ما قطع  و از ما جدا گردند، اين‌ها 
همه خودش ضدهدف است، بد کار 
کردن و غلط کار کردن ما، مهم‌ترين 
اهرم دشمن است...، مثلًا شما آمديد 
به اجبار چادر  بايد  و به مردم گفتيد 
سر بکنيد، رفتيد مدرسه سر بچه‌هاي 
آمديد  کرديد،  مقنعه  مردم  کوچک 
داشت  موسيقي  نوار  که  کسي  با 
در  آمديد  کرديد،  برخورد  آن‌جوري 
ماهواره  که  گذرانديد  قانون  مجلس 
بايد اين‌جوري باشد،... اين‌ها جواب 
نمي‌دهد؛ يعني يک نوع تقدس‌گرايي 
مربوط  اشخاص  سليقه‌هاي  به  که 
مي‌شود مي‌خواهيم اين‌ها را به متون 
اين‌ها  کنيم،  تبديل  اسلامي  محکم 
ظلم به اسلام است، اين نوع کارهاي 

خشک و خشن در خيابان‌ها به نام امر 
به معروف، مردم را ناراضي ميک‌ند« .

نام  انجام به  امروزه فجايع در حال 
دين از هر دوره‌اي بيشتر شده است، 
سوريه  افغانستان،  عراق،  مصر،  در 
هر  از  بيدار  انسان‌هاي  دل  حتي...  و 
دوره‌اي دردمندتر است. در اين ميان 
مظلوم‌تر از همه، اسلام و ارزش‌هاي 
آن است که چنين جنايت‌هايي به نام 
او انجام مي‌شود و مدافعي ندارد. امام 
فشار  مردم  »بر  مي‌فرمايد:  على)ع( 
نياوريد، آيا نمي‌دانيد که حکومت‌داري 
و روش امور بني اميه به زور و شمشير 
و فشار و ستم بود، ولي حکومت‌داري 
و  نرمي  امور،  ادارة  در  ما  روش  و 
حسن  و  تقيه  و  متانت  و  مهرباني 
معاشرت و پا‌کدامني و کوشش است، 
پس کاري کنيد که مردم به دين شما و 
مسلکي که داريد رغبت پيدا کنند« . و 
ساقة وجودش  که  »کسي  فرمود:  باز 
نرمش دارد، شاخ و برگ و دوستانش 

فراوانند« .
افراد  اعزام  هنگام  اکرم)ص(  پيامبر 
بدهيد  »مژده  مي‌فرمود:  تبليغ  براي 
بگيريد و سخت  نترسانيد و آسان  و 
نگيريد« . بايد به قول خواجه عبدالله: 
مگسي  پري،  هوا  بر  اگر  عزيز!  »اي 
باشي؛ اگر روي آب روي، خسي باشي؛ 

پس دل به دست آور تا کسي باشي«.
به جاي دل‌پريشي مردم و خشونت 
گره‌گشايي  و  مهرورزي  به  ورزي، 
بدانيم  و  بپردازيم  آنان  کار  از 
و  طغيان  و  خودسري‌ها  از  پاره‌اي 
و  گاه  که  افرادي  پرخاش‌گري‌هاي 
بي‌گاه به تعرض روي مي‌آورند، ناشي 
آنان  اجتماعي  مقام  به  بي‌اعتنايي  از 
است، و پاره‌اي نيز در اثر تبعيض و 
بي‌عدالتي و بيک‌اري و فقر و ناداري و 
مشکلات و آفت‌هاي دست و پاگيري 
است که خواسته يا ناخواسته جامعة ما 
را فرا گرفته است و در صورت برخورد 
منطقي با چنين بحران‌ها و تنش‌ها به 
آنچه آن را از آرزوهاي دست‌نايافتني 

مي‌پنداريم، دست خواهيم يافت.
اين بود برخي از آفات و آسيب‌هاي 
مهم تربيت ديني و دين‌داري که موارد 
بي‌توجهي  مانند:  هست،  نيز  ديگري 
و  جوانان  استقلال‌خواهي  روح  به 
ديدگاه‌هاي آنان در مسائل جاري خانه 
و زندگي و کشور، ظلم و بي‌عدالتي 
و  جوامع  در  رايج  تبعيض‌هاي  و 
شکاف‌هاي طبقاتي و غيره که از ورود 
به آن در اين مجال صرف‌نظر ميک‌نيم.

مگر نه اين است که معروف بايد براي همه معروف، 
و منکر بايد براي همه منکر باشد؟ اگر دزدي بد است هم 
براي دزدان کلان عيب است و هم براي يک آفتابه دزد! 
اگر دروغ‌گويي و بلوف زدن عيب و عار است چه فرقي 
است بين اينک‌ه بلوف زن، يک صاحب منصب باشد، يا 

يک کارگر ساده، یا يک  مبلغ و واعظ!

اندیشه
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مفهوم جوان
زبان  در  نه  عامیانه،  زبان  در  نه   
و  روانشناسی  شناسی،  جامعه  ویژه 
کلی  توافق  پرورش  و  آموزش  علم 
درباره جوان نیست.  جوانی دوره‌ای 
بلوغ  با  که  است  فرد  زندگی هر  در 
شروع  سالگی  حدود13  در  جسمی 
قرار  کودیک  دوره  از  پس  م‌یشود، 
م‌یگیرد. پس از جوانی دوره ميان‌سالي 
و سپس دوره کهنسالی  م‌یرسد. این 
همان تقسیم بندی است که از زمان 
باستان متداول بوده است)۱(  براساس 
تعریف‌های موجود از جوانی، حدود 
زمانی  در مفهوم جوانی، خیلی متغیر 
است. سازمان ملل، جوانی را در اسناد 
تعریف  ‌25سال  تا   16 بین  رسمی 
مک‌یند. در عین حال خیلی از کشورها 
معیارهایی را با ملاحظات برنامه‌ریزی 
در  م‌یگیرند.  درنظر  سیاستگذاری  و 
را  ‌35سال  تا   13 سن  موارد  برخی 
براساس  ایران  در  برم‌یگیرد.  در  نیز 
تعریف سازمان ملی جوانان طیف 15 

تا ‌29سال ملاک جوانی است. 
براساس  اطلاعات سایت  مرکز 
اطلاعات  و  آمار  دفتر  مدیرکل  آمار، 
جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور با 
اشاره به اینک‌ه ۱۱ میلیون نفر جوان 
سن  داریم،  کشور  در  نکرده  ازدواج 
بیشتر ازدواج‌های ثبت شده مردان بین 
۲۰ تا ۳۴ سال و در زنان بین ۱۵ تا ۲۹ 
این  کرد: جمعیت  اظهار  است،  سال 
گروه سنی حدود ۱۲ میلیون نفر برای 
مردان و ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در 
زنان در این سن است که معادل ۳۲ 

درصد کل جمعیت کشور است.
جوان  تعریف  در  روان‌شناسان، 
بلوغ  مشخصه  به  عمدتاً  جوانی  و 
حالات  و  رفتارها  ظهور  و  روانی 
نوجوانی  و  کودیک  دوران  از  پس 
کی  نحو  همین  به  و  مک‌ینند  توجه 
بلوغ  و  رشد  آثار  فیزی‌ولوژیست 
فیزیولوژیکی را در اشخاص مد نظر 
علمی  مطالعات  به  اگر  م‌یدهد  قرار 
در خصوص جوانان که بیشتر از نیمه 
دوم قرن بیستم به بعد انجام شده‌اند 
که  م‌یشویم  متوجه  بیفکنیم  نظری 
در مطالعات مربوط به مسائل جوانان 
داشته  وجود  گوناگونی  رهیافت‌های 
ملل  سازمان  که  مطالعه‌ای  است.در 
متحد تحت عنوان »وضعیت جهانی 
داده  انجام  دههی‌ 1990«  در  جوانان 

است این تعریف از جوانان ارائه شده 
از  انتقالی  مرحله‌ای  جوانی   - است: 
کودیک  پذیر‌یهای  آسیب  و  علایق 
به حقوق و وظایف بزرگسالی است. 
مسئولیت‌ها  وظایف،  مرحله‌  جوانی 
و مشکلات جدید است و نوجوانی 
موقت  دوره‌ای  عنوان  به  معمولاً 
جامعه  آن  طی  که  م‌یشود  شناخته 
فرد را به عنوان کی کودک محسوب 
او  به  حال  عین  در  اما  نمک‌یند، 
موقعیت‌ قانونی کی بزرگسال را نیز 
اعطا نمک‌یند. جوانان به هنگام بلوغ 
معمولاً از موقعیت کامل بزرگسالان و 
حقوقی چون تشیکل خانواده اشتغال 
برخوردار  سیاسی  حقوق  و  کار  به 
نیستند. قبل از این که جوان فرصت 
داشته باشد از این مرحله انتقالی که 
جوانی نامیده م‌‌یشود عبور کند اغلب 
زمینه‌های  با مشکلات گوناگونی در 
مانند  خانوادگی  مسائل  بهداشت، 
)خانواده و نزدکیان( مسائل آموزشی، 
در  م‌یشود.  مواجه  پیشرفت  و  رشد 
یافته  توسعه  کشورهای  از  بعضی 
معنای  م‌یتواند  جوانان  کلمهی‌‌‌ 
باشد.  داشته  اقتصادی  و  اجتماعی 
مانند کار تمام وقت، ازدواج و بچه‌دار 
شدن ) و نیز تا حدودی نحوه زندگی 
بزرگسالان( دختران و زنان جوان در 
مرحلهی‌ جوانی سریعاً نحوهی‌ زندگی 
بزگسالان را م‌یپذیرند. بر این اساس 
بین 15  فرد  عنوان  به  تعریف جوان 
تا 24 سال تعریفی مناسب برای کل 
گروه‌های  آماری  تحلیل  و  جوانان 
واژه  م‌یرسد.  نظر  به  سنی  مختلف 
نقاط  در  گوناگونی  معانی  جوان 
مختلف جهان دارد که تنها از طریق 
سن )تقویمی( افراد معنا پیدا نمک‌یند. 
تاریخ  و  فرهنگ  در  حال،  این  با 

کشورها نیز این نکته قابل بحث است 
از زندگی  که جوانی دوره‌ای خاص 
تلقی نم‌یشود و معیار سن و سال بر 

آن حاکم نیست. 

جوان در متون دینی
واژة جواني در آیات  قرآن به دو 

معنا به كار رفته است :
»دوره قدرت « در آياتي از جواني 
به معناي شايع خود، يعني دوراني از 
دوراني  است.  شده  منظور  زندگي، 
ناتوانيِ  و  ضعف  از  پس  انسان  كه 
دوران كودكي و نوجواني، به »قدرت« 
مي‌رسد. چنان كه خداوند م‌یفرمایند:

* اللهُ الذي خَلقكُم منِ ضَعفٍ ثمُ 
جَعلَ منِ بعدِ ضَعفٍ قُوّهً ثمُ جعلَ منِ 
بعدِ قُوّهٍ ضعفاً و شيبهً يخلقُ ما يشَاءُ و 
هو العَليمُ القديرُ    )روم/54( » خداوند، 
همان كسي است كه شما را در آغاز 
از ضعف و ناتواني بيافريد، آنگاه پس 
شما  ناتواني)كودكي(،  و  ضعف  از 
از  باز  ساخت،  توانا  جواني(  )در  را 
و  ضعف  به  جواني(  توانايي)وقواي 
سستي )ميانسالي و( پيري برگردانيد، 
كه او هر چه بخواهد م‌یآفریند، و او 
دانا و توانا است.«  با اين تعبير جواني 
است.  آدمي  عمر«  »قلّه  حقيقت  در 
قله‌هایي كه چند صباحي در فراز آن 
ايستاده و سپس به سرزمين پس آن 

)ميانسالي و پيري( افول می‌یابد.
نيز  مواردي  در  اما  »فتوت«     
منظور قرآن از جوان »فتوت« ، »جوان 

و  م‌یباشد؛  »رشِادت«  و  مردي« 
افرادي  به  آياتي،  در  خداوند 
كه ايمان و تقواي الهي آنان را 
غيور و بي‌باك نموده است، لقب 

»جوان« داده است. چنانكه درباره 
اصحاب كهف م‌یفرماید: »اذا  أوَي 
)كهف/10(.       » الكَهف  الي  الفِتيهَُ 

جوانان، بخش مهمی از افراد 
و  دوستان  نزد  که  جامعه‌اند 
و  جایگاه  هرملت  دشمنان 

قشر،  این  زیرا  دارند،  ویژه  اهمیتی 
شایست‌گان  و  متخصصان  ویژه  به 
فرهنگی،  بزرگ  تحولات  عامل  آنان 
از  اقتصادی کی کشورند،  سیاسی و 
همین رو دشمنان برای جلوگیری از 
پیشرفت ملت‌ها، ابتدا به سراغ جوانان 

آنان م‌یروند)۲(. 
امام علی)ع( در نامه‌ای  خطاب 
به فرزندش امام حسن)ع( در به اره 
جوانان و جوانی، نکته‌های حیکمانه‌ای 
جوان  قلب  »همانا  مک‌یند.  اشاره 
آنچه  است،  خالی  سرزمین  همانند 
درآن بکارند م‌یپذیرد و من پیش از 
تو  ادب  به  گردد  سخت  دلت  آنکه 

مبادرت ورزیدم.«)۳(  
از  فرازی  در  صادق)ع(  امام 
سخنانش به حساسیت جایگاه جوانان 
موضوع  براهمیت  که  دارند  اشاره 
دلالت دارد. »جوانان را بیش از آنکه 
سبقت  شما  بر  منحرف  گروه‌های 

گیرند با حدیث آشنا کنید.«)۴( 
آسیب‌ها و تهدیدها

 این روزها از ناهنجاریهای اجتماعی، 
فرهنگی، اخلاقی، دین گریزی، خبرهای 
این  م‌یشود.  شنیده  زیادی  ناگوار 
آسیب‌ها و رویدادها حایک 
از فاجعه‌ای عمیق در بطن 
آثار  است.  جامعه 
طلاق،  مشهود 
اعتیاد،  بکیاری 
و  افزون  روز 
گی،  آتیه  بی  ویژه  به 
وجنایات،  جرم  فقر، 
در  جوانان  آوارگی  و 
کشورهای بیگانه، در همه 
گیر  دامن  جامعه  سطوح 
است.  شده  خانواده 
آینده  نگران  خانواده‌ها 

جوانان و آسیب‌های پیش رو محبوبه نوریها *

اندیشه
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هستند، که بر سرآنان چه خواهد آمد.
منتشر  آمارهای  و  گزارش‌ها 
رشد  که شیب  است  دال‌بر‌اين  شده، 
به  رو  و  فزاینده  سیر  ناهنجار‌یها 
را  جوانان  با  رابطه  در  گسترشی 
نشان م‌یدهد. افزایش طلاق، کاهش 
ازدواج، بالا رفتن سن ازدواج و پائین 
ازدیاد  مصرف  و  آمدن سن فحشاء 
مواد مخدر و کاهش سن مصرف مواد 
مخدر، روآوری به عرفان‌های کاذب 
روند  دین،  تغییر  زمزمه‌های  حتی  و 
نگران کننده‌ای است که  هشدار داده 

شده است.
غبار  و  ملتهب  فضای  چنین  در 
آلود کمترکسی به نقش و وظیفه خود 
و  دستیابی  و  معضلات  این  در حل 
برون رفت و یا کاهش آنها م‌یاندیشد. 
را  اتهام  انگشت  مک‌ینند  سعی  همه 
امروزه  به سوی دیگران نشانه روند. 
نسل  اخلاقی،  فرهنگی،  معضلات 
تهدید مک‌یند.  را  جوان و خانواده‌ها 
خانه  به  ناهنجاریها  و  تهدیدها  این 
همه طبقات اجتماعی راه یافته است، 
که  است  حدی  به  آن  گستردگی 
این  حل  قادربه  تنهایی  به  مسئولین 
بحران پيش‌رو نیستند. این آسیب‌ها، 
آتشی است که به دامن همه افتاده و 
کسی را بر نم‌یتابد، فقیر وغنی ندارد، 
مسئول و غیر مسئول و روحانی غیر 
روحانی نم‌یشناسد. آسیب‌ها درحال 

سوزاندن و فراگیر شدن است .
 از سال‌ها پیش عده‌ای از دلسوزان 
هشدار دادند که متاسفانه جدی گرفته 
بد  دلسوز‌یها  این  بسا  چه  و  نشد 
تعبیرشد بجای استقبال، با تروشرویی 

برخورد کردند.
جهان نگران نسل جوان 

جوانان سرمایه و امید، آینده کی 
جامعه هستند و توجه به جوانان  در 
همه جوامع جزء اولویت‌های خاص 
نسل  نگران  تردید  جهان  بی  است. 
تهدیدهای  و  آسیب‌ها  است.  جوان 

زیادی پيش‌روی آن‌هاست.
نگران  جهان  که  نیست  تردید 
نسل جوان است، زیرا میان معتقدات 
و نظام ارزش‌های نسل جوان و کلان 
اختلاف‌های زیادی به چشم م‌یخورد. 
بسیاری از چیزهایی که در چشم نسل 
به  و  است  محترم  و  گرامی   ، کلان 
اطاعت و پیروی از آن‌ها خوگرفته، از 
لحاظ نسل جوان بی ارزش و بی اعتبار 
به نظر م‌یرسد و برعکس بسیاری از 
آنچه را که نسل جوان م‌یخواهد و 

انجام م‌یدهد نسل کلان خوش ندارد.
بین  اتحادیهء  کنفرانس  ششمین 
المللی حمایت از کودکان و نوجوانان 
وهشتم  بیست  تا  ودوم  بیست  از 
مونتروی  شهر  در   1356 فروردین 
سوئیس با شرکت روانشناسان، جامعه 
و  شناسان  جرم   ، قضات   ، شناسان 
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آفریقایی تشیکل شد.
موضوعات  کنفرانس  این  در 
دادند،  قرار  بررسی  را مورد  متعددی 
به  کنفرانس  مباحث  از  دیگر  یکی 
مربوط  فرزندان  و  خانواده  موضوع 
م‌یشد در آنجا گفته شد در کشورهای 
والدین   ، مرفه  خانواده‌های  و  مرفه 
برای اینکه به خیال خود فرزندانشان 
از مراقبت و تربیت بهتری برخوردار 
و  کار  به  هم  آن‌ها  خود  و  گردند، 
م‌یدهند  ترجیح  برسند،  زندگ‌یشان 
بچه‌های خود را به مدرسه‌های شبانه 
روزی بفرستند. در نتیجه نسل جوان از 
همان سال‌های کودیک مفهوم خانواده 
از  به پدر و مادر را  و عشق وعلاقه 
دست م‌یدهد و به عقاید و سازمان‌ها 
کلانسال   نسل  اجتماعی  نهادهای  و 
بی اعتقاد م‌یگردد. و در نتیجه سعی 
مک‌یند در خلاف جهت آنان حرکت 
کند و قوانین و آداب و رسوم موجود 
هر  م‌یسازد.  اعتبار  بی  را  جامعه  در 
بزرگسالان خوب  در چشم  که  چیز 
باشد، در چشم او بد جلوه مک‌یند و 
به هر چیز که آنان بد شمارند گرایش 

می‌یابد.)۵( 
کننـدگـان  شـرکت  نتیجـه  در 
دارای  کشورهایی  از  که  کنفرانس 
بودند  متفاوت  ارزش‌های  و  نظام‌ها 
همه به افزایش بزهکایی در میان نسل 
جوان اشاره مک‌یردند، و برخی ازاینکه 
اندازه  به  دختران  میان  در  بزهکاریها 
پسران و درمیان خانواده‌های مرفه ، به 
اندازهء فرزندان افراد فقیر افزایش یافته 
است، شگفت زده بودند،  بزهکاری 
دختران، دیگر به دزد‌یهای کوچک یا 
ولگردی و اعتیاد منحصر نیست، بلکه 
در عملیاتی مانند دزدی اتومبیل ، بانک 
آن‌ها شرکت  امثال  و  ایجاد حریق   ،

م‌یجویند.
اعتباری  بی  به  کنفرانس  این  در 
پرورش  و  آموزش  روش‌های 
تایکد داشتند و دریافتند نظام کنونی 
آموزشگاه‌ها نسل جوان را از جامعه 
به  بایستی  که  مک‌یند.  بیگانه  و  دور 

آورد.  رو  گذار  وتاثیر  نو  روش‌های 
آموزش  کنفرانس  این  دیگر  موضوع 
تایکد  کنفرانس  آن  در  بود.  خانواده 
با  که  کشورهایی  در  بود  راین  به 
روبرو  سریعی  گونی  دگر  و  تحول 
هستند خانواده در برخورد با نهادهای 
مقررات و اصول جدید  و  اجتماعی 
دچار نابسامان‌یها و اختلال م‌یشود. که 
باید آنان را آموزش دهند و مشاوران 
و مددکاران اجتماعی به کمک آن‌ها 
بشتابند. و علل نارسا‌ییها را جستجو 

و در صدد رفع آن برآیند)۶( . 
آسیبی از آسیب‌های پیش رو

آسیب‌ها و تهدیدهای زیادی نسل 
اعتیاد،  است،  گرفته  نشانه  را  جوان 
روانی،  فشارهای  طلاق،  بکیاری، 
و...  گریزی  دین  کاذب،  عرفان‌های 
در این مجال  به مسئله بحث انگیز 
و پر چالش بین جوانان و خانواده‌ها و 
جامعه م‌یپردازیم و آن مسئله پوشش 
است. از مسایل مهمی که بسیاری از 
نوع   هستند،  روبرو  آن  با  خانواده‌ها 
این  است.  جوانان  بعضی،  پوشش 
مسئله به دختر یا پسر جوان مربوط 
خانواده‌هایی   مخصوص  نم‌یشود. 
هنجارهای  به  م‌یخواهند  که  است 
و  مسائل  با  باشند،  پایبند  مذهبی 
هستند.  روبرو  جد‌یتری  مشکلات 
خانواده‌های مذهبی سالیانی است که 
گی  علاقه  بی  و  حجابی  بد  درگیر 
وحتی حجاب گریزی  جوانان هستند. 
نوع پوشش جوانان به صورت مسئله 
درآمده   خانواده‌ها  از  بسیاری  جدی 
است . نوع ، یکفیت و حتی اصل آن 

دچار چالش شده است.
یا  پوشش  معنای  به  حجاب 
که  پوششی   . م‌یرود  بکار  پوشاندن 
عامیانه  زبان  در  ما  و  ماست  مدنظر 
موضوع  پوشش  م‌ینامیم.  حجاب 
جدیدی در زندگی انسان نیست، چرا 
که حجاب در قبل از اسلام و درهمهء 
ادیان از مسیحی، یهودی، زرتشتی، و...
وجود داشته است ، پوشش رایج در 
بین راهبه‌های مسیحی نوع توجه آنها 

به این مسئله است.
در اسلام نیز به نوع پوشش توجه 
شده است. در آیات و روایات مختلف 

براین مسئله  تایکد شده است.  
» لزوم پوشيدگي زن در برابر مرد 
اسلامي  مهم  مسائل  از  يكي  بيگانه 
است . در خود قرآن كريم درباره اين 
مطلب تصريح شده است . عليهذا در 
اصل مطلب از جنبه اسلامي نم‌یتوان 

ترديد كرد . پوشيدن زن خود را از مرد 
بيگانه يكي از مظاهر لزوم حريم ميان 

مردان و زنان اجنبي است.«)۷(  
وَقُلْ  آمده است:  آیه حجاب  در 
أبَصَْارهِِنَّ  منِْ  يغَْضُضْنَ  للِْمُؤْمنِاَتِ 
وَيحَْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَ يبُدِْينَ زيِنتَهَُنَّ 
إلَِّ مَا ظَهَرَ منِهَْا وَليْضَْربِنَْ بخُِمُرهِِنَّ عَلَى 
جُيوُبهِنَِ وَلَ يبُدِْينَ زيِنتَهَُنَّ إلَِّ لبِعُُولتَهِنَِّ 
أبَنْاَئهِنَِّ  أوَْ  بعُُولتَهِنَِّ  آباَءِ  أوَْ  آباَئهِنَِّ  أوَْ 
بنَيِ  أوَْ  إخِْوَانهِنَِّ  أوَْ  بعُُولتَهِنَِّ  أبَنْاَءِ  أوَْ 
إخِْوَانهِنَِّ أوَْ بنَيِ أخََوَاتهِنَِّ أوَْ نسَِائهِنَِّ أوَْ 
مَا مَلَكَتْ أيَمَْانهُُنَّ أوَِ التاَّبعِيِنَ غَيرِْ أوُليِ 
لمَْ  الذَِّينَ  فْلِ  الطِّ أوَِ  جَالِ  الرِّ منَِ  الْرِْبةَِ 
يظَْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النسَِّاءِ وَلَ يضَْربِنَْ 
بأِرَْجُلهِنَِّ ليِعُْلَمَ مَا يخُْفيِنَ منِْ زيِنتَهِنَِ 
المُْؤْمنِوُنَ  أيَهَُّ  جَمِيعًا  الَلّ  إلِىَ  وَتوُبوُا 

لعََلَّكُمْ تفُْلحُِونَ )۸(
»و به زنان با ایمان بگو دیدگان 
بندند  نامحرمی( فرو  خود را )از هر 
زیورهای خود  و  ورزند  پاکدامنی  و 
را آشکار نگردانند مگر آنچه که طبعا 
روسری خود  باید  و  پیداست  آن  از 
و  اندازند  )فرو(  خویش  سینه  بر  را 
زیورهایشان را جز برای شوهرانشان 
یا  شوهرانشان  پدران  یا  پدرانشان  یا 
یا  شوهرانشان  پسران  یا  پسرانشان 
یا  برادرانشان  پسران  یا  برادرانشان 
پسران خواهرانشان یا زنان )همیکش( 
خود یا کنیزانشان یا خدمتکاران مرد 
که  کودکانی  یا  ب‏ینیازند  زن(  )از  که 
حاصل  وقوف  زنان  عورت‌های  بر 
نکرده‏اند آشکار نکنند و پاهای خود را 
)به گونه‏ای به زمین( نکوبند تا آنچه از 
زینتشان نهفته م‏یدارند معلوم گردد ای 
مؤمنان همگی )از مرد و زن( به درگاه 
خدا توبه کنید امید که رستگار شوید. «
در  كه  »حجاب‏«  لغوى  معناى 
زن  پوشش  براى  كلمه  اين  ما  عصر 
كلمه  چيست؟  است  شده  معروف 
»حجاب‏« هم به معنى پوشيدن است 
و هم به معنى پرده و حاجب.بيشتر، 
است.اين  پرده  معنى  به  استعمالش 
پوشش  مفهوم  جهت  آن  از  كلمه 
مى‏دهد كه پرده وسيله پوشش است، 
و شايد بتوان گفت كه به حسب اصل 
لغت هر پوششى حجاب نيست، آن 
پوشش »حجاب‏« ناميده مى‏شود كه از 
طريق پشت پرده واقع شدن صورت 
گيرد.در قرآن كريم در داستان سليمان 
غروب خورشيد را اين طور توصيف 
مى‏كند: حتى توارت بالحجاب  يعنى 
تا آن وقتى كه خورشيد در پشت پرده 
و  قلب  ميان  حاجز  شد.پرده  مخفى 

اندیشه
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شكم را »حجاب‏« مى‏نامند.)۹(  
حجاب یعنی اینکه کی انسان از 
نظر پوشش ظاهری طوری ظاهر شود 
که جلب توجه و فریبنده نباشد و نگاه 

و افکار خود را نیز کنترل نماید.
عوامل بی توجهی 

ازعوامل و ریشه‌های بدحجابی و 
عدم رغبت جوانان  به حجاب م‌یتوان 

به موارد زیراشاره کرد . 
1- افراط گرایی

گرفتار  جامعه  از  بخش‌هایی 
افراط و یا تفریط  هستند .  با بررسی  
دوره‌های مختلف خصوصا با نگاهی 
سطحی  به رویدادهای پس از انقلاب 
در می‌یابیم که در این مقطع  درمورد 
افراطی عمل شد. این  حجاب بسیار 
افراط در نوع و یکفیت و حتی رنگ 
که  طوری  به  گردید،  دستکاری  هم 
گشاد،   ، مشگی   ، تیره  لباس‌های 
مقنعه و یا روسری و چادر و شلوار 
و جوراب و حتی کفش مشیک رایج 
شد و به اصطلاح هر کس انقلاب‌یتر 
بود به این شیوه بیشتر پایبند بود. همه 
با این نوع  لباس بیرون از منزل ظاهر 
م‌یشدند با رایج شدن چنین لباس‌هایی 
زنان و دختران دیگر نیز به این لباس 
رو آوردند واین شیوه ولباس مد شد 
و هر کس بقولی تیره تر و مش‌یکتر 
بود احتمالا- انقلاب‌یتر و مومن تر به 
نظر م‌یرسید . در اینجا کودکان دختر 
نیزازاین قائده مثتثنی نبودند وآنان نیز 
وارد  ومد  تریکب  همین  با  بایستی 
جامعه م‌یشدند. کم کم این شیوه به 
تبدیل  هنجار  و  فرهنگ  کی  عنوان 
شد. عده‌ای بر این باور بودند که در 
مدارس دخترانه از دبستان تا دبیرستان 
و دانشگاه باید با این شیوه و لباس وارد 
شوند. کم کم  انگار به صورت قانون 
بچه‌ای  اگردختر  بین  این  در  درآمد. 
در مدرسه جوراب رنگی و یا سفید 
و یا لباس وشلوار رنگی م‌یپوشید با 

بدترین روش با او برخورد م‌یشد. 
دوستی نقل مک‌یرد، روزی برای 
سرکشی به مدرسه دخترم رفتم ودیدم 
که مانتو و شلوار بعضی از دختر بچه‌ها 
را جلوی جمع برای تحقیرپاره کرده 

بودند!!! 
مدارس   در  برخوردها  اینگونه 
به نوع دیگر در مدارس  دخترانه  و 

پسرانه به چشم م‌یخورد.
دردین اسلام استفاده از رنگ‌های 
تیره و لباس تیره نهی شده است و از 
نظرروانشناسی و علمی نیز لباس تیره 

و استفاده زیاد از رنگ‌های تیره انسان 
را به خمودگی و کسلی و افسردگی 
به  را  تیره  رنگ  نیز  قرآن  مک‌یشاند. 

صورت جهنمیان تشبیه نموده است.
وسختگیری  افراط  شرایط  در 
بیش از حد در هر مسئله‌ای، منجر به 
طغیان و تفریط خواهد شد کسانی که 
در شرایط تفریط قرار م‌یگیرند برای 
گریز در زمانی که توانمند م‌یشوند به 

تفریط رو م‌یآورند.
2- خانواده‌ها

از متغیرهای تاءثیر گذار در رفتار 
به طور خاص در پوشش  جوانان و 
است.  خانواده  نوجوانان  و  جوانان 
به  انقلاب  از  پس  نهاد  این  متاسفانه 
قرارگرفته  مهری  بی  مورد  شدت 
است.  شده  توجهی  کم  آن  به  و 
که  است  نهاد  اصل‌یترین  خانواده 
باید درآن نسل و انسان تربیت شود. 
سرنوشت  در  بسزایی  نقش  خانواده 
و پیشرفت هر جامعه  وکشوری ایفا 
خانواده  آغوش  در  انسان  مک‌یند.  
وارد  آن  یاری  با  و  می‌یابد  پرورش 
جامعه م‌یشود. خانواده‌ها  در توجیه 
جوانان در مسئله پوشش موفق نبودند. 
باید دید چرا محیط نوجوانان وجوانان 
امروزی تا این حد دچار بحران گردیده 
است این همه نا آرام‌یها، بزهکاریها و 
جرائم و... براثر چیست؟ آیا غیرازاین 
است که خانواده اولین نهاد و پایگاه و 
پرورش ، فرزندان نتوانسته است نقش 
تربیت  یعنی  خود،  اساسی  و  اصلی 

صحیح وروشن و جامع انجام دهد. 
وعلاقه  عشق  عین  در  خانواده 
به فرزندان، ودر عین ایثار و از خود 
گذشتگی ، فقط به دلیل نا آشنایی و 
دور ماندن از تحولات روز جهان و به 
دلیل کوشش برای بهتر کردن زندگی 
اقتصادی خود مسئله اصلی  مادی و 
یعنی ارتباط با فرزندان را از دست داده 
درگیر‌یهای  نتوانسته  وچون  است 
دوران نوجوانی و بحرانی فرزند خود 
با مشکلات دوران  ناچار  بشناسد  را 
جوانی روبرو م‌یگردند و در نتیجه این 
شکاف در اثر ندانم کار‌یها هر لحظه 
منجر  نابسمان‌یهایی  به  و  عمیق‌تر 
م‌یشود که زندگی خود وفرزندانشان 

را تهدید مک‌یند.  
3- سیاست زدگی

 در جامعه سیاست زده، رسم بر 
این است که هر مسئله‌ای رنگ سیاسی 
پیدا مک‌یند و در راستای منافع سیاسی 
از آن بهره گرفته م‌یشود. طرح و دفاع 

به آن رنگ و  یا مخالفت  از حجاب 
نباید  م‌یگیرد  خود  به  سیاسی  بوی 
انتظار حل مسئله داشت. در برخورد با 
ناهنجار‌یها، بزهکاریها وجرائم و حتی 
حجاب باید به شیوه علمی برخورد کرد. 
با حرف و صحبت و واکنش‌های شدید 
در انظار و کوچه و خیابان و مدرسه 
را  جوانان  رفتار  نم‌یتوان  دانشگاه  و 
اصلاح کرد، بلکه آن‌ها را به واکنش وا 
م‌یداریم.  پافشاری بر سنت‌های خاص 
صنفی، گروهی و سلیقه‌های شخصی  
کرد. حجاب  نخواهد  را حل  مشکل 
باید به صورت تخصصی وعلمی برای 
جوان تبیین شود. یعنی متولیان امر برای 
حجاب حرفی برای گفتن و آموزش 

داشته باشند.
4- رسانه‌ها والگو سازی

ماهواره،  رسانه‌ها،  گسترش  با   
باعث  رسانه‌ها،  سایر  و  اینترنت 
شده  نسل‌ها  میان  فکری  گسست 
فرزندان  و  خانواده‌ها  به  باید  است، 
یادآوری نمود و آموزش داد که این 
بایستی  وسیله‌ها چه کاربردی دارند. 
این نکته را متذکر شویم که با گسترش 
علم، هرروز وسیله‌ای جدید وارد بازار 
م‌یشود. مسئولین بجای اینکه استفاده 
از این وسیله‌ها را در دستور کار قرار 
دهند و به مردم آموزش استفاده  صحیح 
از هر وسیله ای را بدهند، با آن مبارزه 
مک‌ینند و هنگامی که جامعه  آسیب 
دیدند، به این فکر م‌یافتند که باید چه 
کرد. م‌یتوان ازوسایل ارتباط جمعی 
به عنوان ابزارنو در جهت مثبت علم 
ونبایدها،  بایدها  ترویج  نوآوری و  و 
ترویج اخلاق و دین و شایستگ‌یها 
استفاده نمود. و هم م‌یتوان درجهت 
منفی، ترویج فساد و...بکار برد. جوانان 
از ماهواره و وسایل ارتباط جمعی الگو 
م‌یگیرند، که باید قبل از آن به جوان 
برای  متأسفانه  نمود.  تبیین  را  مسئله 
نشاط وشادی و سرگرمی جوانان از 
طرف مسئولین بی توجهی شده است. 
به سرگرم‌یهای  برای سرگرمی  آنان 
ماهواره،  موادمخدر،  مانند  مخرب 
نامشروع  ارتباطات  اینترنت، سکس، 

ومشروبات مضر...رو م‌یآورند.
5- شکاف نسلی

والدین  بین  اکثرخانواده‌ها   در   
فکری  تعارضات  فرزندانشان  و 
فکری  تعارض‌های  این  دارد،  وجود 
منجرشده  ارزشی  تعارض‌های  به 
مشاجرات  باعث  هم  گاهی  است. 
م‌یشود.  خانواده‌ها  در  تنش‌هایی  و 

روی  بر  پافشاری  با  خانواده‌ها 
جوانان  مقابل  در  خود،  ارزش‌های 
را  آن  حالکیه جوان  در  گرفتند  قرار 
شدن  مقبول  برای  جوان  نم‌یپذیرد. 
به  بین همسالان خود سعی دارد  در 
رفتارهای نو رو بیاورد تا مقبول واقع 
شود و م‌یخواهد مانند آنان باشد او 
در جمع  زیرا  باشد.  امل  نم‌یخواهد 
دوستان و همسالان به او القا شده که 
اگر با حجاب باشد امل وعقب افتاده 
است او نم‌یخواهد اینگونه باشد.  او 
خود  غلیظ  آرایش‌های  با  م‌یخواهد 
جامعه  از  خود  بقول  و  کند  نمایی 
جوان  برای  متأسفانه  نماند.  عقب 
امروز الگویی تبیین نشده و او دچار 
کی تعارض، دو گانگی و سرگشتگی 

شده است.!!!
بی توجهی به تهدیدها

برخوردهای  یا  توجهی،  بی 
غیرمنطقی  با آسیب‌های پیشرو نسل 
آینده  که  است  خطری  زنگ  جوان، 
جامعه دینی ما را تهدید مک‌یند. نوع و 
یکفیت پوشش آسیبی است که مسئله 
آن  به  توجهی  بی  است  جوان  نسل 

پیامدهای چند در پی دارد.
1- خانواده

نهاد  کی  عنوان  به  خانواده 
تأثیرگذار برفرزندان اولین ومهمترین 
کسی  بر  آن  نقش  که  است  نهادی 
پوشیده نیست. خانواده موظف است 
از بدو تولد فرزند، تا زمانی که او را 
سرو سامان م‌یدهد یا او از نظر فکری 
و سنی مستقل م‌یشود، به نیازهای او 
اخلاقی،  دینی،  معنوی،  ازمادی،  اعم 
جسم  سلامتی  و  وروانی  عاطفی 
تربیت  ودر  دهد  اهمیت  او  وروح 
صحیح آنان کوشا باشد و درهرزمانی 
نیازهای اورا بشناسد و در صدد رفع 
آن برآید.  بقولی باید کی نهال را به 
وقتش  در  تا  نمایی  رسیدگی  خوبی 
استفاده  بارآن  پر  و  رسیده  میوهء  از 
در  شود  بزرگ  تا  نهال  کی  نمایی 
که  است  زیادی  آسیب‌های  معرض 
باید به خوبی مواظب او بود.  دولت و 
مسئولین به عنوان متولیان جامعه باید 
ضمن توجه ویژه به خانواده با برنامه 
ریزی دقیق روی آن سرمایه گذاری 
زندگی  ضروری  وآموزشهای  نمایند 
را جهت کی زندگی مطلوب آموزش 
دهند وخانواده نیز خود را موظف به 

آموزش نماید.
امنیت،  استقلال،  خانواده،  اگر 
سنت‌های  و  رسوم  آداب  فرهنگ، 

اندیشه
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برای  بشناسد  را  کشورش  ارزشمند 
واحترام  ارج  میهنانش  هم  و  کشور 
پرداختن  جای  به  و  م‌یشود  قائل 
به ظواهر امور و مادیات ، فرزندانی 
به  ومعتقد  مومن  فرهنگ  با  مستقل، 
مسائل دینی، ملی ومیهنی بار م‌یآورد.

2- مسئولین مدارس، معلمان و 
مربیان

خانواده  از  بعد  که  نهادی   
دارد.  بسزایی  تأثیرات  برفرزندان 
مربیان، معلمان و مسئولین مدارس 
و نهادهای آموزشی هستند. دولت 
مدارس  بر  کافی  نظارت  باید 
باشد  داشته  آموزشگاه‌ها  و 
به  را  وآموزشهای لازم وضروری 
مدیران، معلمان و مربیان بدهد تا 
آنان بتوانند با مدیریت صحیح به 
تربیت و آموزش فرزندان بپردازند. 
آموزش‌ها باید نو، به روزوعلمی، 
وجوانان  نوجوانان  کودکان،  برای 
با  روانشناسی   نظر  از  و  باشد 

روحیات هر گروه سازگار باشد.
3-گروه همسالان وارتباطات
که  هستند  همسالان  گروه 
و  دراخلاق  را  بسزایی  تأثیرات 
رفتار کودکان و نوجوانان وجوانان 

خواهند گذاشت خانواده باید ارتباطات 
نماید. وبا دوستان  فرزندان را کنترل 

خوب ومطمئن در ارتباط باشد. 
4-متولیان امور دین

دین  امور  نهاد:متولیان  چهارمین 
هستند که باید در زمینه دینی نوآوری 
داشته باشند و به نوعی به روز باشند 
باشند که  به احکامی دلبسته  نباید  و 
از  ما  امروز  ندارد.  را  لازم  کارآیی 
است  اینگونه  چرا  داریم  گله  جوان 
و به مسائل دینی کمتر توجه مک‌یند 
چه  تاکنون  بپرسیم  خودمان  از  باید 
اقدامی در این راه کرده‌ایم. آیا با همین 
برداشت‌های سطحی و خصلتی توقع 
داریم نسل جوان مذهبی باشند. باید 
و  واقعی  دین  از  اعراض  با  بدانیم 
نکبت  و  بدبختی  به  که  است  قرآن 
همانطور  را  قرآن  اگر  دچار شده‌ایم. 
به  هرکس  و  کنیم  تفسیر  هست  که 
اینطور گرفتار  نفع خود تفسیر نکند 
به  علم  که  نیست  شیک  و  نبودیم 
تنهایی ضامن سعادت جامعه نیست 
جامعه دین، ایمان واخلاق لازم دارد.
باید برای جوان به خوبی تبیین شود 
که پوشش برای چیست ؟ حد آن تا 
کجاست ؟ و چرا باید اخلاق اجتماعی 
وحقوق افراد جامعه باید رعایت کرد.؟

5- مسئولین و دولتمردان
 پنجمین گروه: مسئولین هستند 
مشق  سر  و  الگو  خود  باید  آنان 
که  کسانی  باشند.  مردم  و  جوانان 
خود در راس امور هستند  باید خود 
باشند  بریء  معضلی  و  ازهرانحراف 
واشتباه وتخطی از آنان صورت نگیرد. 
آنان باید  با برنامه‌ريزی دقیق در صدد 
باید  باشند.  اجتماعی  معضلات  رفع 

متاءسفانه  مسئولین  که  نمود  اذعان 
واین  اند  گانه  دو  عمل  و  در حرف 
م‌یافزاید.  ومعضلات  برناهنجاریها 
که  باشد  این  م‌یتواند  دولت  هنر 
کردن  وآگاه  جامعه  اقشار  بسیج  با 
و  یکان خانواده‌ها  که  ازخطری  آن‌ها 
فرهنگ ملی ما را تهدید مک‌یند. آن‌ها 
با امکانات رسانه‌ای و توان بالایی که 
دارند م‌یتوانند وسایل مشارکت مردم 
و به صحنه آمدن برای برون رفت از 
و  کنند.  فراهم  را  معضلی  گونه  هر 
از همه مهم‌تر دولت وظیفه دارد کار 
و شغل ایجاد نماید تا  جوان ضمن 
اینکه مشغول به کار است و در آمدی 
را هم طلب مک‌یند به کارهای خلاف 
دارند  وظیفه  دولتمردان  نیاورد.  رو 
مشکلات اقتصادی جامعه و خانواده‌ها 
را برطرف نمایند تا آن‌ها با دغدغهء 
رسیدگی  فرزندان  امور  به  کمتری 
زندگی  امورات  رفع  برای  و  نمایند. 
دولت  باشند.  نداشته  شغل  چندین 
وظیفه دارد تبعیض و بی عدالتی را در 

جامعه بردارد.
آموزش‌های  زمینه  باید  دولت   
قبل و بعد از ازدواج را جهت تحیکم 
زوج‌های  و  نماید  فراهم  خانواده، 
تربیت  برای  وآماده  را موظف  جوان 

نسلی شایسته آموزش دهد.
و  انتقاد کردن  کنار  در  نیز  مردم 
خواستن از مسئولین خود را نیز مسئول 
بدانند و هر کس با هر توانی بکوشد 
پیرامون خود را اصلاح کند و در این 
نکند.  دریغ  خود  جان  و  مال  از  راه 
همه باید تلاش کنند. مردو زن ، پیر 
وجوان باید به اهمیت نقش خانواده و 
آثار تربیتی و اخلاقی و روانی آن در 

کاهش معضلات و ناهنجار‌یها  توجه 
کرد. و در تحیکم مناسبات خانوادگی 
باید  همه  رسانند.  یاری  کیدیگر  به 
بدانند که با قهر و خشونت، یکنه توزی 
و کشمکش راه به جایی نم‌یبرند. همه 
با مهر و محبت و نوع دوستی و تلاش 
جهت آینده‌ای مطلوب برای جوانان 
تلاش نمایند. یادمان نرود که در قانون 
اساسی، خانواده واحد بنیادین جامعه 
انسان  وتعالی  رشد  اصلی  کانون  و 
است. فراهم کردن امکانات خانواده از 
وظایف حکومت است. بیاییم در هر 
زمینه‌ای آستین‌ها را بالا بزنیم و خود 
میدان دار شویم و از فرو پاشی خانواده 

جلوگیری نماییم.
اخلاق خانوادگی

اخلاق  در  حجاب  دانست  باید 
نمایان م‌یشود. پیوند ازدواج کی تعهد 
مشترک  زندگی  قرارداد  عقد  کی  و 
است که هر کس در این تعهد، اخلاق 
را زیر پاگذارد مشکلات عدیده ای را 
هم برای خود و هم برای دیگران ایجاد 
م‌ینماید . زنی که ازدواج م‌ینماید باید 
بداند که خودنمایی در بیرون از منزل 
معنا ندارد او باید بداند در جامعه باید 
طوری ظاهر شود که ظاهراو فریبنده، 
زننده وجلب توجه نباشد. او باید بداند 

اگر زندگی زناشویی به رایش اهمیت 
دارد پس آرایش او فقط در خانه وبرای 
همسرش باشد. دختران ما باید بدانند 
آرایش دربیرون ازمنزل چه تبعاتی را 
خواهد داشت. مردان نیز باید بدانند که 
از این قائده مستثنی نیستند . آنان  بدانند 
خانواده  در  باید  خانوادگی  اخلاق 
حکمفرما باشد. بسیاری از اختلافات 
نشاءت  مسئله  این  از  خانواده  در 
م‌یگیرد. زنان با آرایش‌های غلیظ و 
زننده توجه را به خود جلب م‌ینمایند 
و مردان با نگاه‌های غیرمشروع کانون 
از  یکی  م‌یپاشند.  هم  از  را  خانواده 
عدم  امروز  جامعه  در  طلاق  عوامل 
پوشش صحیح و عدم رعایت حدود 
خداوند است. رعایت نگاه، صحبت، 
وپوشش صحیح، در تحیکم خانواده 

بسیار موثر است.
پیامدهای بدحجابی

خانواده،  بنیان  شدن  سست 
وسرانجام  کشمکش‌ها  و  اختلاف 
طلاق، ربوده شدن زنان و دختران و 
پاشی و خالی کردن عقده‌های  اسید 
حقارت، بالا رفتن سن ازدواج، و بی 
اعتمادی به جنس مخالف، را در پی 
کی  دچار  جامعه  دانست  باید  دارد. 
بیماری روانی خود کم بینی یا کمبود 
شخصیتی شده است که باید برای رفع 
کشور  ایران  کرد.  تلاش  بیماری  این 
مذهبی در حال گذار است تا رسیدن 
به مرحله مطلوب باید تلاش کرد. باید 
اخلاق در همه سطوح جامعه حکفرما 

باشد.
* فعال اجتماعی

پانوشت‌ها:
---------

شناسی  جامعه  مبانی  1-برنهاردشفرز، 
جوانان، ترجمه کرامت الله راسخ ، نشرنی، 

ص 23.  
2-جوادی آملی ، عبدالله ، مفتاح الحیات، 

چاپ38 ، ص390.  
3-نهج البلاغه ، نامه 31.  

4- تهذیب الاحکام ج 8 ، ص111.  
5- جهان نگران نسل جوان است، اقدس 
کاظمی قمی، نشرمثلث عشق،1387، ص 14.  
6- جهان نگران نسل جوان است، اقدس 
کاظمی قمی، نشر مثلث عشق،1387،ص 14.
7- مطهری ، مرتضی ، مسئله حجاب ، 

ص 17.
 8-سوره نور آیه. 31.   

9- مطهری ، مرتضی، مجموع آثار 19-  
ص429، . 
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توضیحات  به  توجه  با  صفير  :   
فتاوای سیاسی و  شما، سیر تحول 
اجتماعی  آیت الله العضمی صانعی 
امروز  به  تا  مرجعیت  ابتدای  از 

چگونه بوده است؟
 ایشان همان طور که م‌یدانید 
بودند.  امام  حضرت  شاگردان  از 
نظر  که  بودند  فقیهی  امام  حضرت 
داشتند،  حکومت  به  نسبت  خاصی 
یعنی معتقد بودند که در عصر غیبت، 
نحو  به  فقه  و  عام،  نحو  به  اسلام 
نیازهای  پاسخگوی  بایستی  خاص، 
به  تنها  نباید  و  باشد  مردم  اجتماعی 
احکام فردی توجه داشت. حضرت 
صانعی)مدظله(،  العظمی  الله  آیت 
خودشان  بزرگوار  استاد  تأثیر  تحت 
بودند، ایشان فقیهی هستند که نگاهی 
به مسائل اجتماعی هم داشتند و این 
مسئله را کتمان نمک‌ینند. ایشان قبل 
از انقلاب صاحب کرسی درس بودند 
برای  و  م‌یگفتند،  خارج  درس  و 
خودشان مبان‌یای داشتند. کی مرجع 
در طول این سال‌ها با توجه به اقتضاء 
زمان، نیازهای انسان معاصر، مسائل 
به  و حوادث و پدیده‌های اجتماعی 
به  و  می‌یابد  دست  نظرات جدیدی 
اجتهادات جدیدی می رسد.  ایشان 
نسبت  امـام)ره(  حضـرت  مـثل 
و  هستند  حساس  مردم  حقوق  به 

دولت را خادم مردم م‌یدانند و برای 
هستند.  قائل  احترام  جامعه،  و  مردم 
و  کرده  پیدا  گسترش  جامعه  امروز 
از  یکی  و  شده  مختلف  نیازهایش 
مسائلی که خیلی مورد توجه ایشان 
بوده مسئله فرزندخواندگی است که 
است،  معضل  کی  ما  جامعهی‌  در 
فقهای ما در رابطه با فرزندخواندگی 
از  یا  گفتند:  می  نظر  رفع حرمت  و 
قابل  دادن  شیر  یا  ازدواج  طریق 
راه سومی  ایشان کی  که  است  حل 
اگر  م‌یگویند  گذاشتند،  پا  پیش  را 
شخصی بچه‌ای را در دامان خودش 
بزرگ کرد، و به او بگوید که فرزند 
خوانده است چون ممکن است دچار 
آسیب‌های اجتماعی و روحی بشود 
این  م‌یشود.  برداشته  نظر  حرمت 
نگاهی  ایشان  که  م‌یدهد  نشان  فتوا 
عمیق به مسائل و معضلات اجتماعی 
دارند.  از جمله مسائل مرتبط با بحث 

معاملات که نشان از دقت نظر معظم 
طریق  از  که  است  سودی  دارد؛  له 
قرض‌الحسنه و به قصد تولید از افراد 
گرفته می شود. ایشان نام آن را »ربای 
استنتاجی« گذاشته‌اند و بر این باورند 
که ربای حرام که در فقه آمده »ربای 
استهلایک« است به  این معنا که انسان 
پول م‌یدهد و شخص گیرنده آن را 
بدون استفاده در امر تولید، برای امور 
ایشان  کند.  مصرف  زندگی  عادی 
گرفتن  گفت  نمي‌توان  م‌یفرمایند: 
سود برای استنتاج و تولید حرام است 
چون در واقع ما کمک کردیم به کی 
نفر که در جامعه کار کند، خلاقیت به 
خرج دهد و تولید کند که این به نفع 
مقابل  در  سود  گرفتن  است،  جامعه 
بدبختی  برای  چون  قرضی،  چنین 
کار  نیروی  او  و  نیست  بیچارگی  و 
کردید،  کمکش  شما  و  است  آمدی 
نظرات  جمله   از  و  نیست.  حرام 

شما  به  م‌یتوانم  من  که  دیگری 
بگویم: برابری قصاص بین زن و مرد، 
مسلمان،  از  کافر  ارث  دیه،  برابری 
بلوغ  و  موسیقی  محتوایی  حرمت 
و  است،  سالگی  سیزده  در  دختران 
موارد دیگری هم هست که من فقط 
خواستم چند نمونه را بیان کرده باشم 
و برای آگاهی از دیگر فتاوای کارساز 
ایشان باید به آثار منتشر شده در این 

باره مراجعه کرد. 
صفير  : باز گردیم به موضوع پاسخ 
گویی احکام. به این دلیل که شما با 
تلفن جواب پرسش سؤال کنندگان 
را می‌دهید؛ به طور دقیق نمی‌توان 
فهمید آنان بیشتر در چه رده‌ی سنی 
هستند ولی می توانید حدس بزنید 
تماس گیرندگان بیشتر در چه رده‌ی 

سنی‌ای هستند؟
مربوط  پرسش‌ها  از  بخشی   
سؤال‌ها  نوع  از  است،  جوانان  به 
داد  تشخیص  م‌یتوان  صدایشان  و 
تشخیص  ملاک  خیلی  صدا  اگرچه 
هم  مسن  و  سال  میان  افراد  نیست. 
سنی  میانگین  ولی  مک‌ینند  سؤال 
تشیکل  سال  میان  تا  جوان  نسل  را 
فتاوای  به  توجه  با  چون  م‌یدهد 
نشان  بیشتری  علاقه  جوانان  ایشان، 

م‌یدهند.
صفیر: غالباً پرسش‌های جوانان 

از چه موضوعاتی است؟
جوانان  که  پرسش‌هایی   
ایشان  مقلدین  کلی  طور  به  یا  و 
مک‌ینند، همان طور که عرض کردم 

متأسفانه امروزه مردم به مجرد این که به یک مسئله‌ای 
از  برخورد مک‌ینند استخاره مک‌ینند. شاید ییک دیگر 
این  م‌یآورند  روی  استخاره  به  زیاد  مردم  که  دلایلی 
مشکلاتشان  عادی  روش  با  مک‌ینند  احساس  که  است 
و  کنند  می  پیدا  یأس  حالت  یعنی  نیست،  حل  قابل 

احساس مک‌ینند که مشکلاتشان حل نم‌یشود. 

گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین عطايي مسئول بخش پاسخ گويي 

به پرسش های دفتر حضرت آيت الله العظمي‌صانعي )مد ظله العالي( 
بخش پايانی

اطلاع رسانی
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مسائل  است،   عبادی  مسائل  بیشتر 
چاشنی  هم  مشاوره  و  اجتماعی 
از  خیلی  است؛  سؤال‌ها  از  برخی 
امورات  با  رابطه  افراد هستند که در 
زندگی، زناشویی و ... از ما مشورت 
م‌یخواهند از چگونگی بچه دار شدن 
تا بزرگ کردن بچه، تربیت و .... از ما 

سؤال مک‌ینند.
صفير  :  آیا تماس از خارج کشور 
هم دارید؟ در صورت وجود، چند 
کشور  خارج  از  تماس‌ها  درصد 

است؟
دقیقی  آمار  من  البته  بله،   
نگرفته‌ام ولی قابل توجه است. البته 
ایمیل  از طریق  تلفنی  تماس  به جز 
کشور  خارج  از  زیادی  پرسش‌های 

مطرح می شود. 
را  مسائلی  چه  :معمولا  صفير  
در  هنوز  که  می‌کنند  مطرح  مردم 
کافی  به صورت  علمیه  حوزه‌های 
و  است  نگرفته  قرار  تحقیق  مورد 
لازم است که در حوزه‌های علمیه و 

مورد توجه بیشتر قرار گیرد؟
که  مشکلاتی  از  یکی   
م‌یبرند  رنج  آن  از  ما  حوزه‌های 
و  انسان  به  که  است  نگاهی  نوع 
جامعه دارند، متأسفانه این مسائل در 
فلسفهی‌ ما کمتر به آن پرداخته شده 
است، آن چه بیشتر در فلسفه بحث 
است،  ماهیت  و  وجود  بحث   شده 
و از فلسفه سیاسی به ندرت سخنی 
گفته شده است، در میان فلاسفه کمتر 
پیدا م‌یشوند که  فارابی  مثل  افرادی 
درباره حکم رانی نظریه پردازی کرده 
باشند. مرحوم علامه طباطبایی)ره( به 
کی  المیزان  تفسیر  در  مناسبت‌هایی 
بحث‌های اجتماعی کرده است ولی 
مسائل  به  راجع  که  فیلسوف‌ها  کلًا 
اجتماعی به معنای خاص بحث کرده 
نظریه‌ها  گونه  این  داریم.  کم  باشند 
باید در فلسفه مورد بحث قرار  اول 

بگیرد.
علیهم(  الله  )رحمة  ما  فقهای   
زحمت‌هایی در عصر غیبت در جمع 
آوری روایات و اجتهاد محتمل شده 
و فتاوایی با توجه به نیازهای انسان 
آنان  نگاه  ولی  داشته‌اند،  خود  عصر 
اسلام  احکام  و  اجتماعی  مسائل  به 
به مسائل اجتماعی، کم رنگ است. 
امروز این نقیصه متأسفانه خلأ بسیار 
بزرگی را در حوزه‌ها به وجود آورده  
و لازم است به نظریه پردازی درباره 
و  معاصر  انسان  ابتلاء  مورد  مسائل 

نیازهای او روی آورده شود. چرا که 
روحانیت در بطن متن حکومت است 
باید  نیازها  به  گویی  پاسخ  برای  و 
مبانی و برنامه داشته باشد و اگر هم 
قرار است تعامل و تعاطی با نظریات 
دیگران شود، باید نگاه عمیقی داشت 
بتوانیم  تا  آید،  وجود  به  تعامل  تا 
نظریه‌های خوب‌ را بگیریم و بدهایش 
که  است  واقعیتی  این  کنیم.  رها  را 
احساس  ما  حوزهای  در  امروزه 
العظمی  الله  آیت  حضرت  م‌یشود. 
که  است  فقیهانی  از  صانعی)مدظله( 
نگاهش به مسائل، نگاه فردی و احکام 
فردی نیست؛ گرچه دیگر فقیهان همه 
زحمت مک‌یشند ولی ایشان نگاهشان 
این  کی نگاه جامع‌الاطراف است و 
موضوعی است که در حوزه‌های ما 
باید به آن توجه شود و طلاب، اساتید 
و مجتهدین ما باید روی این مسئله 

کار کنند.
صفير  : ریشه این مسئله را در کجا 

می‌بینید؟
شیعه در طول تاریخ در حاشیه 
در  حاکمیت  نبوده،  متن  در  و  بوده 
دست مخالفین شیعه بوده و لذا آن‌ها 
بر اساس نیازهایی که داشتند دنبال حل 
یا به  موضوعات و مسائل م‌یرفتند، 
مبانی شرعی خود مراجعه مک‌یردند؛ 
یا اگر هم مبانی شرعی دستشان نبود 
به مبانی عقلایی، قیاس و استحسان 
شیعه،  منظر  از  اما  مک‌یردند  رجوع 
چون در حاشیه بوده و فرصتی برای 
ابراز نظر نداشتند، این کمبود احساس 
نم‌یشد. حتی قبل از انقلاب بسیاری، 
به بحث قضا و حدود کتاب شریف 
لمعه که م‌یرسیدند درس نم‌یدادند 
چون م‌یگفتند ما نیازی به این گونه 
در  شیعه  بنابراین،  نداریم.  مباحث 
طول تاریخ تحت فشار و در حاشیه 
بوده به تبع، خیلی از فقهای ما به دنبال 
اجتماعی  موضوعات  و  مسائل  حل 
نمی رفتند ولی الآن  که این فرصت 
مجتهدین،  فقها،  است،  شده  فراهم 
واقع  متن  در  ما  حوزه‌های  و  علما 
پاسخ‌های  دنبال  به  باید  لذا  شدند 
عالمانه برای این گونه شبهات باشند. 
حقوق  مسئله  مسائل،  این  از  یکی 
بشر است، این مسئله به ظاهر سهل 
ـ ممتنع است، از طرفی سهل است 
برای این که م‌یگوییم بشر حقی دارد 
و باید رعایت شود، از طرفی ممتنع 
مطرح  مسائل  این  وقتی  است چون 
م‌یشوند پاسخ اسلام چیست؟ چون 

نگاه فقهای ما به احکام شرعی کی 
این  به  بوده  مسائل  به  فردی  نگاه 
مسائل اجتماعی که م‌یرسیم مقداری 
به مشکل بر م‌یخوریم. گرچه اسلام 
برای این موارد جواب دارد و حقوق 
انسان را در همهی‌ جهاتش پذیرفته 
ولی گاهی مسائلی مطرح می گردد 
که ظاهرا با مبانی اسلام تعارض پیدا 
باید حل  را  تعارضات  این  کنند  می 
عالمانه و  نگاه  باید  ما  کرد، خلاصه 
جامع نسبت به مسائل داشته باشیم که 

بتوانیم راه کارش را ارائه دهیم.
صفير  : چه راه کاری به نظر شما 
هدف  این  به  تا  شود  دنبال  باید 

برسیم؟
 من در مقامی نیستم که راهکار 
باید ضمن  ما  مک‌ینم  فکر  اما  بدهم 
اسلامی،  مبانی  و  اصول  به  پایبندی 
به میثاق‌های ملی نیز از جمله قانون 
قانون  باشیم.  داشته  توجه  اساسی 
این  ولی  نیست  منزل  وحی  اساسی 
قانون اساسی را بسیاری از فقها تدوین 
باید در رابطه حقوق  کرده‌اند. ضمنا 
مردم و حقوق حکومت و تعامل این 
دو با هم بحث کنیم، قانون اساسی به 
شکل جدید کی چیز جدیدی است 
و ما در دنیای اسلام قانون مدونی به 
این معنا نداشته‌ایم اما در کی کشوری 
زندگی مک‌ینیم که قانون حاکم است، 
به  اگر  که  این رفت  دنبال  باید  پس 
شبهاتی برخورد کردیم فقها و نظریه 
پردازان ما در دانشگاه‌ها و در حوزه‌ها 
بنشینند و راجع به این مسائل بحث 
و بررسی کرده و نظریه پردازی کنند.

این  شما  صحبت‌های  :از  صفير  
علت  به  شود،  می  برداشت  گونه 
بودند،  این که مراجع ما کلی نگر 
را  فقه  ابواب  بررسی همه  و قصد 
داشتند موضوعات فوق مورد غفلت 
اگر  شما  نظر  به  است.  شده  واقع 
شوراهای فقهی تشکیل بشوند و یا 
حوزه فقه، تخصصی شود کارساز 

است؟ 
 اجتهاد دو گونه است مطلق و 
متجزی، اجتهاد مطلق: یعنی فقیهی که 
به همهی‌ بخش‌های فقه احاطه دارد، 
از طهارت تا حدود و دیات. اجتهاد 
متجزی یعنی تنها در  موضوع خاصی 
مثلًا حج، طهارت، حدود و دیات و... 
نظر داده شود. مثلا مسئله قضا کی 
چیز ساده‌ای نیست و پیچیدگ‌یهای 
زیادی در باب قضا است، نوع برخورد 
با مجرمین و جرم، خیلی مهمی است. 

قدیم همان طور  در  ما  بزرگان  نگاه 
بوده  احکام  به  فردی  نگاه  گفتم  که 
خود  زحمت  آقایان  آن  قاعدتاً  و 
نیازهای  ما  امروز  ولی  کشیده‌اند  را 
دیگری پیدا کرده ایم و سنگینی مطلب 
کاملًا احساس م‌یشود و بدین جهت 
برخی از بزرگان ما گفته‌اند که شاید 
امروز نتوان اجتهاد مطلق پیدا کرد شد 
چون موضوعات و مسائل متنوع شده 
و فروعات بسیاری پدید آمده است 
کوتاه چگونه  عمر  و  تنوع  این  با  و 
م‌یتوان در همهی‌ زمینه‌ها اظهار نظر 
کرد، و واقعا سخت است لذا امروزه 
اجتهاد مطلق گرچه محال نیست، اما 
بسیار سخت است و به همین دلیل 
کارها ابتر و ناقص م‌یماند و افرادی 

که استعدادهای خوبی دارند، ممکن 
برود  بین  از  استعدادهایشان  است 
در  افراد  اول  از  اگر  شود.  تلف  و 
رشته‌های تخصصی خودشان تحصیل 
و  استعدادها  شکوفایی  امکان  کنند 
بهره وری بیشتر از فقه را فراهم می 
سازند البته مانع نیست که کسی نتواند 
فرصتی  این  کند،  پیدا  مطلق  اجتهاد 
خاطر  به  بعض‌یها  شاید  که  است 
بدست  خودشان  کوشش  و  تلاش 
حوزه‌ها  برای  م‌یتوان  ولی  بیاورند 
کاری کرد که به صورت تخصصی در 
پیدا  آید و طلاب محترم  تخصص 
کنند و در مسائل تخصصی خودشان 

اظهار نظر کنند.
می‌دانید  که  طور  :همان  صفير  
امروزه عصر جهانی شدن است و 
از دنیا به عنوان دهکده جهانی یاد 
وسائل  دهکده  این  در  می‌کنند، 
شده  گسترده  بسیار  جمعی  ارتباط 
و دسترسی به این وسائل هم خیلی 
همه  و  است  پذیر  امکان  راحت 
و  توانند در رسانه‌های جمعی  می 
اجتماعی نظرات و اعتقادات خود را 
بسط و گسترش ‌دهند. این موضوع 
اعتقادات  در  شبهاتی  ایجاد  باعث 
جوانان شده است، آیا در این گونه 

مسائل از شما پرسش می‌شود؟

یک مرجع در طول این سال‌ها 
زمان،  اقتضاء  به  توجه  با 
معاصر،  انسان  نیازهای 
مسائل و حوادث و پدیده‌های 
جدیدی  نظرات  به  اجتماعی 
اجتهادات  به  و  می‌یابد  دست 

جدیدی می رسد.  

اطلاع رسانی
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 اصل وجود شبهه قابل انکار 
بوده  الایام  قدیم  از  شبهه  نیست، 
است. خیلی از کتاب‌هایی که فقیهان، 
مجتهدین، و مفسرین و متکلمین و 
... نوشتند در واقع پاسخ به شبهات 
امروزه  اما  است،  بوده  سؤالات  و 
در  بسیار  ارتباطات  به علت  وجود 
شبهات  این  انتقال  و  نقل  جوامع، 
شما  امروز  است.  شده  آسان  خیلی 
را  را  ای  شبهه  یا  سؤالی  کی  صبح 
مطرح مک‌ینید و م‌یتوانید آن را در 
سطح جهان منتشر کنید، اینترنت مثل 
طرف  کی  از  که  است  رودخانه‌ای 
کشیده  دیگر  طرف  به  زمین  کرهی‌ 
شده است و شما م‌یتوانید هر چیزی 
درست  بگیرید،  رودخانه  این  از  را 
امروزه  این وضعیت،  با  نادرست!  یا 
شبهات خیلی راحت‌تر گسترش پیدا 
مک‌یند و به نظر می رسد متولیان امر 
آقایان  دفاتر  و  روحانیت  جمله  از 
را  دارد خودشان  امکان  که  تا جایی 
این  به  پاسخ گویی  برای  کنند  آماده 
شبهات. این شبهات تنها مختص به 
مسائل اعتقادی نیست، شبهاتی هم در 
زمینهی‌ فقهی  وجود دارد؛ این گونه 
نیست که ما انتظار داشته باشیم امروزه 
باشند  تعبد محض داشته  همه مردم 
و برخی هم در رابطه با مسائل دینی 
و اعتقادی و فقهی تشکیک مک‌ینند 
دفاترشان خصوصا بخش  و  علما  و 
مرتبط  بخش  کی  که  گویی  پاسخ 
به  پاسخ  آماده  باید  است  جامعه  با 

شبهات باشد.
صفير  :  بفرمایید شبهاتی که معمولا 
با مجموعه تحت نظارت شما مطرح 
حوزه‌هایی  چه  در  بیشتر  شود  می 

است؟
 بیشتر شبهات درباره مسائل، 
انسان  حقوق  و  اعتقادی  اجتماعی، 
امامت  است. یکی از شبهات مسئله 
اختلاف  است،  مهم  خیلی  که  است 
ما با برادران اهل سنت همین مسئله 
شبهه  آن  در  خیلی  که  است  امامت 
م‌یشود مثلا چرا امامت نصبی است 
و نه انتخابی، چرا دوازده نفرند و چرا 
نیستند. مسئله دیگر، عصمت  بیشتر 
امام  وقتی  چرا   که  است  امام)ع( 
لازم  فرمودند  را  چیزی  معصوم)ع( 
پرسش‌های  و  شوند؟  اطاعت  است 
دیگر از این نوع مسائل از ما سؤال 
پاسخ  بر  علاوه  هم  دفتر  و  م‌یشود 
پاسخ  آمادگی  فقهی،  پرسش‌های  به 
بر  بنا  دارد.  توان  حد  در  گویی 

مسموعات، دفاتر مراجع دیگر هم با 
این گونه مسائل مواجه هستند.

صفير  :آیت الله العظمی صانعی به 
عنوان فقیهی که در موارد بیان شده 
کرده‌اند،  بررسی  و  تحقیق  فوق، 
گشای  راه  چقدر  ایشان  نظرات 

کاربران و پرسش کنندگان است؟
از  بسیاری  زیاد،  خیلی   
پرسش گران ما که به صورت شفاهی 
و تلفنی به ویژه از خارج کشور تماس 
مي‌گيرند و یا از طریق اینترنت با ما در 
ارتباط هستند پرسش‌هایشان در این 
زمینه زیاد است. همین که در خارج از 
کشور زندگی می کنند و ارتباطاتشان 
با  یا  دانشجویان  و  دانشمندان  با 
برادران اهل سنت زیاد است، لذا برای 
پاسخ به سوالات خود با دفتر معظم 
له تماس می گیرند و ما هم با توجه 
به نظرات و یا برداشت‌ها و فهمی که 
از نظرات حضرت آیت الله العظمی 
صانعی )مدظله( داریم پاسخ مسائل 
را در اختیار پرسش گران م‌یگذاریم.

علتی  هر  به  مردم  :امروزه  صفير  
روی  استخاره  سوی  به  خیلی 
کارها  از  بسیاری  در  و  آورده‌اند 
استخاره می‌کنند. دفاتر مراجع اغلب 
با این مسائل روبرو هستند. این رشد 
اقبال به استخاره چه چیزی را نشان 
مردم  در  تردید  از  نشان  می‌دهد؟ 
مردم  بودن  مذهبی  از  نشان  است، 

است و یا ...؟
از  رایج  سنتی  استخاره،   
قدیم در میان مردم متدین بوده ولی 
به  این مطلب احتیاج  به رشد  راجع 
یکی  شاید  دارد.  جامع  بررسی  کی 
از دلائلی که بحث استخاره در دفاتر 
شده  زیاد  ما  دفتر  جمله  از  مراجع 
است علتش پراکندگی اجتماعی مردم 

مردم  که  معنا  این  به  است،  هم  از 
شده  کم  خیلی  هم  با  ارتباطاتشان 
نزدکی  به هم  قبلًا خانواده‌ها  است، 
باعث  زیاد  ارتباط  همین  و  بودند، 
م‌یشد به کیدیگر مشاوره دهند، از هم 
را  افراد  نظر  نظرخواهی مک‌یردند و 
راجع به مسائل جویا م‌یشدند. ممکن 
است مسئله جدا افتادگی مردم از هم، 
باشد.  استخاره  ازدیاد  دلایل  از  یکی 
گرچه دفتر حضرت آیت الله العظمی 
و  ازدواج  به  راجع  صانعي‌)مدظله( 
طلاق استخاره نمک‌یند. و امر  آن را 
به مشورت و تحقیق وا می گذارد، در 
دفاتر دیگر خیلی از مردم راجع به این 
موضوع استخاره مک‌ینند، در گذشته 
خانواده‌ها همدیگر را م‌یشناختند و 
با هم ارتباط داشتند، نظر همدیگر را 
مک‌یردند.  نظر  اظهار  و  م‌یخواستند 
مشکل  این  با  ما  متأسفانه  امروزه 
پراکنده  از هم  افراد  و  که خانواده‌ها 
هستند مواجه هستیم و این پراکندگی 
باعث م‌یشود که نتوانند نظر بدهند 
لذا به اندک چالشی استخاره مک‌ینند، 
را  مسئله‌ای  نتوانست  اگرانسان  البته 
حل کند و متحیر باقی ماند به استخاره 
روی می آورد. متأسفانه امروزه مردم 
مسئله‌ای  کی  به  که  این  مجرد  به 
مک‌ینند.  استخاره  مک‌ینند  برخورد 
از دلایلی که مردم  شاید یکی دیگر 
این  م‌یآورند  روی  استخاره  به  زیاد 
روش  با  مک‌ینند  احساس  که  است 
عادی مشکلاتشان قابل حل نیست، 
و  کنند  می  پیدا  یأس  حالت  یعنی 
مشکلاتشان  که  مک‌ینند  احساس 
حل نم‌یشود. مسئله ازدواج، اشتغال، 
تحصیل و ... را م‌یخواهند با استخاره 
و  عقلا  نظر  به  توجهی  و  کنند  حل 
قوانین نمک‌ینند در حالی که نظر عقلا 
در فقه ما خیلی مورد توجه واقع شده 
یعنی  این عرفی که م‌یگویند  است، 
در  مردم  متأسفانه  نتیجه  در  عقلا. 
مسائل شخصی خود به علت این جدا 
افتادگ‌یها و پراکندگ‌یها به استخاره 
مک‌ینند  فکر  مردم  م‌یآورند.  رو 
همین  راه  بهترین  و  راه  راحت‌ترین 
است که در حقیقت این گونه نیست.

شما  که  این  به  توجه  با   : صفير  
دفتر  این  در  است  زیادی  مدت 
مهم  کار  این  به  و  دارید  حضور 
است  ممکن  اگر  هستید،  مشغول 
شیرین‌ترین و تلخ‌ترین خاطره‌ای را 

که دارید بیان کنید.
را  مردم  پاسخ  تلفنی  چون   

م‌یدهیم خیلی از مردم با ما صحبت 
تماس  افراد  مواقع  گاهی  مک‌ینند، 
کسی  م‌یخواهند  فقط  و  گیرند  می 
مقداری  تا  بشنود  را  حرف‌هایشان 
آرامش پیدا کنند. در این باره خاطرات 
مثلًا برخ‌یها  داریم،  بسیاری  شیرین 
خانوادگی  اختلاف  هم  با  سال‌ها 
آشتی  هم  با  مشاوره  با  و  داشتند 
کردند، یا کسی دچار وسواس شدید 
کرده  مختل  را  زندگ‌یاش  که  است 
است، وقتی ما راهنما‌ییاش مک‌ینیم 
با کی خوشحالی م‌یآیند م‌یگویند که 
ما این اخلاق را ترک کردیم، طبیعی 
است که ما خیلی خوشحال م‌یشویم. 
خاطره بد هم کم نداریم مثلا روزی 
کی آقایی زنگ زد خیلی گریه مک‌یرد 
و م‌یگفت م‌یخواهم خودکشی کنم، 
شاید یکی از تلخ‌ترین لحظات پاسخ 
گویی ما همین باشد که م‌یخواست 
خودکشی کند و او از فرط استیصالی 
که به خاطر فقر برایش پیش آمده بود 
می خواست خود کشی کند؛ در آن 
لحظه خیلی غصه خوردیم و چقدر 
با او صحبت کردیم که مرتکب این 
کار نشود گرچه پایان خوشی داشت 
و ما خوشحال شدیم، ولی از طرف 
دیگر خیلی تأسف بار بود که پدر دو 
تا بچه 13-14 ساله م‌یخواهد دست 

به این کار بزند. 
صفير  : با توجه به ارتباط  مردم با 
اساس  معضلاتشان،  طرح  و  شما، 
چیز‌هایی   چه  در  آنان  مشکلات 

خلاصه می شود؟
 اساس معضلات مردم همان 
به  اعتراف  هم  مسئولین  که  طور 
اقتصادی،  مسائل  دارند  مسائل  این 
قابل  و  است  و...  اشتغال  اجتماعی، 
انکار هم نیست و این مسائل بسیاری 
آمار  مک‌یند،  مختل  را  زندگ‌یها  از 
طلاق بالا رفته، بخشی از آن که کم 
بکیاری  مسئله  به  مربوط  نیست  هم 
مناسب  اقتصاد  که  خانواده‌ای  است، 
زیاد  آن  در  اختلافات  باشد  نداشته 
م‌یشود، اضمحلال در آن پیش م‌یآید 

و رو به طلاق م‌یرود. 
صفير  :اگر در پایان مطلب خاصی 

دارید بفرمایید.
ندارم.  خاصی  صحبت   

ان‌شاءالله که موفق باشید.

تحت  تاریخ  طول  در  شیعه 
فشار و در حاشیه بوده به تبع، 
خیلی از فقهای ما به دنبال حل 
مسائل و موضوعات اجتماعی 
این  که  الآن   ولی  رفتند  نمی 
فرصت فراهم شده است، فقها، 
مجتهدین، علما و حوزه‌های ما 
در متن واقع شدند لذا باید به 
دنبال پاسخ‌های عالمانه برای 

این گونه شبهات باشند.

اطلاع رسانی
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ويژه نامه

« مـاه خـدا و انسـان » 

 با علی)ع( مثل دیکتاتورها برخورد نکنید! 		ی  رمضان،  چند گام در راه خودساز

 استفتائات ویژه ماه مبارک رمضان 			   رمضان ماه خدا و انسان

 تأثیر روزه بر سلامتی بدن از دیدگاه دانشمندان 				    روزه در دیگر ادیان

 من : حسن بن محمد، پسر رسول خدا)ص( 			   رویدادهای مهم در رمضان

ویژه نامه
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اشاره؛
در  متعال  خداي  اين ك‌ه  بي‌ترديد 
روزه  به  را  كامل  ماه  كي  سال  هر 
مردم  از  و  است  داده  اختصاص 
خواسته كه پشت سر هم اين ماه را 
نيست.  بي‌حكمت  باشند،  روزه‌دار 
در واقع، در اين برنامه‌ی خودسازي، 
هر روز اين ماه از جايگاه ويژه‌اي بر 
خوردار است. روزه‌دار با روزه گرفتن 
در اين ماه، برای اصلاح نفس، تزيكه‌ی 
درون و پالايش كژي‌هاي نفساني، گام 
برمي‌دارد و پله‌هايي از نردبان تعالي و 
تكامل را مي‌پيمايد. ما در اين مقال با 
الهام از دعاهاي روزانه‌ی ماه مبارك 
رمضان، كه از مضامين بسيار ژرف و 
را  گام‌هايي  است،  برخوردار  والایی 
در این راه تکامل ترسيم كرده‌ايم.  با 
استناد به آيات و روايات و نوشته‌ها 
و رهنمودهاي علماي اخلاق به ويژه 
»صد  و   » السايرين  »منازل  كتاب 
خواجه  وارسته  عارف  اثر  ميدان« 
عبدالله انصاري، مطالبي را بازگفته‌ايم 
استفاده‌ی  براي  را  خوانندگان  كه 
مبارك  ماه  از  بيشتر  چه  هر  معنوي 
اميد  اين  به  ياري مي‌رساند.  رمضان 
و  بصيرت  اهل  استفاده  مورد  كه 

ره‌جويان معرفت قرار گيرد.
جناب آقای صلواتی در نوشتار خود 
۳۰گام در راه خودسازی بیان کرده‌اند. 
به دلیل طولانی بودن، ما به ۱۵ گام 
آن بسنده می کنیم و خوانندگانی که 
در پی ۱۵گام دیگر هستند می توانند 
تا  کرده  برقرار  ارتباط  مجله  ایمل  با 

مابقی گام ها برایشان ارسال گردد.

گام اول: تنبهّ )بيداري(
»و نبهني فيه عن نومة الغافلين«، »بار 
خدايا مرا در اين روز از خواب غفلت 

بيدار گردان.«
نخستين گام در راه خود‌سازي، به 
خواب  از  شدن  بيدار  و  آمدن  خود 
اين  به  اخلاق  علماي  است.  غفلت 
بيدار  یعنی  مي‌گويند.  »يقظه«  حالت 
شدن  آماده  غفلت،  خواب  از  شدن 
براي پيشرفت و حركت و بيرون آمدن 
آیهی‌  در  فترت.  و  سستي  حالت  از 
اعظكم  انما  »قل  است:  آمده  كريمه‌ 
بواحدة ان تقوموا لله«)سبأ:۴۶(، یعنی 

»من شما را به يك چيز انذار مي‌دهم 
بپاخيزيد.«  خدا  براي  اين‌كه  آن  و 
معنوي  حيات  جرقهی‌  نخستين 
پديدار  بيداري  با  انسان  زندگي  در 
مي‌شود؛ بيداري آن است كه از يك 
خداوند  بي‌كران  نعمت‌هاي  به  سو 
بنگري و خود را از شمارش آن و از 
آگاهي بر كرانه‌هاي آن نااميد احساس 
كني. »وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها« 
)نحل:۱۸(، و خود را از سپاس‌گزاري 
ناتوان ببيني؛ »از دست و زبان كه بر 
 . درآيد«  به  شكرش  عهده  كز  آيد 
از سوي ديگر به خطر گناهان خود 
وافق شوي و براي جبران آن آستين 
بار گران  از  بالا زني و گردن  همت 
از ضايع  ديگر سو،  از  و  برهاني  آن 
را  آن‌چه  و  بپرهيزي  نعمت‌ها  كردن 
از نعمت‌ها در اختيار داري، غنيمت 
شماري و براي جبران از دست رفته‌ها 
مانده،  باقي  آن‌چه  از  بهره‌برداري  و 
عبدالله  خواجه  هرات،  پير  بپاخيزي. 

انصاري مي‌گويد:
شناخت نعمت‌هاي بي‌كران خداوند 
مي‌شود: ۱.چراغ  حاصل  چيز  سه  با 

عقل را در پيش ديدگان برافروختن 
۲. نسيم نعمت‌هاي خدا را احساس 
كردن و ۳. از گرفتاري گرفتاران عبرت 
مي  چيز  با سه  را  گناهان  و  گرفتن. 
توان چاره كرد: ۱. به اين‌كه ذات حق 
را از همه چيز بزرگتر داني ۲. نفس 
اماره را به خوبي بشناسي و ۳. بيم و 
اندرز‌هاي خدا را به درستي تصديق 
سه  با  جز  نعمت‌ها  درك  و  كني. 
نم‌یشود:۱.دانش‌آموزي  حاصل  چيز 
۲.تجـربه‌انـدوزي و ۳.معـاشـرت و 
اين‌همه  ملاك  و  نيكان  با  همنشيني 
اين است كه در گام نخست مصمم 
باشي و خود را از عادت‌هاي ناپسند 

وارهاني. 
گام دوّم: تقرّب )نزدیک شدن 

به خدا(
»و قربنی الی مرضاتک«، »بار خدایا 
مرا به آن چه مورد خشنودی توست 

نزدکی کن«
غفلت،  خواب  از  بیداری  از  پس 
کردن  مشخص  کار  ضرور‌یترین 
هدف است؛ تا انسان بداند م‌یخواهد 
به کدامین سو حرکت کند و به دنبال 

چه م‌یگردد. باید ابتدا نیت کرد و برای 
گرفت؛  تصمیم  و خودسازی  تحوّل 
زوایهی‌  و  مشخص  را  جایگاه  باید 
تا مشخص شود  دید را روشن کرد 
هدف رسیدن به دنیاست و یا آخرت. 
جهت‌گیری  در  هدف  تعیین  چراکه 
انسان و در نهایت در ت‌ک تک اعمال 
و رفتارش مؤثر است. نیت دارای سه 
نیتّی  نخست  درجهی‌  است:  درجه 
اطاعت  سوی  به  را  انسان  که  است 
خدا برانگیزد، از تردید خلاص کرده 
و به کنار گذاشتن موانع دعوت کند. 
موانع  با  که  نیتّی است  درجهی‌ دوم 
را  مشکلات  ریشه‌های  کند،  مبارزه 
بخشکاند و تحمل دشوار‌یها را در 
درجهی‌  اما  کند.  ممکن  هدف  راه 
که  است  تسلیم  نیت، درجهی‌  عالی 
بنده خود را تسلیم حق کند، بر خاک 
افتد تا امر حق به گرده اش فرود آید 
فنا غوطه‌ور  دریای  در  را  و خویش 
قُرب  گفته‌اند:  قُرب  معنای  در  کند. 
عبارتست از سِیر قطره به جانب دریا 
و وصول به مقصد حقیقی و اتصاف 
به صفات الهی . برخی گفته‌اند: قُرب 
الله  ماسوی  از  انقطاع  از  عبارتست 
خداست(.  از  غیر  آن‌چه  از  )بریدن 
قُرب  یکی  است:  قسم  دو  بر  قُرب 
نوافل، که زوال صفت بشریت است و 
ظهور صفات الوهیت بر بشر و دیگر 
قرب فرايضي ، که فنای عبد است از 
تعلق به همهی‌ موجودات حتی نفس 

رمضان،
 چند گام در راه خود سازي

اندیشه
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خود و نماند او را مگر وجود حق. در 
قرآن کریم درباره حضرت موسی)ع( 
جانبِِ  منِْ  نادَينْاهُ  »وَ  است:  آمده 
بنْاهُ نجَِيًّا« »ما او را  ورِ اليْمَْنِ وَ قَرَّ الطُّ
مقام  به  و  فراخواندیم  از وادی طور 
قرب خود برای شنیدن کلام خویش 
برگزیدیم.«)مریم:۵۲( و در این بود که 
مقام ربوبي به حضرت موسی فرمود: 
سِ  المُْقَدَّ باِلوْادِ  إنَِّكَ  نعَْلَيكَْ  »فَاخْلَعْ 
رمز  که  را،  »کفش‌هایت  طُوىً«، 
به  تو  که  بکن  دنیاست  به  وابستگی 
جایگاهی مقدس درآمده‌ای«)طه:۱۲(.

است  مراتبی  دارای  خدا  به  قرب 
همان‌گونه که مولانا م‌یگوید:

قرب نه بالا و پستی جستنی است                 
قرب حق از حبس هستي رستني است

کارگاه قرب حق در نیستی است                   
غرّة هستی، چه دانی نيست چیست؟

جان به تو نزدیک و تو دوری از او                
قرب حق را چون بدانی ای عمو

دان که حق است اقرب از حبل‌الورید 
تو فکندی تیر فکرت را بعید

و  )هوشیاری  تدبرّ  سوم:  گام 
اندیشه‌ورزی(

التَّنْبيِهَ وَ  هْنَ وَ  ارْزُقْنيِ فيِهِ الذِّ »اللَّهُمَّ 
فَاهَةِ وَ التَّمْوِيهِ«، »بار  أبَعِْدْنيِ فيِهِ عَنِ السَّ
خدایا در این روز هوشیاری و بیداری 
را سیره‌ام فرما و از سفاهت و نادانی 

دورم گردان«.
خودسازی،  راه  در  گام  سومین 
است.  اندیشه‌ورزی  و  هوشیاری 
پس از بیدار شدن از خواب غفلت و 
تصمیم گرفتن برای اصلاح خویشتن، 
از جهالت  را  اندیشیدن و خود  باید 
و نادانی رهانیدن از خدا طلب کرد. 
أنَزَْلنْا  »وَ  م‌یفرماید:  متعال  خداوند 
لَ إلِيَهْمِْ  كْرَ لتِبُيَِّنَ للِنَّاسِ ما نزُِّ إلِيَكَْ الذِّ
رُونَ«، »ما این قرآن را بر  وَ لعََلَّهُمْ يتَفََكَّ
تو فرود آوردیم تا برای مردم آن‌چه 
را برا‌یشان فرود آمده آشکار سازی؛ 
شاید بیندیشند.« از پیامبر اکرم )ص( 
نیز روایت است که فرمود: »ألا أنبئّكم 
الحمقاء؟  احمق  و  الكيسّين  بأكيس 
أكيس  قال:   ! اللَّ رسول  يا  بلى  قالوا: 
الكيسّين من حاسب نفسه، و عمل لما 
بعد الموت، و أحمق الحمقاء من أتبع 
«، »آیا شما  نفسه هواه، و تمنىّ على اللَّ
را آگاه نسازم از زیر‌کترینِ زیر‌کها 
آری،  گفتند:  کودن‌ها؟  کودن‌ترینِ  و 
ای فرستادهی‌ خدا. فرمود: زیر‌کترینِ 
زیر‌کها کسی است که نفس خود را 
حسابرسی کند و برای پس از مرگش 

کارهای نکی انجام دهد و کودن‌ترینِ 
هوای  از  که  است  کسی  کودن‌ها 
انجام  برای  و  کرده  پیروی  نفسش 

نافرمانی خدا آرزوی امنیت کند.«
گام چهارم: استعانت به خدا

نيِ فيِهِ عَلَى إقِاَمَةِ أمَْرِک«،»بار  »اللَّهُمَّ قوَِّ
خدایا در این روز مرا بر انجام فرمانت 

یاری بخش.«
و  خدا  یاری  بدون  الله  الی  سالک 

استمداد از او راه به جایی نم‌یبرد: 
دام سخت است مگر یار شود لطف الهی
ورنه آدم نبرد صرفه ز شیطان رجیم 

»قوّ  م‌یخوانیم:  کمیل  دعای  در 
اشدد على  على خدمتك جوارحي و 
العزيمة جوانحي«، »بار خدایا اعضایم 
را برای خدمتت نیرو بخش و اعصاب 
و افکارم را بر عزم و استواری محکم 
با  و  خدا  نام  به  باید  کار  هر  فرما.« 
)بسم  شود  آغاز  خدا  از  استعانت 
خدا  برای  و  الرحیم(  الرحمن  الله 
الیه  )اناّ  یابد  ادامه  خدا  سوی  به  و 
راجعون(؛ کسی که فکر کند خودش 
کسی است و خودش به یاری خود 
م‌یتواند کاری بکند، مغرور و متکبر 
بالله«،  الّ  قوة  لا  و  »لاحول  است. 
هر نیرو قوتی نیست مگر با قوت و 
محکمات  خدا  صفات  الهی.  نیروی 
منشاء  خدا  قدرت  و  است  وجود 
از  سنگی  هیچ  قدرت‌هاست.  همه 
به  مگر  نمک‌یند  حرکت  خود  جای 
اراده و خواست او. این چنین نیست 
که انسان فکر کند بدون استمداد از 
او م‌یتواند کاری انجام دهد و بدون 
یاری او م‌یتواند در جهت خودسازی 
و برطرف کردن خصلت‌های زشت و 
خوش اخلاق شدن، کاری انجام دهد. 
بنابراین باید توفیق خوب شدن را نیز 
از خدا خواست و توفیق استمرار به 
داشت.  انتظار  او  از  نیز  را  خوب‌یها 
همواره باید این دعا را زیر لب زمزمه 
کرد که: خدایا هیچ‌گاه ما را به خودمان 
رحمتت  و  لطف  نظر  و  وامگذار 
از ما مگیر. برای استمداد از خدا  را 
چنگ  الهی  محکم  ریسمان  به  باید 
 ِ اللَّ بحَِبلِْ  اعْتصَِمُوا  »وَ  زد که فرمود: 
ریسمان  »به  جَمِيعاً«)آل‌‌عمران:۱۰۳(، 
محکم الهی چنگ زنید« و نیز فرمود: 
ِ هُوَ مَوْلاكُمْ«)حج:۷۸(،  »وَاعْتصَِمُوا باِللَّ
سرور  او  که  شوید  متوسل  خدا  »به 

شماست.«
پیر هرات گوید: پناه جستنی، چنگ 
در  پایداری  و  خدا  ریسمان  به  زدن 

بر  جستنی  پناه  است.  فرمانبرداری 
عوام،  جستنی  پناه  است:  وجه  سه 
جستنی  پناه  و  خواص  جستنی  پناه 
عوام،  جستن  پناه  خواص.  خواصِ 
امر  تعظیم  وعید،  و  وعده  تصدیق 
دیگران  با  کردن  معامله  و  نهی  و 
پناه  است.  انصاف  و  یقین  براساس 
اختیار  در  را  اراده  خواص،  جستن 
گرفتن، کار خلق به خلق واگذاشتن 
و تعلقات را فروگذاردن است و پناه 
جستن خواصِ خواص، تنها خدا را 

دیدن، به خاطر بزرگی خدا به امر او 
گردن نهادن و برای نزدکی شدن به او 

با وی دمساز شدن است. 
گام پنجم: استغفار

»اللهم اجعلنی فیه من المستغفرین«، 
از  مرا  روز  این  در  خدایا  »بار 

آمرزش‌خواهان قرار ده.«
نفس  اصلاح  جهت  در  دیگر  گام 
استغفار  گذشته،  خطاهای  جبران  و 
و  عواقب  به  انسان  که  آن‌گاه  است؛ 
درصدد  و  م‌یبرد  پی  گناهش  پیامد 
درگاه  به  برم‌یآید،  علاج  و  اصلاح 
الهی رو مک‌یند و آمرزش گناه‌اش را 
از او م‌یخواهد. »اللهم لا أجد لذنوبي 
غافرا و لا لقبائحي ساترا و لا لشي‏ء من 
غيرك«،   مبدلا  بالحسن  القبيح  عملي 
آمرزنده‌ای  گناهانم  برای  »بار خدایا، 
زشت‌یهایم  برای  نمی‌یابم،  تو  جز 
پوشاننده‌ای جز تو نم‌یشناسم و برای 
کردار زشتم دگرگونک‌ننده‌ای جز تو 
فرمود:  )ص(  خدا  پیامبر  نم‌یدانم.« 
و  است  درمانی  دردی  هر  »برای 
درمان گناهان، آمرزش‌خواهی است.« 
است  قلبی  و  درونی  امری  استفغار 
وجود  تمام  با  باید  استغفارکننده  و 
از  و  باشد  پشیمان  خود  گناهان  از 
خداوند طلب آمرزش و غفران کند. 
اما علاوه بر آن باید آن‌را به زیان نیز 
بیاورد. از امام صادق)ع( روایت است 
ناشایستی  کار  کس  »هر  فرمود:  که 

هفت  تا  متعال  خدای  دهد،  انجام 
ساعت به وی مهلت م‌یدهد. پس اگر 
َ الَّذِي لَ  سه مرتبه گفت: »أسَْتغَْفرُِ اللَّ
إلِهََ إلَِّ هُوَ الحَْيُّ القَْيُّومُ اتوبُ الِیَه«، بر 

وی چیزی نوشته نم‌یشود.« 
ه )معصیت‌گریزی( گام ششم: تنزَّ
ضِ  لتِعََرُّ فيهِ  تخَْذُلنْى  لا  الَلّهُمَّ   «
مَعْصِيتَكَِ«، »بار خدایا در این روز مرا 

با ارتکاب نافرمانیت خوار مگردان.«
پزشکان قدیم با دیدن زبان بیماران، 
بیمار‌یهای جسمی آن‌ها را تشخیص 
عرفان،  و  اخلاق  علمای  و  م‌یدادند 
بیمار‌یهای  افراد،  گفتار  در  دقت  با 
م‌یدادند.  تشخیص  را  آن‌ها  روحی 
همان‌گونه که جسم به انواع بیمار‌یها 
به  نیز  انسان  روح  م‌یشود،  مبتلا 
حرص،  قبیل  از  بیمار‌یها  انواع 
خودبزرگ‌بینی  )آز(،  طمع  حسد، 
برتربینی(،  )خود  عُجبْ  )استکبار(، 
یأس از رحمت خدا )خودکم‌بینی و 
تنبلی  و  کسالت  حقارت(،  احساس 
زبانی  بد  عبادت،  و  وظیفه  انجام  از 
و  تهمت  و  غیبت  و  دروغ  قبیل  )از 
آلوده  م‌یشود.  مبتلا   ... و(  فهاشی 
بیمار‌یها،  این‌  از  کی  هر  به  شدن 
باعث خفت و خواری انسان در دنیا 
و آخرت م‌یشود. عیبی‌ابی و کشف 
است  دشواری  کار  خود  بیمار‌یها، 
و برنامه‌ریزی برای درمان آن، کاری 
است دشوارتر. هرکس برای سلامت 
برنامه‌ریزی  باید  خود  روان  و  روح 
کند و از پرتگاه‌هایی که انسان را به 
گرداب گناه م‌یاندازد، دوری کند.»دام 
سخت است مگر یار شود لطف خدا 
ورنه آدم نبرد صرفه ز شیطان رجیم.«

از  »خذلان«  تخذلني...«؛  لا  »اللهم 
دیدگاه عارفان، دوران بدبختی سالک 
است که گاهی به خاطر گناه یا ترک 
اولایی، از سیر و سلوک باز م‌یماند. 
زمینه‌های این گناهان به خود انسان 
بازم‌یگردد و به طور طبیعی محرومیت 
از رحمت خدا را به دنبال دارد. خدای 
ُ فَلا  متعال م‌یفرماید: »انِْ ينَصُْرْكُمُ اللَّ
غالبَِ لكَُمْ وَ إنِْ يخَْذُلكُْمْ فَمَنْ ذَا الَّذي 
لِ  ِ فَلْيتَوََكَّ ينَصُْرُكُمْ منِْ بعَْدِهِ وَ عَلَى اللَّ
به  »اگر  المُْؤْمنِوُنَ«،)آل عمران: ۱۵۹( 
یاری خدا بشتابید، کسی بر شما غالب 
نم‌یشود. و اگر خدا شما را به خواری 
بتواند  که  است  کسی  چه  واگذارد، 
باید  مؤمنان  و  رساند  یاری  را  شما 
بر خدا توکل کنند.« و در جای دیگر 
گمراهی  و  خواری  مایهی‌  شیطان 

خواجه عبدالله انصاري مي‌گويد:
بي‌كران  نعمت‌هاي  شناخت 
حاصل  چيز  سه  با  خداوند 
در  را  عـقل  ۱.چـراغ  مي‌شود: 
بـرافـروختن  ديدگـان  پيـش 
را  خدا  نعمت‌هاي  ۲.نسيم 
احساس كردن و ۳. از گرفتاري 

گرفتاران عبرت گرفتن.

ماه خدا و انسان
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کان  »و  است:  شده  معرفی  انسان 
الشیطان للانسان خذولاً«،)فرقان:۲۹( 
بدبختی  و  خواری  مایهی‌  »شیطان 
برای  حالت  بدترین  است.«  انسان 
آلوده  خاطر  به  که  است  این  انسان 
به  را  او  متعال  گناه، خدای  به  شدن 

حال خود واگذارد.
گام هفتم: تذکر )یادآوری(

شُكْرَكَ  وَ  ذكِْرَكَ  فيِهِ  ارْزُقْنيِ  »وَ 
بدَِوَامهِِ«، »بار خدایا، در این روز تداوم 

ذکرت را روزی ام فرما«.
به  همواره  و  ذکر  در  مداومت 
دیگر  گام‌های  از  بودن،  خدا  یاد 
خودسازی  مهمّ  مراحل  از  و  تکامل 
قرآن  در  متعال  خداوند  است. 
هُمْ  اتَّقَوْا إذِا مَسَّ الَّذينَ  م‌یفرماید: »إنَِّ 
هُمْ  فَإذِا  رُوا  تذََكَّ يطْانِ  الشَّ منَِ  طائفٌِ 
»پرهیزگاران  مُبصِْرُونَ«،)اعراف:۲۰۱( 
به  شیطانی  وسوسه‌های  چون 
بینا  سراغ‌شان آید متذکر م‌یشوند و 
م‌یگردند.« از امام صادق )ع( روایت 
است که فرمود: »شخصی تصمیم به 
گناه م‌یگیرد اما هنگامی که به یاد خدا 

م‌یافتد از گناه صرف‌نظر مک‌یند.«
اقسامی  و  انواع  دارای  تذکر 
به هنگام  یادآوری خداوند  است:۱- 
روبه‌رو شدن با گناهان، ۲- یادآوری 
شدن  برخوردار  هنگام  به  خداوند 
۳-یادآوری  خداوند،  نعمت‌های  از 
به هنگام  به هنگام خشم و  خداوند 
پس  خداوند  یادآوری   -۴ شهوت، 
توبه،  انجام  برای  گناه  ارتکاب  از 
۵- یادآوری خداوند به هنگام مواجه 

شدن با دنیاداران و ...
انسان باید همواره واعظی در درون 

داشته باشد:
هر‌که را خوابگه آخر مشتی خاک است 
گو چه حاجت که به افلاک کشی ایوان را  
امام خمینی )ره( در کتاب  مرحوم 
چهل حدیث خویش در شرح حدیث 
هجدهم م‌ینویسد: »بدان که تذکر از 
نتایج تفکر است و لذا منزل تفکر را 
مقدم بر منزل تذکّر دانسته‌اند«. جناب 
فوق  »تذکر  فرماید:  عبدالله  خواجه 
این طلب محبوب  زیرا  است،  تفکر 
است و آن حصول مطلوب. تا انسان 
مطلوب  از  است،  جستجو  دنبال  به 
محجوب است و با وصول مطلوب، 
قوت  و  آید.  فارغ  تحصیل  تعب  از 
و کمال تذکر بسته به قوت و کمال 
نتیجه‌اش  تفکر است و آن تفکر که 
تذکّر نام معبود است، در میزان سایر 

فضیلت  در  آن‌ها  با  و  نیاید  اعمال 
روایات  در  چنان‌چه  نشود؛  مقایسه 
شریفه از عبادت کی سال و شصت 
سال و هفتاد سال، تفکر کی ساعت 
را بهتر شمرده‌اند و چون ثمرهی‌ مهم 
معبود حق  از  تذکر  عبادات حصول 
است و این خاصیت از تفکر صحیح 
بهتر حاصل م‌یشود. پس اگر طالب 
سالک  و  معنویه  و  صوریهّ  کمالات 
طریق آخرت و مهاجر الی الله هستی، 
قلب را عادت بده به تذکّر محبوب و 

دل را عجین کن با یاد حق تعالی.« 
در مورد تذکر روایاتی وجود دارد 
در  م‌یشویم:۱-  یادآور  را  برخی  که 
کافی به سند صحیح از فضیل‌ بن یسار 
آمده است  امام صادق)ع(  از  روایتی 
که فرمود: »مَا منِْ مَجْلسٍِ يجَْتمَِعُ فيِهِ 
ارٌ فَيقَُومُونَ عَلَى غَيرِْ ذكِْرِ  أبَرَْارٌ وَ فُجَّ
عَلَيهْمِْ  حَسْرَةً  كَانَ  إلَِّ  جَلَّ  وَ  عَزَّ   ِ اللَّ
يوَْمَ القْيِاَمَه«، »هیچ مجلسی نیست که 
آیند،  بدانی گرد هم  و  نکیان  آن  در 
مگر  برخیزند  خدا  ذکر  بدون  آن‌گاه 
آنک‌ه برای آن‌ها در روز قیامت مایهی‌ 
به  کافی  در  باز  گردد.«۲-  حسرت 
سند خود از امام صادق )ع( روایت 
است که فرمود: »إنّ اللَّ عزوجلّ يقول: 
من شغل بذكري عن مسألتي أعطيته 
أفضل ما اعطي من سألني«، »هر کس 
به خاطر ذکر من از درخواست از من 
باز بماند، او را بیشتر از آن‌چه کسی 
کرده عطا خواهم  از من درخواست 
از  عدة‌الداعی  کتاب  در   -۳ کرد.« 
که  است  روایت  )ص(  خدا  پیامبر 
فرمود: »وَ اعْلَمُوا أنََّ خَيرَْ أعَْمَالكُِمْ وَ 
أزَْكَاهَا وَ أرَْفَعَهَا فيِ دَرَجَاتكُِمْ وَ خَيرَْ مَا 
ِ سُبحَْانهَُ  مْسُ ذكِْرُ اللَّ طَلَعَتْ عَلَيهِْ الشَّ
فَإنَِّهُ أخَْبرََ عَنْ نفَْسِهِ فَقَالَ أنَاَ جَليِسُ مَنْ 
اعمال  بهترین  که  »بدانید  ذَكَرَنيِ...«، 
پایکزه‌ترین  و  پروردگارتان  نزد  شما 
و رفیع‌ترین آن‌ها و بهترین چیزی که 
بر آن آفتاب طلوع کرده، یاد خداوند 
از خودش  سبحان است چراکه وی 

خبر داده و فرموده: من همنشین کسی 
هستم که یادم باشد.« 

گام هشتم:
تعهد )مسئولیت‌‌پذیری(

وَ  اليْتْاَمِ  رَحْمَةَ  فيِهِ  ارْزُقْنيِ  »اللَّهُمَّ 
عَامِ« »بار خدایا در این روز  إطِْعَامَ الطَّ
مهرورزی به یتیمان و خورا‌ک دادن به 

دیگران را روزی ام فرما.«
در  صعود  پلّه‌های  از  دیگر  گام 
از  رفتن  فراتر  خودسازی،  مراتب 
منافع شخص خود و خیر رساندن به 
دیگران است و پایین‌ترین مراتب آن 
این است که دیگران از دست و زبان 
انسان در امان باشند؛ »المسلم من سلم 
المسلمون من یده و لسانه«، »مسلمان 
از  مسلمانان  دیگر  که  است  کسی 
باشند« و  امان  دست و زبان وی در 
انجام  خود  را  خود  وظایف  اینک‌ه 
دهد و بار زندگی خود را بر دیگری 
عَلَى  كَلَّهُ  ألَقَْى  مَنْ  »مَلْعُونٌ  نیندازد؛ 
النَّاس«، »مطرود خداوند است کسی 
تحمیل  دیگران  بر  را  خود  بار  که 
کند.« مراتب بالاتر تعهد، خیر رساندن 
این و آن  به  به دیگران و مهرورزی 
است تا عال‌یترین مراتب آن که ایثار 
برای رفاه  مال  با جان و  و فداکاری 
و آسایش و سربلندی و سعادتمندی 
جامعه است که شهدا و صلما از این 
جمله‌اند. در دعای روز هشتم به دو 
نمونه  عنوان  به  موارد  این  از  مورد 
اشاره شده است: مهرورزی به یتیمان 
در  دیگران.  به  خوراندن  خوراک  و 
روایتی از پیامبر خدا )ص( آمده است 
که فرمود: »خير بيوتكم بيت فيه يتيم 
يحسن إليه و شرّ بيوتكم بيت فيه يتيم 
شما  خانه‌های  ،»بهترین  إليه«  يساء 
خانه‌ای است که در آن یتیمی مورد 
احسان و مهربانی قرار گیرد و بدترین 
خانه‌های شما خانه‌ای است که در آن 
با یتیمی بدرفتاری شود.« در قرآن نیز 
آیاتی در این مورد آمده است: »فامّا 
الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر 

و اما بنعمة ربک فحدث«)ضحی:۱۱(، 
»پس یتیم را میازارش و سائل را مران 
پروردگارت  نعمت  از  و  خویش  از 
فراوان گوی.« در جای دیگر فرماید 
للسائل و  اموالهم حق معلوم  »و فی 
اموال‌شان  »در  المحروم«)معارج:۲۵(، 
حقی است معلوم برای افراد نیازمند 
ایثار  والای  مرتبهی‌  اما  محروم.«  و 
اهل‌بیت  شأن  در  که  آن‌جاست 
حُبِّهِ  عامَ عَلى‏  الطَّ يطُْعمُِونَ  »وَ  فرمود: 
مسِْكيناً وَ يتَيماً وَ أسَيراً، إنَِّما نطُْعمُِكُمْ 
لا  وَ  جَزاءً  منِكُْمْ  نرُيدُ  لا   ِ اللَّ لوَِجْهِ 
شُكُوراً«)انسان:۸(، »و طعام را، با آنک‌ه 
دوستش دارند، به بینوا و یتیم و اسیر 
خورانند و گویند ما شما را برای خدا 
اطعام کرده‌ایم و از شما هیچ پاداشی و 

تشکری درخواست نمی‌کنیم«
گام نهم: تفویض )رضا‌مندی(

مَرْضَاتكَِ  إلِىَ  بنِاَصِيتَيِ  خُذْ  »وَ 
الجَْامعَِه«، »بار خدایا در این روز مرا به 
کارهایی که از هر سو مورد خرسندی 

توست وادار.«
به  دادن،  رضایت  الهی  رضای  به 
کارها  و  بودن  خرسند  او  خرسندی 
را به وی سپردن از عال‌یترین مراتب 
متعال  خداوند  است.  پرهیزگاری 
از زن فرعون  نقل  به  در قرآن کریم 
ِ إنَِّ  ضُ أمَْري إلِىَ اللَّ م‌یفرماید: »وَ أفَُوِّ
َ بصَيرٌ باِلعْبِادِ«، »کارهایم را به خدا  اللَّ
کار  به  م‌یسپارم که خداوند همواره 
خواجه  بیناست.«)غافر:۴۴(.  بندگان 
عبدالله در بیان معنی تفویض فرماید: 
» تفویض را اشارتی است لطیف‌تر از 
توکل و معنایی است وسیع‌تر از آن 
چرا که توکل پس از وقوع سبب است 
و تفویض پیش از وقوع سبب است و 
پس از آن، و آن عینی تسلیم به پیشگاه 
خدای متعال است متوکل شعبه‌ای از 

آن است.«
است:  درجه  سه  دارای  تفویض 
در  بنده  بدانی  آنک‌ه  نخست،  درجه 
ندارد،  توانایی  خویش  عمل  برابر 
از  و  نباشد  امان  در  مکر  از  پس 
عمل  از  و  نشود  ناامید  دستیاری 
خویش دل‌خوش نگردد. درجه دوم 
در  همواره  را  خود  نیازمندی  آنک‌ه 
عملی  گس  بنگری.  دیدگانت  برابر 
را نجات‌بخش خود ندانی و گناهی 
را تباه کننده خود مشماری و سببی 
کارهای خود  رسانندهی‌  انجام  به  را 
هر  در  آنک‌ه  مپنداری. درجهی‌ سوم 
کار خدا را به تنهایی بینی. که حرکت 

تبتّل- از همه چیز جز یاد دوست بریدن- از مقامات روندگان است 
که در سلوک ال‌یالله به آن م‌یرسند و تا آن‌جا پیش م‌یروند که 
بهشت با همهی‌ نهرها و درختان، در جمال خیال آنان نیاید. دوزخ 
با همهی‌ غل‌ها و زنجیرها از سوز سینهی‌ آنان بلرزد و افعی 
حرص دنیا، هرگز زیان به روزگار خوش آنان نرساند و خاری از 
بیشهی‌ حسد و کبر، دامن آنان را نگیرد. گردی از بیابان نفس اماره 
بر گوشهی‌ ردای آنان ننشیند و دودی از هاویهی‌ هوا به دیدهی‌ 
دل آنان نرسد. به چشم عبرت به مردم نگرند، به زبان شفقت با 

دیگران سخن گویند و از سر الفت مهر آنان را به دل گیرند.

اندیشه
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و سکون به فرمان اوست و پراکندگی 
و ناگراکندگی تنها در اختیار اوست.«  
گام دهم: توکّل )واگذار کردن 

امور به خدا(
لينَ  المُْتوََكِّ منَِ  فيهِ  اجْعَلْنى  »الَلّهُمَّ 
عَلَيكَْ«، »بار خدایا در این روز مرا از 

توکلک‌نندگان بر خود قرار ده.«
توکل به دنبال کار رفتن با تیکه بر 
لازمهی‌  توکل  است.  متعال  خداوند 
توحید افعالی است، ذکر آن »لا حول 
و لا قوة الا بالله« است و طبق برخی 
روایات کلید در بهشت است. توکل 
توکل  م‌یشود:  حاصل  چیز  سه  در 
توکل  و  پویش  در  توکل  بینش،  در 
فرماید:  متعال  خداوند  کوشش.  در 
»انهّ لیس له سلطان علی الذین آمنوا 
 )۹۹ نحل:  یتوکلون«،)  ربهم  علی  و 
به  که  ایمان‌باورانی  به  شیطان  »برای 
خدا گرویده و بر پروردگارشان توکل 
عبدالله  خواجه  نیست.«  راهی  کنند 
منازل‌السائرین  کتاب  در  انصاری 
م‌یفرماید:  عزوجل  »خدای  فرماید: 
كُنتْمُْ  إنِْ  لُوا  فَتوََكَّ  ِ اللَّ عَلَى  »وَ 
توکل  خدا  »بر  مُؤْمنِينَ«)مائده:۲۳(، 
کنید اگر ایمان دارید.« توکل سپردن 
همه کارهاست به دارندهی‌ آن و دل 
آرام داشتن است بر وکالت وی و این 
از دشوارترین کارهاست نزد عوام و 
از ابتدا‌ییترین کارهاست نزد خواص. 
را  امور  همهی‌  متعال  خدای  چراکه 
خود به دست گرفته و چیزی از آن 

را به مردم واگذار نکرده‌است.
توکل بر سه وجه است: در درجهی‌ 
نخست در پی کار رفتن و از اسباب 
استفاده کردن است؛ بایستی که انسان 
را به کار مشغول سازد، خلق را بهره 
را  نابه‌جا  درخواست‌های  و  دهد 
کنار  توکل،  دوم  درجهی‌  واگذارد. 
از سبب  طلب، چشم‌پوشی  گذاردن 
برای  خود  اوقات  ساختن  فارغ  و 
سوم،  درجه  است.  واجبات  انجام 
درک حقیقت توکل است که انسان را 
از علت توکل رها سازد و آن اینک‌ه 
اشیاء  بر  تعالی  حق  مالیکت  بداند 
مالیکت عزت است؛ هیچ چیز را در 
انبازی نیست تا وی را  مالیکت وی 
شرکی خود سازد و کارهایش را به 
وی واگذارد. هر چه هست از اوست، 

به اوست و برای اوست.« 
گام یازدهم:

 تبتلّ )پلیدی‌گریزی(
هْ  »اللَّهُمَّ حَبِّبْ إلِيََّ فيِهِ الْحِْسَانَ وَ كَرِّ

إلِيََّ فيِهِ الفسوق العْصِْياَنَ«، »بار خدای 
در این روز ن‌یکیها را نزدم محبوب 
برایم  را  نافرمانی  و  گناه  و  گردان 

ناپسند دان.«
به  رسیدن  برای  دیگر  گام‌های  از 
تکامل و خودسازی انسان، دوری از 
گناهان و به طور کلی پلید‌یگریزی 
تقسیم  دسته  دو  به  گناهان  است. 
گناهان  و  بدنی  گناهان  م‌یشوند: 
که  است  گناهی  بدنیة  گناه  قلبی. 
م‌یشود  انجام  جوارح  و  اعضاء  با 
دروغ‌گویی.  و  غیبت  دزدی،  مانند 
دل  در  که  است  گناهی  قلبی،  گناه 
در ظاهر  آن  اثرات  و  انجام م‌یشود 
بروز مک‌یند؛ مانند حسد، ریا، تکبرّ، 
دوست‌داشتن  و  ن‌یکیها  با  دشمنی 
از  رهایی  امروز،  دعای  در  بد‌یها. 
این گناهان را از خدا م‌یطلبیم چراکه 
وَ  مْعَ  السَّ »إنَِّ  فرمود:  متعال  خداوند 
عَنهُْ  كانَ  أوُلئكَِ  كُلُّ  الفُْؤادَ  وَ  البْصََرَ 
گوش  »ب‌یگمان  )اسرا:۳۶(  مَسْؤُلا«، 
و چشم و دست‌ها در پیشگاه خدای 
امیر  از  روایتی  در  مسئولند.«  متعال 
مؤمنان علی )ع( آمده است که فرمود: 
»مَنْ أرََادَ منِكُْمْ أنَْ يعَْلَمَ كَيفَْ مَنزِْلتَهُُ 
ِ منِهُْ عِندَْ  ِ فَلْينَظُْرْ كَيفَْ مَنزِْلةَُ اللَّ عِندَْ اللَّ
نوُبِ«  »اگر کسی م‌یخواهد بداند  الذُّ
چگونه  خدا  پیشگاه  در  جایگاهش 
نزد  خدا  جایگاه  ببیند  باید  است، 
وی به هنگام گناه چگونه است.« و 
در جای دیگر فرماید: »مَا أعَْظَمَ وِزْرَ 
بسَِخَطِ  المَْخْلُوقيِنَ  رضَِى  طَلَبَ  مَنْ 
الخَْالقِِ«،  »هیچ گناهی بزرگ‌تر از این 
نیست که بنده‌ای رضایت آفریدگان 
را با خشم آفریدگار مبادله کند.« در 
فرهنگ اسلامی و قرآن به گناه‌گریزی 
و پلید‌یستیزی اصطلاحاً »تبتلّ« گفته 
و  بهره‌ها  از  بریدن  تبتلّ  م‌یشود. 
چشم‌داشت‌ از جهان است؛ در قرآن 
کریم آمده است: »و اذکر اسْمَ رَبِّكَ 
تبَتْيِلً« )مزمل:۸( »خدای  وَ تبَتََّلْ إلِيَهِْ 
کارهای  از  و  کن  یاد  را  خویش 
گسل«.  باز  او  سوی  به  بازگسستنی 
دوست  یاد  جز  چیز  همه  از  تبتلّ- 
است  روندگان  مقامات  از  بریدن- 
ال‌یالله به آن م‌یرسند  که در سلوک 
بهشت  پیش م‌یروند که  آن‌جا  تا  و 
با همهی‌ نهرها و درختان، در جمال 
خیال آنان نیاید. دوزخ با همهی‌ غل‌ها 
و زنجیرها از سوز سینهی‌ آنان بلرزد 
به  زیان  هرگز  دنیا،  حرص  افعی  و 
روزگار خوش آنان نرساند و خاری 

از بیشهی‌ حسد و کبر، دامن آنان را 
نگیرد. گردی از بیابان نفس اماره بر 
گوشهی‌ ردای آنان ننشیند و دودی از 
هاویهی‌ هوا به دیدهی‌ دل آنان نرسد. 
به  نگرند،  مردم  به  عبرت  چشم  به 
زبان شفقت با دیگران سخن گویند و 
از سر الفت مهر آنان را به دل گیرند.

در کتاب صد میدان درباره »تبتلّ« 
ششم  و  بیست  »میدان  است:  آمده 
تبتلّ است و از میدان اخلاص میدان 
الیه  تبتل  »و  تعالی:  قوله  زاید؛  تبتلّ 
بازگشتنی  و[  ]بریدن  تبتلّ  تبتیلًا.« 
به سه  از سه چیز است  است و آن 
به  دنیا  از  بهشت،  به  دوزخ  از  چیز: 
آخرت و از خود به حق. از دوزخ به 
بهشت رسیدن سه چیز است: از حرام 
به حلال پیوستن، از یکنه و عداوت 

به نصیحت بازگشتن و از دلیری به 
پرهیزگاری گشتن. از دنیا به آخرت 
به  حرص  از  است:  چیز  سه  آمدن 
فراغت  به  علایق  از  آمدن،  قناعت 
آمدن و از اشتغال به انابت آمدن. از 
خود به حق گشتن سه چیز است: از 
ادّعا به نیاز آمدن، از لجاج به تسلیم 
آمدن و از اختیار به تفویض آمدن.« 
گام دوازدهم: تزینّ )آراستگی(
وَالعَْفافِ«،  ترِْ  ِ باِلسَّ فيهِ  زَيِّنىّ  »الَلّهُمَّ 
»خدايا در اين ماه مرا به زيور پوشش 

از گناه و پاكدامنى بياراى.«
پس از آنک‌ه انسان خود را از زنگار 
گناه پاک کرد و دامن از آلودگ‌یها و 
پلید‌یها شست، نوبت آراسته شدن 

رفتار و کردار  به زیور و زینت‌های 
پسندیده است. به گفته مولانا:

شرّ موش كن                                         دفع  اى جان  اول 
وانگهان در جمع گندم جوش كن

اکنون که موش‌های دزد و ویران‌گر 
انبار غلّهی‌ خود دور کرده‌ایم،  از  را 
باید در فضایی سالم، به جمع‌آوری 
پرهیزگاری،  و  پاکدامنی  دانه‌های 
پسندیده  و  شایسته  رفتار  و  کردار 
دور  و  استحمام  از  پس  بپردازیم. 
انواع  به  را  خود  کثیف‌یها،  کردن 
به  شدن  آراسته  بیاراییم؛  آرایش‌ها 
خواجه  پاکدامنی.  و  عفاف  پوشش 
عفت  معنای  در  طوسی  نصیر‌الدین 
قوت  که  است  آن  »عفت  گوید: 
تا  باشد،  ناطقه  نفس  مطیع  شهوت، 
نصرت او به اقتضای رأی او بود و 
اثر خیریتّ در او ظاهر شود و از تعبدّ 
فارغ  لذّات  استخدام  و  نفس  هوای 
روایت  نیز  باقر)ع(  امام  از  گردد.« 
ِ شَي‏ْءٌ هُوَ  است که فرمود: »مَا عِندَْ اللَّ
ةِ بطَْنٍ وَ فَرْجٍ«  »خداوند  أفَْضَلُ منِْ عِفَّ
به چیزی بهتر از پاکدامن داشتن شکم 

و فرج عبادت نشده است.«
گام سیزدهم: صبر )شکیبایی(

»وَ صَبِّرْنيِ فيِهِ عَلَى كَائنِاَتِ الْقْدَارِ«، 
كه  مقدراتى  بر  كن  شكيبايم  »و 

خواهد شد.«
صبر، شیکبایی در اقامهی‌ فرمان‌های 
انواعی  دارای  صبر  است.  خداوند 
است: صبر بر مصیبت، صبر در طاعت 

و صبر بر معصیت.
پیر هرات ]خواجه عبدالله انصاری[ 
آمَنوُا  الَّذينَ  أيَُّهَا  »يا  آیه  تفسیر  در 
اتَّقُوا  وَ  رابطُِوا  وَ  صابرُِوا  وَ  اصْبرُِوا 
تفُْلحُِونَ«)آل‌عمران:۲۰۰(،  لعََلَّكُمْ   َ اللَّ
گرویدید،  که  کسانی  »ای  گوید: 
احکام  انجام  راه  در  کنید  شیکبایی 
راه جنگ  کنید در  شرع و شیکبایی 
مسلمانان  سواره  لشکر  مشرکان.  با 
آزار  تا  نگهدارید  مرزها  در  آماده  را 
کافران را بازدارید و از خشم خداوند 
بپرهیزید تا رستگاری یابید.« وی در 
ایها  »یا  م‌ینویسد:  آیه  عرفانی  بیان 
.... یکی خطاب  اصبروا  آمنوا  الذین 
به  خطاب  دیگری  است،  نفس  به 
نفس  جان.  به  خطاب  سومی  و  دل 
را م‌یگوید: به طاعت و خدمت صبر 
کن. دل را م‌یگوید: بر بلا و سختی 
شیکبا باش. سومی را گوید: با سوز 
صبر  گفته‌اند:  بسازد.  درد  شوق  و 
عابدان در مقام خدمت بر امید ثواب 

ماه خدا و انسان
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است. صبر عارفان در مقام حرمت بر 
آرزوی وصال است. صبر دوستداران 
در  مشاهدت  حال  در  عاشقان  و 
وقت تجلی است.« و در کتاب صد 
میدان گوید: »میدان هفتم صبر است. 
قوله تعالی »و ان تصبروا خیر لکم.« 
بلا  بر  یکی  است:  را سه رکن  صبر 
از  دیگری  است.  آن  »اصبروا«  که 
معصیت که »و رابطوا« آن است. صبر 
بر بلا، با »دوست‌داری« توان و از آن 
سه چیز زاید: کیتای دل، باریکی علم 
به  معصیت  بر  صبر  فراست.  نور  و 
از آن سه چیز زاید:  »ترس« توان و 
الهام دل‌ها، قبول دعا و نور عصمت. 
و صبر بر طاعت با »امید« توان و از 
آن سه چیز زاید: بازداشت بلا، روزی 

ناپیدا و گراییدن به ن‌یکیها.« 
گام چهاردهم:

 مراقبه )خود‌نگهبان بودن(
»وَاقَلِْنى فيهِ منَِ الخَْطايا وَالهَْفَواتِ«، 
مورد  در  روز  این  در  خدای  »بار 
پذیرا  را  عذرم  لغزش‌هایم  و  خطاها 

باش.«
سوی  به  گام‌ها  از  دیگر  یکی 
در  خویش  از  مراقبت  خودسازی، 
مورد خطاها و گناهان است؛ مراقبت 
از خویش برای آلوده نشدن به گناه و 
مراقبت برای استغفار و پوزش‌خواهی 
شدن  آلوده  صورت  در  خداوند  از 
بدان. نفس انسان سرکش و خودسر 
رها  خویش  حال  به  اگر  و  است 
نایافته  تربیت  حیوانی  همانند  شود، 
به هر سو م‌یرود و از هر علوفه‌ای 

که سر راه اوست م‌یخورد. این آدمی 
است که باید با مراقبه، همواره عنان 
نفس را در ا ختیار داشته باشد و به 
آن راهی که م‌یخواهد برود، هدایتش 
کند و آن‌چه را م‌یتواند و مجاز است 
بگذارد.  او  اختیار  در  کند،  مصرف 
مراقبه عمل همیشگی مؤمن است که 
نم‌یتواند در هیچ مرحله از زندگی و 

در هر مقامی، از آن غفلت کند:
نفس، اژدهاست او ىك مرده است

 از غم بى آلتى افسرده است‏ 
اگر  که  این است  نفس  از  مراقبت 
حیوان سرکش نفس به راه خطا رفت 
از او سر زد،  یا ناخواسته خطایی  و 
با استغفار و پوزش‌خواهی وی را به 
راه راست و صراط مستقیم بازگرداند؛ 
»رَبَّنا لا تؤُاخِذْنا إنِْ نسَينا أوَْ أخَْطَأْنا« 
روی  از  اگر  »پروردگارا،  )بقره:۲۸۶( 
خطا یا به اشتباه خطایی مرتکب شدیم 
مگیر بر ما.« پیر هرات گوید: »مراقبه 
آن  را و  دوام ملاحظه است مقصود 
نخستین  درجه  است:  درجه  سه  بر 
دیدنی  نور  ره  در  است  مراقبه، حق 

بزرگداشتی  میان  به سویش،  پیوسته 
بر  که دلبسته‌‌ات کند، نزد‌یکیای که 
گیردت و شادمان‌یای که برانگیزدت. 
نکته است  این  به  درجه دوم، توجه 
که حق مراقب توست با فروگذاشتن 
معارضه و دوری جستن از شکستن 
ازل  مراقبه  سوم،  درجه  گناه.  حریم 
است با مطالعه ‌‌پیشگان در برافراشتن 
اشارات  ظهور  مراقبه  کیتایی؛  پرچم 
تنهائی و نفخه‌های جاودانی و مراقبه 

رهایی از بندهای دیده‌بانی. 
و در کتاب صد میدان گوید: »میدان 
پنجاه و سیم مراقبت است. از میدان 
طمأنینه میدان مراقبت زاید. مراقبت به 
کوشیدن است و آن سه چیز است: 
و  زمان  مراقبت  خدمت،  مراقبت 
سه  به  خدمت  مراقبت  سِرّ.  مراقبت 
چیز توان یافت: بزرگ آمدن فرمان، 
از سنتِ ]پروردگار جهانیان[  آگاهی 
برای  کردن  ]عمل  ریا  شناختن  و 
این و آن[. مراقبت زمان به سه چیز 
توان یافت: بر فنای شهوات، صفای 
خطرات و غلبه محبت. مراقبت سِرّ 
به سه چیز توان یافت: به گم شدن از 
گیتی، رها شدن از خودپرستی و دل 

بریدن از وابستگی.« 
گام پانزدهم:

 شرح صدر )گشودگی سینه(
» وَاشْرَحْ فيهِ صَدْرى باِنِابةَِ المُْخْبتِينَ«، 
»بارخدایا سینه‌ام را به توبهی‌ فروتنان 

فراخی بخش.«
گشودن  و  دل  از  تیرگ‌یها  راندن 
از  شدن  رها  الهی،  انوار  به  سینه 

سطح‌ینگر‌یها،  توانا‌ییها،  تنگِ 
و  دنیا‌بین‌یها  خودخواه‌یها، 
سینه  گشودگی  آثار  از  دنیاطلب‌یها، 
اسیر  و  بند خود  در  انسان  تا  است؛ 
رسید.  نخواهد  جایی  به  است،  دل 
گشودگی  خدا  از  موسی  حضرت 
سینه م‌یخواهد: »قَالَ رَبِّ اشْرَحْ ليِ 
رْ ليِ أمَْرِي «) طه : 25(  صَدْريِ وَ يسَِّ
»پروردگارا سینه‌ام را گشایش بخش و 

کارم را برایم آسان فرما.«
گوید:  انصاری  عبدالله  خواجه 
»موسی شرح صدر خواست نه شرح 
قلب، از آن جهت که حرج و تنگی به 
سینه رسد نه به دل؛ صدر دیگر است و 
قلب دیگر. صدر در چیز است و قلب 
در نظر. در کریمه شریفه نیز به پیامبر 
است:  شده  داده  صدر  شرح  اسلام 
وَضَعْناَ  وَ  صَدْرَكَ  لكََ  نشَْرَحْ  لمَْ  أَ   «
عَنكَْ وِزْرَكَ « )انشراح:۲- 1( »آیا به 
سینه‌ات گشودگی عطا نکردیم و بار 
سنگینت را از تو باز ننهادیم؟«  و این 
گشودگی سینه بود که پیامبر را دریا 
دل کرد و رحمةللعالمین و صاحب 
اخلاق پسندیده شد که فرمود: »وَإنَِّكَ 

لعََلى‏ خُلُقٍ عَظيمٍ«)القلم :4(.

* محقق، نویسنده و مترجم قرآن 
و نهج البلاغه

به سوی  گام‌ها  از  دیگر  ییک 
خودسازی، مراقبت از خویش 
گناهان  و  خطاها  مورد  در 
خویش  از  مراقبت  است؛ 
گناه  به  نشدن  آلوده  برای 
و  استغفار  برای  مراقبت  و 
در  خداوند  از  پوزش‌خواهی 

صورت آلوده شدن بدان

صاحب نظران و انديشمندان گـرامي

» صفير « رسالت خود مي‌داند که در هر شماره،  موضوعي نظري را در حوزه انديشه ديني با مشارکت صاحبنظران و 
انديشمندان حوزه‌هاي علوم انساني و دين به بحث بگذارد و از اين طريق به غنا و عمق معارف ديني ياري رساند. صاحبان 
نظر و انديشه مي‌توانند براي بحث در باب موضوعات ارائـه شده،  مقالات خود را به آدرس: قم / بلوار شهيد محمد منتظري 

/ کوچه ۸ / پلاک ۴ و يا به آدرس الکترونيک گزارش نامه   ) safir@saanei.org ( ارسال نمايند.

 سامانه پيام کوتاه: ۳۰۰۰۷۹۶۰

موضوع ويژه شماره بعد: 

تعلیم و تربیت در اسلام
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»فيها يفُْرَقُ كُلُّ أمَْرٍ حَيكم« 
بی شک آنچه می تواند در معرفی زوایای مختلف 
کی مکتب و عقیده تاثیرگذار باشد، توجه و بررسی 
شاخصه‌های گوناگونی است که در کاربردی نمودن 
ایفای نقش می  بین جامعه بشری  آن مکتب در 
که  هاست  ویژگی  این  به  عنایت  که  چرا  نماید 
عقیده‌ای  و  مرام  هر  نفوذ  عمق  بیانگر  تواند  می 
در لایه‌های مختلف اجتماع بشری باشد و اصالت 
و فطری بودن آن دین را نشان دهد. به طور حتم 
که  است  برخودار  شاخصه‌هایی  چنین  از  اسلام 
در متون دینی همچون قرآن و از زبان هدایتگران 
جامعه اسلامی بدانها پرداخته شده است. از جمله 
آنها موضوع شب قدر است که بی تردید پرداختن 

به همه ابعاد آن نه از حوصله این مقال که از 
توان نگارنده خارج می باشد ولی به مصداق 

شعر شاعر که می گوید: 
آب دریا را اگر نتوان کشید

 هم به قدر تشنگی باید چشید 
از خالق شب قدر مدد م‌یجویم تا بتوانم با 
بهره گیری از آیات رحمانی و سخنان گهربار 
بررسی  به  را   حاضر  نوشتار  دین  رهبران 
پیرامون یکی از مواهب برجسته الاهی یعنی 

شب قدر اختصاص دهم. آنچه در منابع اسلامی در 
زمینه شب قدر محوریت دارد دو چیز است یکی: 
بیان ارزش و اهمیت این شب و دیگری: یکفیت 
سپری نمودن این شب، که عبارت است از اعمال 
و تکالیف وارده در این شب. وقتی به محتوای این 
دقت  به  است  احادیث  از  برگرفته  که  مطلب  دو 
نگریسته شود به خوبی در می‌یابیم که تمام عظمت 
و بزرگی این شب وابسته به قدر و منزلتی است 
دارد، در  آفرینش  با عظمت  انسان در دستگاه  که 
حقیقت شب قدر سکوی پرشی است که انسان را 
به نقطه‌ای دست نایافتنی از جانب دیگر مخلوقات 
هستی م‌یرساند. جهت روشن شدن بیشتر مطلب 
بجاست مروری هر چند گذرا بر فضیلت‌های این 

شب بنماییم؛ 
1. قرآن مجید از این شب به عنوان مبارک یاد می 
کند  که اهل لغت این واژه را به معنای »خیر کثیر« 
گرفته اند و پر واضح است که محل فرود این خیر 
به معنای واقعی کلمه، جز بر انسان نخواهد بود زیرا 
در شبی مبارک، کتابی که به گواهی چندین آیه از 
آیات قرآن   خود دارای برکت است بر پیامبری که 
مایه برکت برای انسان هاست نازل م‌یگردد، و این 
بدان معناست که خداوند در این شب نقطه اوج 
والای  های  ارزش  و  ها  کرامت  به  انسان  وصول 
راستای  در  چراکه  است  گرفته  هدف  را  انسانی 
پیامبر  بعثت  هستی،  جهان  و  انسان  تکاملی  سیر 
ترکش  در  تیر  آخرین  قرآن،  نزول  و  اسلام)ص( 
دستگاه با عظمت خلقت م‌یباشد و پس از آن تا 
دامنه قیامت چنین اتفاقی برای بشر رخ نخواهد داد 
و تمامی ابزار تکامل توسط این آخرین کتاب فراهم 
گشته است، لذا وسعت این خیر و برکتی که در 
قیامت  گستره  تا  شود  می  این شب حاصل  پرتو 

خواهد بود. 
2. دومین فضیلتی که برای شب قدر بر شمرده‌اند 
فرود آمدن فرشتگان خدا به همراه روح، که بنا به 
گفته اکثر مفسرین شریف ترین فرشته خداوند بر 
روی زمین جهت تدبیر امور بندگان است.  و این 
یعنی به خاک در افتادن افلایکان و سر تعظیم فرود 
آوردن ملائکه در برابر موجودی که مخلوقی جز 
او صلاحیت جانشینی خدا بر روی زمین را ندارد 
و این خود مُهر تایید دیگری است بر این فرموده 

پروردگار که »ما بنی آدم را کرامت بخشیدیم«.
 3. همچنین برتری این شب نسبت به هزار ماه  
از دیگر فضائل شب قدر است که به گفته مفسرین 
مقصود برتری آن نسبت به عبادت در هزار ماهی 
است که در آن شب قدر نباشد و این یعنی حاکمیت 
را  زمان  و  زمین  او  درنوردیدن  و  زمان  بر  انسان 
برای رسیدن به هدف عالی از خلقت که این فقط 
انسان است که حتی زمان، مغلوب  برای  امتیازی 
او م‌یگردد. با این وصف، این شب هم از جهت 
محدوده  جهت  از  هم  و  ارزشی  زوایای  و  ابعاد 
زمانی خود، ناشناخته مانده است زیرا ذات اقدس 
رُبوُبی می فرماید: »و تو چه می دانی که شب قدر 
چیست؟«  و البته مخفی ماندن این شب از جهت 
معلوم نبودن زمان دقیق آن است و الّ با عنایت به 
آیه شریفه قرآن که نزول قرآن را در شب قدر بیان 
م‌ینماید و با توجه به کریمه دیگری که ماه رمضان 
را ماه نزول قرآن م‌یداند  م‌یتوان یقین نمود که 
شب قدر از بین ماه های سال در ماه مبارک رمضان 
است. همچنین بر اساس برخی احادیث، این شب 
در دهه سوم این ماه قرار دارد و همچنین  تعابیر 
بکار برده شده در بعضی از روایات استفاده می شود 
که این شب در بین شب های نوزدهم، بیست و 

کیم، و بیست و سوم ماه مبارک است. اما اینکه چرا 
چنین شب با عظمتی که مردم در پرتو بهره‌مندی از 
آن م‌یتوانند به اوج قله های ترقی و کمال دست 
یابند نامعلوم است؟ بحثی است که از دیرباز مورد 
البته در  بوده است.  دانشمندان علوم اسلامی  نظر 
این زمینه ذکر این نکته ضروری است که بندگان 
خاصی چون انبیاء و ائمه از زمان دقیق آن مطلع 
اند زیرا طبق برخی روایات نزول ملائکه و  بوده 
روح در این شب به محضر این بزرگواران است به 
طوری که وقتی از امام باقر)ع( سوال م‌یشود که آیا 
شما زمان شب قدر را م‌یدانید در پاسخ م‌یفرماید: 
»چگونه ندانیم و حال آنکه فرشتگان در آن شب 
گرد ما دور م‌یزنند« لذا وقتی سخن از پنهان ماندن 
شب قدر به میان م‌یآید مقصود مخفی ماندن آن 
از دیدگان مردمان عادی است. در این جا بجاست 
به برخی آراء و نظریات درباره فلسفه پنهان ماندن 

شب قدر پرداخته شود:
 1. بسیاری بر این باورند که دلیل پنهان ماندنش 
همه  یا  سال  های  همه شب  مردم،  که  است  این 
شب های ماه مبارک رمضان را اهمیت بدهند که 
از  م‌ینمایند  ذکر  را  روایاتی  فلسفه  این  اثبات  در 
جمله در حدیثی بیان شده:» من رضای خودم را 
در بین طاعات مردم پنهان نموده‌ام تا مردم به همه 
طاعات روی آوررند و غضبم را در میان گناهان 
پنهان کرده‌ام تا مردم از همه گناهان دوری جویند 
و دوستانم را در بین مردم پنهان نموده‌ام تا مردم 
دعاها  میان  در  را  اجابت  و  کنند  احترام  را  همه 
به همه دعاها روی آورند«.  تا مردم  پنهان کرده‌ام 
همچنین مولای پرهیزکاران در کلامی م‌یفرمایند: 
داشتن  مخفی  جهت  خداوند  که  ندارم  »تردیدی 
شب قدر به شما نظر و عنایت دارد زیرا اگر آن را 

شب قــدر  نقطـه اوج

ماه خدا و انسان
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برای شما اعلام داشته بود در همان شب به عبادت 
م‌یپرداختید و عبادت در شب های دیگر را ترک 
م‌ینمودید و من هم به خواست خداوند امیدوارم 

شما را محروم نگردانم«. 
این شب  اگر  که  نظرند  این  بر  دیگر  برخی   .2
برای  طلائی  فرصت  کی  که  ساز  سرنوشت 
بالاست  عالم  به  عروج  و  زمین  از  برخاستن 
مشخص بود و شخص یا اشخاصی به هر دلیلی 
آن را از دست م‌یدادند، احساس خسارت جبران 
تا سال  به گونه‌ای که حداقل  ناپذیری م‌ینمودند 
آینده و فرا رسیدن شب قدر دیگری دیوار یأس و 
دل مردگی بر سراسر وجود آنها سایه م‌یافکند و 
این باعث ایستایی آنها در مسیر تکامل و لو به مدت 

محدود م‌یگشت. 
3. سومین دیدگاه این است که در صورت معلوم 
بودن شب قدر رفته رفته بعد از گذشت سالیان از 
اهمیت و ارج و قرب آن در بین مردم کاسته م‌یشد 
و هدف مورد نظر پروردگار از ایجاد چنین شبی به 

فراموشی سپرده م‌یشد.
در  مطرح  نظریات  از  قسمتی  شده  بیان  آنچه 
اما  است؛  شبی  چنین  بودن  نامشخص  خصوص 
فارغ از این که دلیل واقعی مخفی ماندن شب قدر 
چه م‌یباشد از فضائل این شب و از تکالیف بندگان 
در چنین شبی م‌یتوان دریافت که اگر زمینه فراهم 
شود و ظرفیت مناسب گردد م‌یتوان با درک واقعی 
بک‌یران  رحمت  و  نور  دریای  در  فرصت  این  از 
و  »قدر«  به  را  خود  ب‌یمقدار  ذره‌های  پروردگار 
تا در  نمود  پرقیمتی رساند و لایق وصال  قابلیت 
عالم وصال و لقای حق »برات« دریافت نمود و از 
آلایش‌های روحکُ‌ش وارهید.در پایان با لسان الغیب 
حافظ شیرازی در تقاضای برات در این شب هم‌راز 

م‌یشویم که:
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
وندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند

چه مبارک سحری بود و چه فرحنده شبی            
آن شب قدر که این تازه براتم دادند

من اگر کام روا گشتم و خوش دل چه عجب
مستحق بودم و این ها به زکاتم دادند

این همه شهد و شکر کز سخنم می ریزد
 اجر صبریست کز آن شاخ نباتم دادند

پانوشت ها
---------------------
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گفته‌ها و نکته ها
در محضر آیت الله العظمی صانعی

 
عالمِِ دوست‌دار دنیا

امروز می‌خواهم روايتى را از اصول كافى 
برایتان بخوانم، البته شرح اصول كافىِ مرحوم 
ملا صدرا)ره( را آورده‌ام كه يادى از او کرده 
و حدّاقل ديِنى به او ادا شده باشد. روايت اين 
است: »عن حفص بن غياث، عن أبى عبدالله)ع( 
قال: »إذا رَأيتمُُ العالمَِ مُحباًّ لدُِنياهُ فَاتهَمُِوه عَلى 
دينكُم«، یعنی: اگر يك عالمى را ديديد دنيايش 
را دوست مي‌دارد، او را در دين خودتان متهم 
كنيد، يعنى فكر كنيد كه او در دينش درست 

عمل نميك‌ند. اگر يك مطلب دينى را 
به شما گفت، شما حق نداريد به 

چرا؟!  كنيد  عمل  او 
دنيا  محبّ  وقتى  چون 

شد، يعنى محبّ غير 
خدا و محب دنائت 

و پستى است، شما او 
را متهم در دین خود كنيد، 

يحَُوطُ  لشَِىءٍ  »فَإنَّ كُلَّ مُحِبٍّ 
این  به  می‌فرماید  أحَبّ«،  ما 
دلیل که: هر كس هر چيزی را 
دوست مي‌دارد همه‌اش اطراف 
او مي‌پرد، او را احاطه ميك‌ند، 

دورش مي‌چرخد تا آن محبوبش را جلوه بدهد 
و محبوبش را حفظ كند. در ادامه امام باقر)ع( 
از پيامبر)ص( نقل مي‌کنند که: »أوحى الله إلِى 
مَفْتوناً  عالماً  بيَنكَِ  وَ  بيَنى  تجَْعَلْ  لا  داود)ع(: 
اوُلئكَِ  فَإنَِّ  مَحبَّتى  طريقِ  عَنْ  ك  فَيصَُدَّ نيا  بالدُّ
اعُ طَريقِ عبِادىَ المُريدينَ«، و فرمود: خداوند  قُطَّ
به داود)ع( وحی کرد: بین من و بین خودت 
عالمی که فریب دنیا را خورده قرار مده! که  
تو را از طریق محبت من باز می‌دارند، اين‌ها 
گردنه‌زن بندگان من هستند كه اراده دارند خدا 
را بپرستند. این دسته از عالمان به عنوان دين، 
سرگِردنه ايستاده و به عنوان علم دین، دين را 
از بين مي‌برند! »إنَّ أدنی ما أنا صانعٌ بِهِم أنْ أنزَعَ 

حَلاوةَ مُناجاتى عَن قُلوبِهِم«،  کمترین کاری که 
با این‌ها می‌کنم این است که شيرينىِ مناجات 
اين  وقتى  آنها مي‌گيرم.  قلوب  از  را  با خودم 
شيرينى مناجات را از قلب انسان گرفتند، در 
همين دنيا آدم دارد عذاب و بلای روحی مي‌بیند 
و رنج مي‌برد. ملا صدرا در شرح خود بر این 
می‌فرماید:  امام)ع(  »اینکه  می‌گوید:  روایت 
»فَاتهَمُِوه عَلی دینکُِم«، یعنی؛ باورتان بيايد كه او 
علم و دين ندارد، متهمش كنيد که عالم محبّ 
دنیا بر حقيقت دين نيست. برای اینکه علاقه به 
دین و دنیا در قلب واحد با هم جمع نمی‌شود. 
حقیقی  عالم  شخصی  چنین  مي‌فرمايد:  بعد 
نیست گرچه چند اصطلاح هم بلد باشد این آقا 
متدينّ هم نیست بلکه این آدم، يك نادان گمراه 
است که هم خودش اغوا شده و هم ديگران 
را اغوا ميك‌ند؛ مانع رسیدن به محبت 
الهی و شوق آخرت است. خداوند 
از چنین آدمی در دنیا انتقام خواهد 
می‌گوید:  ادامه  در  و  گرفت. 
حيث  انتقامه  أدنى  هو  »و 
نزع عن قلبه لذيذ مكالماته 
عن  عبارةٌ  هى  و  العقليه 
و  الحِكَمِية  الاعلامات 
التى  العلميۀ  الالهامات 
فى  لها  قابلة  كانت 
اوائل فطرته و مبادى حاله قبل أن تفسد 
قريحته و طبع على قلبه كما فى قوله 
تعالى: » وَطُبِعَ عَلى قُلوبِهِم«، »و کمترین انتقامی 
که خدا می‌گیرد این است که: لذت مناجات و 
مکالمات عقلی با خودش را که عبارت است 
افاضات حکمت‌آميز درباره شناخت جهان  از 
هستي و الهامات علميه‌اي که از ناحيه فطرتش 
قبل از فساد قريحه‌اش بر او مي‌شده است را از 
او می‌گیرد و بر قلب او مهر مي‌زند«. آن وقتى كه 
آدم خوب بود، ببينيد چقدر مطالب را مي‌فهميد، 
چقدر لذت مي‌برد از مناجات با خدا، حالا ديگر 
اصلا براى درك حقائق عالم هستي، ارزشى قائل 

نيست. اصلا از ارتباط با خدا لذتى نمي‌برد!

اشاره:
ستون جدید »گفته ها و نکته ها« که در بر گیرنده مطالب کوتاه و متنوع اخلاقی، علمی و 
تاریخی از زبان حضرت استاد است به صورت زنجیره وار به صفحات صفیر به بار نشسته و 

میهمان خوانندگان است.

اندیشه
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اساس این ماه به تعبیر امام‌)ع(، 
پالایش روح و ذهن و ضمیر انسان 
و رفتن یکنه‌ها و عداوت‌ها از میان 
آدمیان است؛ جز پیوند مهر و محبت 
و شفقت چیزی میان مردمان مقبول 
آن  مردمان  که  کشوری  در  نیفتد، 
نباید  دارند،  توجه  رمضان  ماه  به 
و  تجاوز  و  خونریزی  و  خشونت 

تعدی وجود داشته باشد.
به  قرآن  در  که  پرهیزگاری 
روزه  فلسفهی‌  مهم‌ترین  عنوان 
تقوا  این  از  مراد  است،  شده  بیان 
بلکه  نیست  فردی  خودسازی  تنها 
مهم‌ترین شاخصهی‌ خودسازی این 
و  رنج  کاهش  در  انسان  که  است 

مشکلات هم‌نوعان خود بکوشد
صحیفه  دعاهای  میان  در 
مبارک  ماه  به  ورود  دعای  سجادیه، 
دعاهای  از  یکی  رمضان)دعای44(، 
زیبا  تابلوی  روح‌فزاست؛  و  دل‌نواز 
امام سجاد‌)ع(  و زینت‌بخشی را که 
ماه  این  گذاشتن  نمایش  به  برای 
نم‌یتوان  ترسیم کرده است،  مبارک 
در جایی به این شگفتی و شیفتگی 
این  باورند که  این  بر  یافت. بعضی 
وظیفهی‌  خداست،  ماه  چون  ماه 
خدا  با  ارتباط  در  فقط  روزه‌دار 
روزه‌دار  هرچه  و  م‌یشود  تعریف 
بیشتر در عرفان فرو رود، به حقیقت 
این ماه بیشتر دست یافته است. اما 
و  اساس  سجاد)ع(  امام  دعای  در 
پایهی‌ ماه مبارک رمضان با دو چیز 
شناخته م‌یشود: یکی خدا و دیگری 
انسان. روزه‌دار واقعی، در این دعا، 
کسی است که در کنار توجه به خدا 
به  بیشتر  هر‌چه  او،  با  نیاز  و  راز  و 

باشد.  داشته  توجه  خود  همنوعان 
امام)ع(،  تعبیر  به  ماه  این  اساس 
پالایش روح و ذهن و ضمیر انسان 
و رفتن یکنه‌ها و عداوت‌ها از میان 
آدمیان است؛ جز پیوند مهر و محبت 
و شفقت چیزی میان مردمان مقبول 

نیفتد.

دعای  این  از  فرازی  در  امام 
را  ما  »خداوندا؛  م‌یفرماید:  شریف 
همچون کسانی قرار ده که منزلت و 
مکانت نماز را دریافته‌اند، ارکان آن‌را 
فضیلت  وقت  در  و  م‌یدارند  پاس 
تو  فرستادهی‌  که  بدان‌سان  آن‌ها، 
مقرّر فرموده است، رکوع و سجده‌ها 
و همهی‌ ادب و آداب آن‌را با پایک و 
طهارتی هرچه تمام‌تر و کامل‌تر و با 
تواضع و فروتنی آشکارتر و رساتر، 
به جای م‌یآورند.« سپس م‌یفرماید:

ارَْحامَنا  نصَِلَ  لَِنْ  فیهِ  وَفِّقْنا  »وَ 
جیراننَا  نتَعَاهَدَ  انَْ  و  لَهِ،  الصِّ وَ  باِلبْرِِّ 
باِلِْفْضالِ وَ العَْطِیَّهِ، وَ انَْ نخَُلِّصَ امَْوالنَا 
باِِخْراجِ  نطَُهِّرَها  انَْ  وَ  التَّبعِاتِ،  مِنَ 
وَ  هاجَرَنا،  مَنْ  نرُاجِعَ  انَْ  وَ  کَواتِ،  الزَّ
مَنْ  نسُالمَِ  انَْ  وَ  ظَلَمَنا،  مَنْ  ننُْصِفَ  انَْ 

عادانا ...«
یعنی: »و ما را در این ماه توفیق 
ده که با نیکی و بخشش، به خویشان 
خود بپیوندیم و با احسان و بخشش، 
و  مال  و  بنوازیم  را  همسایگان‌مان 
دارایی خود را از آلودگ‌یهای حرام 
بپالاییم و با بیرون کردن زکات، پاک 
گردانیم و با هرکس که از ما بریده 
است، آشتی کنیم و با آنان که بر ما 
درآییم  انصاف  در  از  کرده‌اند،  ستم 
و با دشمنان خود از راه مسالمت و 

دوستی وارد شویم ... .« )1(
دعا  از  فراز  این  به  آدم‌ها  اگر 
نسبت  چیزها  زیباترین  کنند،  توجه 
مک‌ینند.  پیدا  را  انسان‌ها  حقوق  به 
سفره‌ای  به  را  ما  سجاد)ع(  امام 
دعوت مک‌یند که بر آن جز هم‌دلی 
مهربانی  و  رحمت  و  هم‌نوازی  و 
خوان  یافت؛  نم‌یتوان  چیزی 

گستردهی‌ ماه مبارک رمضان، خوان 
است.  یکنه‌ها  بردن  بین  از  و  عشق 
نکتهی‌ مهم‌تری که ما را در این فراز 
به آن توجه م‌یدهد، با دشمنان از راه 
مسالمت و دوستی وارد شدن است. 

به تعبیر زیبای حافظ:
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

با دوستان مروت با دشمنان مدارا
در کشوری که مردمان آن به ماه 
نباید خشونت  دارند،  رمضان توجه 
تعدی  و  تجاوز  و  خونریزی  و 
تنها  رمضان  ماه  باشد.  داشته  وجود 
ماه دهن فروبستن نیست اگر دهانی 
عشق  دهان‌های  باید  م‌یشود،  بسته 
تنها  رمضان  ماه  و  شود  باز  ایثار  و 
ماه برخورد با روزه‌خواران در کوچه 
ماه  رمضان  ماه  نیست؛  خیابان  و 
برگشت به ادای حق خدا و حقوق 
آدمیان است. امام سجاد‌)ع( این ماه 
هُورِ و  را به »شَهْرَ الْسِْلامِ وَ شَهْرَ الطَّ
شَهْرَ الَّتمْحیصِ وَ شَهْرَ القْیِامِ«، یعنی 
خداوند  از  فرمانبرداری  و  سلم  ماه 
و ماه پایک و پالودگی و ماه قیام و 
و  پایک  ماه  است.  کرده  یاد  عبادت 
پالودگی یعنی، ماه مبارزه با هر نوع 

خباثت ظاهری و باطنی.
این  از مهم‌ترین مسائلی که در 
است،  مطرح  روزه  فلسفهی‌  در  ماه 
است.  غنا  و  فقر  با  مبارزه  مسئلهی‌ 
در کتاب فروع کافی در تعریف ماه 
رمضان آمده است: »شهر المواساة«. 
و  مواسات  ماه  رمضان  ماه  یعنی 
برابری است. مواسات یعنی شرکی 
رزق  در  آدمیان  کردن  سهیم  و 
فاصله‌های  کردن  کم  و  روزی  و 
دردهای  لمس  و  حس  و  طبقاتی 

رمضان 
      ماه    خدا و     انسان

برابری  و  مواسات  ماه  رمضان 
است. مواسات یعنی شریک و سهیم 
کردن آدمیان در رزق و روزی و کم 
کردن فاصله‌های طبقاتی و حس و 

لمس دردهای فقیران.

ماه خدا و انسان
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فقیران.
شد  سؤال  عسگری)ع(  امام  از 
کرده  واجب  را  روزه  خداوند  چرا 
تا  فرمودند:  جواب  در  امام  است 
ثروتمند درد گرسنگی را دریابد و به 
روایتی هشام  در  کند.  توجه  فقیران 
سؤال  صادق‌)ع(  امام  از  حکم  بن 
کرد علت روزه گرفتن چیست؟ امام 
فرمود: »لیستوی بها الغنی و الفقیر و 
مس  لیجد  کین  لم  الغنی  لان  ذلک 
فرمود:  امام  الفقیر...«  فیرحم  الجوع 
به  که  است  آن  گرفتن  روزه  علت 
برابر  ته‌یدست  و  توانگر  آن  سبب 
شوند؛ زیرا توانگران رنج ته‌یدستان 
رحم  گرسنگان  به  تا  نم‌یدانند  را 
عزوجل  خدای  بنابراین  کنند؛ 
خواست تا میان بندگانش برابری و 
همدردی ایجاد کند و رنج گرسنگی 
و سختی را به توانگران بچشاند تا بر 

ناتوان رحم کنند. )2(
اشتباه است اگر به این ماه تنها 
با نگاهی معنوی و عرفانی نگریسته 
آن  انسانی  و  ایثار  بعُد  از  و  شود 
اگر  م‌یرسد  نظر  به  شود.  غفلت 
مسائل  به حل  اسلام  عبادی  مسائل 
نشود،  منجر  انسانی  مشکلات  و 
و  بود  خواهد  ناقص  عبادات  آن 
داشت؛  نخواهد  پی  در  نتیجه‌ای 
به  قرآن  در  که  پرهیزگاری  حتی 
بیان  روزه  فلسفهی‌  مهم‌ترین  عنوان 
تنها  تقوا  این  از  مراد  است.  شده 
مهم‌ترین  نیست.  فردی  خودسازی 
این است که  شاخصهی‌ خودسازی 
مشکلات  و  رنج  کاهش  در  انسان 
این  جالب  بکوشد.  خود  هم‌نوعان 
که پیامبر گرامی اسلام)ص( فرمود: 
کسی که روزگار خود را بگذراند و 
نکند،  توجه  مسلمین  مشکلات  به 
ندایی  کسی  اگر  یا  نیست.  مسلمان 
یاری  خود  هم‌نوعان  از  و  برآورد 
توجه  او  به  که  کسی  خواست، 
این  نتیجه  نیست.  مسلمان  نکند 
مسلمان  شاخصهی‌  بزرگ‌ترین  که 
مردمانی  مشکلات  به  توجه  بودن، 
است که در رنج و عذاب‌اند. در این 
مسلمان‌ها،  جامعهی‌  در  و  روزگار 
مظلومانی  از  گوناگونی  فریادهای 
آنان  انسانی  حقوق  که  م‌یشنویم 
سوی  از  و  است  شده  پایمال 
دیگران در رنج و عذاب‌اند. با کمال 

تأسف آن‌چنان که باید به ندای این 
ممکن  نم‌یشود.  توجهی  مظلومان 
شدن  تعطیل  برای  بعضی  است 
وا  فریاد  اسلام  فروعات  از  برخی 
اسلاما سردهند، اما در مقابل تضییع 
حقوق اساسی هم‌نوعان خود صبر و 
سکوت مک‌ینند. روشن است چنین 
سکوتی مورد رضایت اسلام نیست 
بنابراین مهم‌ترین فلسفهی‌ روزه‌ در 
به  از توجه  بعد  ماه مبارک رمضان، 
انسان‌هاست؛ چه  خداوند، توجه به 
در مسئلهی‌ فقر و غنا و چه در دیگر 
م‌یتوان  قاطعیت  با  انسانی.  حقوق 
آدم‌ها  حقوق  به  که  کسانی  گفت 
در  که  نیز کسانی  و  مک‌ینند  تجاوز 
برابر این تجاوزها سکوت مک‌ینند، 
برخوردار  واقعی  خداترسی  از 
عل‌ی)ع(،  امام  فرمودهی‌  به  نیستند. 
از تقوای لازم برخوردار  کسانی که 
نیستند، مانند سوارکارانی هستند که 
سوار  سرکش  و  چموش  اسب  بر 
شده و اختیار از کف داده‌اند و آنان 
سوارکاری  چون  پرهیزگارند،  که 
هستند که بر مرکب رام سوار شده و 
اختیار دست سوارکار است بنابراین 
سرکش‌یهای مهم اجتماعی و تجاوز 
ب‌یتقوایی  از  ناشی  مردم  حقوق  به 
این  برای  روزه  و  است  جامعه  در 
مهار  را  سرکش‌یها  این  که  است 
هر  برابر  در  آدمیان  حقوق  تا  کند 
پایان،  در  شود.  حفظ  قدرتی  نوع 
در  رمضان  ماه  فلسفهی‌  زیباترین 
است  نهفته  ماه  این  روزهای  دعای 
»خدایا  می خواهیم:  خدا  از  که 
اسیران و گرفتاران را رهایی بخش. 
را  برهنگان  کن.  سیر  را  گرسنگان 
را  مسلمین  مفاسد  تمام  و  بپوشان 
این  فرازهای  تمام  فرما«.  اصلاح 
دعا توجه دادن روزه‌داران به حقوق 

آدمیان است.

پانوشت ها:
-------------

ترجمهی‌  سجادیه،  کامله  ۱.صحیفه 
محمدتقی خلجی، )تهران، انتشارات میثم 

تمار، ۱۳۸۱(، ص ۳۱۰.
۲. شیخ صدوق، الفقیه، جلد 2، ص 73.

اندیشه

مهم ترین شاخصه احکام دینی ما که آن را وجه تمایزی است 
با دیگر ادیان، شاخصه اجتماعی بودن آن است. در عرصه اجتماع ما 
مردمانی هستند که فارغ از هر اندیشه و گرایش، که مَخرج مشترک آنها 
انسان بودن آنهاست؛ و در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات 
و گرفتاری های عدیده هستند. برخی سر گرسنه بر بالین می گذارند، 
برخی درد و الم جسمی و روحی آنان را بی طاقت کرده، برخی از 
سر نداری به تن فروشی مشغول، برخی مظلومِ ظلم ظالمان، برخی 
نان آور خانه شان در پشت میله ها، برخی حقوقشان ضایع، برخی در 
اقصی نقاط این کره خاکی منتظر یک دست یاری و .... دریغ از یک 

مرهم زخم.
بر خودسازی،  علاوه  تا  کرد  اهـداء  انسـان  به  خدا  را  رمضان 
دیگرسازی هم در پرونده اعمال ما ثبت و ضبط گردد و تو خود بخوان 
از این مختصر حدیث مفصل! صفیر بر آن شد تا ویژه نامه رمضان 
المبارک را ماه خدا و انسان بنامد تا چه مقبول افتد و خود بدان عامل 

باشیم ان شاء الله. 

ستون ویژه ارتباط با سر دبیر

ستون  اين  طريق  از  مي‌توانند  گرامي  خوانندگان 
ويژه پرسش‌ها، پيشنهادات، انتقادات و ديگر مطالبي که 
در نظر دارند را مستقيماً با سردبير گزارش‌نامه مطرح 
نمايند. در صورت قابل استفاده بودن عموم، نظرات و 
استفاده ديگر  براي  پاسخ‌هاي شما عزيزان،  پرسش و 
کاربران در گزارش‌نامه خواهد آمد. صفير همواره از 
موضوعات  در  همراهان  شما  انديشه  نشر  و  دريافت 

مختلف استقبال مي‌کند.

راه های ارتباط: 
- ارسال پیام کوتاه به شماره 30007960

-ارسال ایمیل به آدرس :
safir@saanei.org 		
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اشاره:
صوم در لغت به معناي خودداري 
از عمل است البته در معناي آن اين 
قيد را اضافه كرده‌اند كه به معناي 
مخصوصي  كارهاي  از  خودداري 
است كه دل آدمي مشتاق آن باشد و 
اشتهاي آن را داشته باشد. اما صوم 
در فرهنگ و شريعت ديني عبارت 
چيزهايي  از  پرهيز  و  از خودداري 
روزه  است.  معين  زمان  در  خاص 
روح  با  هماهنگ  و  عبادي  عملي 
و روان انسان است كه در صورت 
و  شرايط  به  توجه  با  دقيق  تحقق 
نتايج  واقعي  روزه  يك  معيارهاي 
روحي،  امور  در  را  سنگی  گراني 
رواني، معنوي، بهداشتي، اقتصادي 
و ... براي فرد و اجتماع به ارمغان 
پيروان  در  ظهور  روزه  مي‌آورد. 
اديان الهي دارد، چون ناشي از مبدا 
ايمان و امر خدا مي‌باشد و نيروي 
مقاومت را افزايش مي‌دهد تا انسان 
را به مقام تقوا برساند. روزه ضمن 
وجوب در اديان الهي، انگيزه فطري 
نيز داشته زيرا بشر تعالي طلب كه 
نمي‌خواست تا سطح حيوانات پايين 
تمايلات  محكوم  كيسره  و  بيايد 
را  روزه  گردد،  حيواني  شهوات  و 
در  مقاومت  براي  سپري  و  وسيله 
برابر اين گونه تمايلات قرار داده تا 

خود را به كمال برساند.

الهي،  اديان  ميان  در  گرفتن  روزه 
تاريخي بس طولاني دارد و از جمله 
عبادات ديريني است كه پيدايش آن را 
مي‌توان با رانده شدن حضرت آدم و 

حوا از بهشت مقارن دانست.
خداوند درسوره مبارکه بقره موضوع 
روزه را مطرح و آن را به ادیان قبل 
هم نسبت می دهد و مي‌فرمايد: اي 
كسانيكه ايمان آورده‌ايد بر شما روزه 
نوشته شد همانگونه كه بر اممي كه 
پيش از شما بودند، نوشته شد.) بقره 
/183(.اين آيه نشان مي‌دهد كه روزه 
بر مسلمانان و بر امتهاي پيش از آنان 

نيز واجب بوده است. 
روزه‌داري در دين يهود 

) JUDAISM(
آئين  در  است.  عبری  واژه  صوم 
يهود روزه جزئي از مجموعه اعمالي 
ذليل  براي  يهودي  يک  که  است 
ساختن تن و رنجور ساختن آن انجام 

مي‌دهد.
هر  ميان  در  اوقات  تمام  در  روزه 
طايفه و ملت و مذهب موقع ورود 
معمول  غيرمترقبه  رحمت  و  اندوه 
مي‌توان  و  )يونس5:3(  است  بوده 
گفت که حکم طبيعت است که در 
ترک  را  نمو  و  پرورش  مواقع  اين 
ميک‌ند. در عهد قديم )کتاب مقدس( 
به هيچ وجه اشاره‌اي نشده که قبل از 
ايام موسي روزه بطور صحيح معمول 

بوده، همچنين در تورات به وجوب 
نيست  تصريحي  آن  حدود  و  روزه 
ولي روزه‌داران را ستوده است. قوم 
يهود غالباً در موقعي که مي‌خواستند 
اظهار عجز و تواضع در حضور خدا 
نمايند روزه مي‌داشتند تا گناهان خود 
روزه  واسطه  به  و  نموده  اعتراف  را 
الهي  اقدس  توبه رضاي حضرت  و 
.)26:20 )داوود  نمايند.  تحصيل  را 
عام  مصيبت  مواقع  در  مخصوصاً 
روزه غيرمرسوم قرار مي‌دادند و در 
اين صورت اطفال شيرخوار و گاهي 
حيوانات را نيز از چرا منع ميک‌ردند. 
روزه  از  قديم  16:2(.عهد  )يوئيل 
داشتن  روزه  همچون  فردي،  داشتن 
داوود، عزرا، الياس، دانيال و جمعي 
بسيار سخن گفته است. براي نمونه 
را  قديم  عهد  کتاب  از  عبارت  چند 

آورده‌ايم:
)سلامت(  براي  داوود  پس   ....  «
طفل از خدا استدعا كرد و داود روزه 
گرفت و داخل شده تمامي شب را 
بر روي زمين خوابيد«. )دوم سموئيل 
باب 15/16/12(.»و در روز بيست و 
چهارم اين ماه بني اسرائيل روزه دار 
و پلاس در بر و خاک بر سر جمع 
شدند«. )نحميا باب 1/9(.در تورات 
براي اولين بار دستور تعنيت )روزه( 
گناهان(  )بخشش  کيپور  روز  براي 
ولي  شده  ذکر  تيشري  ماه  دهم  در 
روزه‌هاي ديگر تاريخ يهود با يادبود 
اتفاقاتي که در مسير خرابي بت بيت 
داد،  روي  )هميقداش(  المقدس 

مناسبت پيدا ميک‌نند.

روز‌هاي مهم  روزه داری :
روزه  بزرگترين  کيپور  يوم   -1
چون  نامهايي  با  که  است  يهوديان 
يوم  باعزت،  يعني جليل و  ادير  يوم 
يوم  و  مقدس  روز  يعني  مقادوش 

عاسورا خوانده مي‌شود.
محاصره  آغاز  طوت  روزه 10   -2

اورشليم توسط بخت النصر
ديوار  خرابي  تموز   17 روزه   -3
فتح  و  قرباني  توقف  و  اورشليم 

اورشليم توسط تيطس سردار رومي
4- روزه‌ي 9 آو خرابي دوباره بت 
هميقداش و يادآوري مصيبت ويراني 

بيت المقدس
5- روزه 3 تبشري سقوط يهود و 

کشته شدن جدليا حاکم يهودا.
مقدس  قاموس  کتاب  در  هاگس 
مهم  روزه  کفاره  روزه  مي‌نويسد: 
ساليانه‌اي است که آرامي و استراحت 
و روزه دهم ماه تيشري يعني پنج روز 

قبل از عيد خيمه‌ها نگاه مي‌دارند.
 فلسفه روزه يهود

نکته  این  بر  قديم   عهد  کتاب  در 
تایکد دارد که روزه هدف نيست بلکه 
وسيله‌اي است که از طريق آن انسان 
قادر است از گناهاني که مرتکب شده 
است اظهار ندامت و توبه کند و قلب 
خود را براي خداوند متواضع گرداند 
و با تغيير در رفتار و عمل خود توبه 

حقيقي از گناهان را متجلي سازد.
تعنيت )روزه( در دين يهود اهداف 
خاصي از جمله توبه، طلب بخشش 
و يادآوري سوگواري را در پي دارد. 
از نگاه دين يهود صوم تنها به معني 
نيست  آشاميدن  و  خوردن  از  پرهيز 
جسماني  لذايذ  از  خودداري  بلکه 
اين  بر  يهوديان  کتاب مقدس  است. 
داشتن  روزه  که  دارد  تاکيد  مطلب 
حقيقي  و  صميمي  توبه‌اي  بدون 
صرف  و  بي‌محتواست  و  بي‌ارزش 

توجه به ظواهر روزه کارساز نيست.
اين امر که فلسفه روزه صرفاً اجتناب 
از برخي نيازهاي طبيعي و پرداختن به 
عبادت   ... و  دعا  ديگر چون  اموري 
- بدون ايجاد اثري مثبت در قلب و 
روح مومنان- نيست منحصر به آيين 
يهود نيست و درديگر اديان نيز مورد 

توجه قرار گرفته است.
آداب واعمال روزه داران در یهود
 12 سن  از  دختران  يهود  دين  در 
سالگي و پسران در 13 سالگي موظف 
به گرفتن روزه مي‌شوند و بيماران و 

روزه در دیگر  اديان
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از روزه گرفتن  باردار و شيرده  زنان 
معاف هستند.

اعمال  از  بعضي  روزه  همراه  آنها 
بيرون  مانند:1-  مي‌دهند  انجام  را 
آوردن تورات از جايگاه بدون پوشش 
اصلي.2- قرائت تورات، خواندن دعا 
و اعتراف به گناه.3- زيارت قبور.4- 
روي  خوابيدن  شوفار.5-  نواختن 
زمين.6- خودداري از صحبت کردن 

و شنيدن موسيقي.
روزه‌داري در دين مسيحيت 
) CHRISTIANITY(

تاريخ روزه‌داري در دين مسيحيت 
از قرن هشتم مي‌رسد، روزه  قبل  به 
در تقويم کليسا هم ثبت شده و جزو 
آداب فقهي به شمار مي‌رود. در انجيل 
آمده که: آنگاه عيسي به قوت روح به 
پايان برده شد تا ابليس او را امتحان 
کند، پس چهل شبانه روز روزه داشته 
و نهايتاً گرسنه گرديد. در اناجيل به 
وجوب روزه تصريح شده و روزه‌دار 
را ستوده و او را از ريا برحذر داشته 
است. سنت يهودي تا زمان حضرت 
عيسي - در صورت هاي مختلفش- 
يعني پرهيز از خوراک، پرهيز از سخن 
و... رايج بوده و پس از او هم ميان 
پيامش در  حواريان و کسانيکه مبلغ 
رواج  شدند،  جهان  مختلف  مناطق 
داشته است. به طوري که روزه‌داري 
رسولان  و  حواريون  از خصوصيات 
پيام عيسي بوده است. اين امر نشانگر 
به  خود  عيسي  حضرت  است  آن 
و  داشته  توجه  قولاً  و  عملًا  روزه 
امر  به  وي  از  پس  نيز  شاگردانش 
هاکس  جيمز  داشته‌اند.  توجه  روزه 
در اين باب مي‌گويد: حيات حواريون 
گذشته،  ايام  )مسيحي(  مومنين-  و 
عمري مملو از افکار، لذت و زحمات 
حضرت  بود.  روزه‌داري  و  بي‌شمار 
عيسي بي‌شک پيش از آغاز رسالتش، 
ايام روزه‌داري  همچون يک يهودي، 
در دين يهود مثل روزه يوم کيپور را 
مراعات ميک‌رده و به نظر برخي ، او 
تنها اصول را بيان کرده و وضع قوانين 

را به عهده کليسا نهاده است.
اين دين حائز  نکته‌اي که در  چند 
در  اولاً  که  است  اين  است،  اهميت 
پرهيز  و  روزه  واژه  دو  مسيحيت 
تفاوتي  دو  اين  بين  که  دارد  وجود 
وجود دارد به اين نحو که در ايامي 
که بايد پرهيز را رعايت کرد، تنها از 
ولي  ميک‌نند  پرهيز  گوشت  مصرف 
با پرهيز  ايام رعايت روزه همراه  در 

دفعات  و  مصرفي  غذاي  گوشت  از 
ثانیاً  مي‌شود،  محدود  هم  غذا  وعده 
مسيحيت  در  مهم  روزهاي  از  يکي 
 the easter day روز عيد پاک يا
است که به مناسبت قيام عيسي از قبر 
از  پيش  هفته  مي‌شود.  داشته  گرامي 
اين روز »هفته مقدس« گفته ميشود 

از روزه‌ها هم  بسياري  تعيين  در  که 
نقش مهمي دارد.

 فلسفه روزه در مسيحيت
دعا  و  روزه  که  مي‌گويند  برخي 
وساوس  با  مقابله  براي  وسايلي 
آن  حقيقي  روزه  و  است  شيطاني 
است که هيچ بدي مرتکب نشوي و 
با قلبي خالص خود را وقف خدمت 

به خداوند کني.
مسيحيان معتقدند که روزه ظاهري 
نيست بلکه باطني و معنوي است و 
هدف اصلي آن اين است که با فروتني 
به خدا تقرب جويند و هدايتهاي او 
را بطلبند. همچنين در کتاب اشعياء 
اين  در   9-6 آيات   ،58 فصل  نبي، 
باره چنين آمده که: »مگر روزه‌اي که 
من مي‌پسندم اين نيست که بندهاي 
شرارت را بگشائيد و گره‌هاي يوغ را 
باز کنيد و مظلومان را آزاد سازيد و 
هر يوغ را بشکنيد؟ مگر اين نيست 
که نان خود را بين گرسنگان تقسيم 
کني و فقيران رانده شده را به خانه 
آوري و چون برهنه را بپوشاني و ... 
آنگاه دعا خواهي کرد و خداوند توبه 
استغاثه  و  فرمود  خواهد  اجابت  را 
او خواهد گفت که  نمود و  خواهي 
اينک حاضر هستم«. روزه مسيحي به 
منظور صواب و رياضت و يا به دست 
آوردن دل خدا و نجات از گناه به جا 
با  آنان معتقدند  آورده نمي‌شود زيرا 
صليب  بر  مسيح  خون  شدن  ريخته 
از مردگان  او  قيام  و مرگ و دفن و 

نجات از گناه و طريق راه يافتن انسان 
به حضور خدا مهيا گرديده است.

آثار روزه در مسیحیت :
و  نرم  خدا  حضور  در  دل   -1
و  به صدا  مسيحيان  فروتن شود.2- 
باشند.  خدا حساس  هدايت حضور 
3-نفس سرکش ضعيـف و سرکـوب 
مسيحي  دعاي  و  باشد.4-پرستش 

قوي‌تر و موثرتر باشد.
آنها مي‌گويند روزه مسيحي کمک 
ميک‌ند که ياد بگيريم از خودخواهي 
انسان دوري و از خودگذشتگي داشته 
باشيم و بيشتر قدر و ارزش فداکاري 
بايد  کنيم.همچنين  درک  را  عظيم 
ظاهرسازي  هرگونه  و  رياکاري  از 
که  چرا  باشد.  دور  به  خودنمايي  و 
عيسي در )انجيل متي فصل6، آيات 
اشاره کرده و ميک‌ند:  بدان   )16-18
»وقتي روزه مي‌گيريد مانند رياکاران 
خودتان را افسرده نشان ندهيد. آنان 
تا  مي‌دهند  تغيير  را  خود  قيافه‌هاي 
روزه دار بودن خود را به رخ بکشند. 
اما تو وقتي روزه مي‌گيري سرت را 
روغن بزن و صورت خود را بشوي 
تا مردم از روزه تو باخبر نشوند بلکه 
فقط پدر تو که در نهان است آن را 

بداند«.
احکام  جامع  مسيحيت  در  روزه 
روزه  دليل  همين  به  نيست  مذهبي 
قوانين  تحت  و  زمان  در  مسيحي 
خاصي نيست، آنها آزادند در هر زمان 
و با هدايت روح خدا بطور فردي و 
جمعي براي يک يا چند روز و حتي 

براي چند ساعت روزه بگيرند.
روزه‌هاي مهم مسيحيان: 

عيد  از  قبل  جمعه  روز  روزه   -1
پاک که در قرن دوم متداول بود.2- 
پنجشنبه  تا  دوشنبه  غيرکامل  روزه 
هفته مقدس.3- روزه چهل روز قبل 
از عيد پاک.4- روزه چهل روز قبل 
چهارشنبه  روزه  مقدس.5-  هفته  از 
روز  مناسبت  به  هفته؛  هر  جمعه  و 
توطئه يهوديان براي دستگيري عيسي 
و روز جمعه بدليل به صليب کشيدن 
روزه،  فصلي7-  عيسي.6-روزه‌هاي 

بعنوان کفاره گناهان.
عيد  روز  يکشنبه  روزهاي  روزه 
پاک، روزه در روز نيطيکاست- بدان 
شادماني  و  جشن  روز  که  سبب 

است- ممنوع است.
فرق مسیحی و روزه

کاتولي‌کها: آنها روزه روز چهارشنبه 
و جمعه الصليب را مي‌گيرند به علاوه 

تمامي روزهاي جمعه ماه انابت را که 
به دوران توبه و تعمق معروف است 
را روزه مي‌گيرند، و در اين دوران دو 
نوع غذاي ساده و يک غذاي معمولي 
مي‌خورند و از خوردن گوشت پرهيز 

ميک‌نند.
ارتدوکس شرق: آنها نيز ماه انابت، 
به  مريم  معراج  روزه  رسولان،  روزه 
آسمان، روزه ويژه ميلاد مسيح و چند 
تا روزه يک روزه دارند بعلاوه تمامي 
در  که  جمعه  و  چهارشنبه  روزهاي 
اين دوران از خوردن گوشت، لبنيات، 

تخم مرغ و ماهي پرهيز ميک‌نند.
پروتستان: روزه آنها به خود افراد، 
کليساها و سازمانها بستگي دارد و در 
اين مدت بطور کامل از لب زدن به 
آب و غذا خودداري ميک‌نند و برخي 
مايعات را نمي‌خوردند و از خوردن 
نظر  صرف  غذا  وعده  چند  يا  يک 

ميک‌نند.
)sabians( روزه در دین صابئين
)پيروان  مندائيان  يا  صابئين   -
حضرت يحيي( در روزهاي ويژه‌اي 
از  مبطل مي‌نامند  را  آنها  که  از سال 
مرغ  تخم  ماهي،  گوشت،  خوردن 
خودداري ميک‌نند از جمله اين روزها 
26 و 27 و 28 و 29 و 30 ماه سمبلتا، 
روزهاي ششم و هفتم ماه دولا و روز 

دوم ماه هطيا است.
بودن  روزه‌دار  را  واقعي  روزه  آنها 
که  مي‌دانند  آدمي  جوارح  و  اعضا 
آدم  صحف  يا  کنزاربا  کتاب  در 
آمده  مندائي‌ها  کتاب  مقدس‌ترين 
که  گفتم  برايتان  مومنان  »اي  است: 
و  خوردن  از  نهي  فقط  بزرگ  روزه 
آشاميدن نيست بلکه ديدگانتان را از 
نگاههاي هيز و شيطاني و گوشهايتان 
در  مردم  که  حرفهايي  شنيدن  از  را 
و  داريد  برحذر  مي‌زنند  خود  خانه 
و  دروغ  گفتارهاي  به  را  زبانهايتان 

ناپسند نيالائيد و...«.
روزه در آیین زرتشت 
)zoroastrianism(

و  گرفتن  روزه  زرتشت  آيين  در 
نخوردن آب و غذا بخاطر اينکه باعث 
سستی بدن و عدم فعاليت مفيد و کار 
روزانه می شود ناپسند می باشد. چون 
اين موارد در آيين زرتشت نکوهيده 
شده و بی کاری و تن پروری بشدت 
نهی شده است و در ونديداد، فرگرد 
سوم فقره 33 نوشته شده:››  آن كس 
مي  توانايي  خورد،  مي  غذا  سير  كه 
يابد كه نيايش بكند، كشاورزي كند 

دين  در  روزه‌داري  تاريخ 
مسيحيت به قبل از قرن هشتم 
تقويم  در  روزه  مي‌رسد، 
جزو  و  شده  ثبت  هم  کليسا 
آداب فقهي به شمار مي‌رود. در 
انجيل آمده که: آنگاه عيسي به 
قوت روح به پايان برده شد تا 
ابليس او را امتحان کند، پس 
چهل شبانه روز روزه داشته 

و نهايتاً گرسنه گرديد.
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و فرزندان به وجود آورد. جاندار از 
از نخوردن  خوردن زنده مي ماند و 

مي ميرد‹‹.
خوردن  در  نکردن  افراط  امابرای 
و  دوم  روزهای  حیوانات  گوشت 
دوازدهم و چهاردهم و بيست و يکم 
از خوردن گوشت  ماه زرتشتيان  هر 
پرهيز می کنند اين چهار روز متعلق 
به چهار امشاسپند وهمن، ماه و گوش 
و رام که از ميان چهارپايان هستند می 

باشد.

از  يکي  مرگ  از  پس  زرتشتيان    
نزديکان، مدت سه شب از پختن يا 

خوردن گوشت پرهيز ميک‌ردند.
آئين  و  جين  درآئين  روزه 

 )hinduism( هندوییسم
آئين  و  جين  آئين  پيرو  زاهدان   
روحي  آمادگي  ايجاد  براي  هندو 
اعياد  و  جشن‌ها  برخي  براي  خود 
روزه نگه مي‌دارند، همچنين پارسايان 
آئين جين بهترين مرگ را مرگ در اثر 
پرهيز کامل از غذا و آب مي‌دانند و 
بسياري از آنها داوطلبانه راه روزه‌دار 

را در پيش مي گيرند تا بدين طريق 
به زندگي خود پايان بخشند. بسياري 
از راهبان و راهبه‌هاي بودايي مذهب، 
تنها به يک وعده غذا در روز اکتفا 
را  ماه  نيمه  و  ماه  اول  و  ميک‌ردند 
امروزه مردم  روزه کامل مي‌گرفتند، 
عامي بودائي هر ماه چهار بار روزه 
داشته و به گناهان خود اقرار ميک‌نند 
بودا  فوت  سالروز  از  استقبال  در  و 
گوشت  خوردن  از  روز  پنج  مدت 
در  لامائيست‌ها  ميک‌نند.  خودداري 
و  و 29  و 15  روزهاي 14  ماه  هر 
30 تنها از غذاي آردي و چاي تناول 
ميک‌نند ولي پارسايان اين مذهب در 
طول اين چهار روز تا غروب آفتاب 
هيچ نمي‌خورند. مردم تبت مراسمي 
به نام نانگ نس )روزه مدام( دارند 
که چهار روز طول ميک‌شد. آنها دو 
روز اول را بادعا، اقرار به گناهان و 
تلاوت متون مقدس به سر مي‌آورند 
و روز سوم پرهيز شديدي را رعايت 
و حتي  نمي‌خورند  هيچ  و  ميک‌نند 
آب دهان خود را هم فرو نمي‌برند 
واين روزه را با دعا و اقرار به گناهان 
چهارم  روز  در  آفتاب  طلوع  تا 
ادامه مي‌دهند. در ميان چينيان کهن 
بخصوص پيروان مذهب تائو روزه 
قلب وجود داشت و بر آن بيش از 
روزه تن تاکيد دارند، پيروان مکتب 
بعنوان  را  روزه‌داري  کنفوسيوس 
آماده سازي خود، براي بهتر به انجام 
رساندن اوقات پرستش ارواح نياکان 
کهن،  مصر  در  داشتند.  توجه  مورد 
پس از مرگ پادشاه رعاياي او روزه 
مي‌داشتند و از مصرف گوشت، نان، 
پرهيز  تفريحي  هر  و  شراب  گندم، 
ميک‌ردند و نيز از استحمام، تدهين 
)ماليدن روغن به موي سر( و بستر 

نرم خودداري ميک‌ردند. قبايل بومي 
آمريکا معتقد بودند روزه گرفتن در 
روح  از  راهنمايي  و  هدايت  کسب 
مراسم  از جمله  و  است  موثر  اعظم 
است. بوده  غذا  پرهيز  آنها  عزاداري 
همچنين در نزد بسياري از اقوام کهن 
پرهيز از آشاميدن و خوردن به عنوان 
و  )يان(  خدا  درگاه  به  ندامت  ابزار 
به عنوان فديه و کفاره گناهان انجام 
امساک  مکزيک  کهن  مردم  مي‌شد؛ 
از غذا را به عنوان کفاره گناهان بجا 
روز  يک  از  آن  مدت  و  مي‌آوردند 
و  است  بوده  متفاوت  سال  چند  تا 
پارسايان آنها در هنگام بروز مصيبتي 
پيش  در  را  امساک  راه  ماهها  عام، 

مي‌گرفتند.

منابع:
--------------

1 - بوترابي، خديجه، دائرۀ المعارف 
تشيع، ج 8، نشر محبي، ص 371.

2- طباطبايي، تفسيرالميزان، ترجمه 
ج3،  همداني،  موسوي  محمدباقر 

دارالعلم، ص8.
در  روزه  احمدرضا،  3-مويدي، 
سازمان  معبود،  تجلي  رمضان  اديان، 

تبليغات اسلامي ، ص196.
كتاب  قاموس  جيمز،  هاكس،   -4

مقدس، ج 1، ص 427.

 

و  جين  آئين  پيرو  زاهدان   
آئين هندو براي ايجاد آمادگي 
برخي  براي  خود  روحي 
نگه  روزه  اعياد  و  جشن‌ها 
پارسايان  همچنين  مي‌دارند، 
آئين جين بهترين مرگ را مرگ 
و  غذا  از  کامل  پرهيز  اثر  در 
آب مي‌دانند و بسياري از آنها 
در  را  راه روزه‌دار  داوطلبانه 
پيش مي گيرند تا بدين طريق 

به زندگي خود پايان بخشند.

««««  ادامه از صفحه ۱۷   
 

در ممالك عربي هم اين ضرب المثل رايج است و به طوري كه در 
لغت نامة دهخدا به نقل از منتهي الارب آمده است عرب زبانها می‌گویند: 
»لايعرف الهرِّ من البرِّ  يعني او نمی‌شناسد رنج رسان را از راحت رسان، 

يا فرق نمی‌کند خواندن گوسپند را از راندن ...«.
)منبع: ريشه هاي تاريخي امثال و حكم مهدي پرتوي( 

»دزد را داروغه شهر، می کنند«!

اين مثل زماني گفته می‌شود که با محول کردن کاري پر مسئوليت به 
شخصي نالايق بخواهند آن شخص احساس مسئوليت کند و کار را به نحو 

احسن به انجام رساند .
در زمان‌های گذشته شهري بزرگ بود که حاکمي عادل داشت. مردم 
اين شهر در امن و آسايش زندگي می‌کردند تا اينکه روزي در شهر دزدي 
پيدا شد و مردم از دست او به تنگ آمدند. هر روز مردم از دست دزد 
شکايت به حاکم و قاضي می‌بردند ولي از دست هيچ کس کاري ساخته 
نبود. مردم و حاکم می‌دانستند که دزد کيست. ولي چون هيچ کس او را 
در حال دزدي نديده بود و نتوانسته بودند او را در حال دزدي بگيرند، 
نمی‌توانستند کاري بکنند و دزد هم راست راست در شهر آزادانه می‌گشت. 
بالاخره آنقدر شکايت می‌کنند که حاکم، ناچار وزرا و بزرگان شهر را 
دعوت می‌کند و با همديگر به مشورت می‌نشینند که چه کار کنند تا مردم 
را از دست دزدی‌ها خلاص کنند. آنقدر صحبت می‌کنند که خسته می‌شوند 
ولي چاره کار را نمی‌توانند پيدا کنند. سرانجام که از چاره جويي نا اميد 
می‌شوند، مرد جواني از گوشه مجلس بلند می‌شود و از حاکم می‌خواهد که 
آن دزد را داروغه شهر کند تا مردم از دست او آسوده شوند. اول حاکم و 
تمام بزرگان از اين حرف جوان تعجب می‌کنند و حاکم می‌گوید: »چطور 
می‌توانم دزدي را داروغه شهر کنم و اموال مردم را به دست او بسپارم «؟! 
مرد جوان می‌گوید:» اگر اين دزد خودش داروغه شود چون مسئول مال 
مردم است از مالي که خودش مسئول آن است دزدي نمی‌کند ، و به اين 
ترتيب مردم از دست او آسوده می‌شوند«. حاکم گفته مرد جوان را به کار 
می‌بندد و مرد دزد را داروغه شهر می‌کند . اتفاقاً اين مرد چنان از مال مردم 
نگهداري می‌کند که تا زماني که او داروغه شهر بوده دزدي جرات دست 

درازي به مال مردم نمی‌کند!
)منبع:تمثیل و مثل، احمد وکیلیان(

اطلاع رسانی
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الف: تأثیر روزه بر سلامتی بدن؛
 * دكتر الكسيس كارل، در كتاب انسان موجودى 
قند خون، در كبد مى‏ريزد  با روزه‏دارى  ناشناخته: 
و  شده‏اند  ذخيره  پوست  زير  در  كه  چربى‏هاى  و 
پروتئين‏هاى عضلات و غدد و سلولهاى كبدى آزاد 

مى‏شوند و به مصرف تغذيه مى‏رسند.
با روزه را   *دكتر ژان فروموزان: روش معالجه 
آغاز  در  كه  مى‏كند  تعبير  بدن  اعضاى  شستشوى 
روزه دارى، عرق بدن زياد است، دهان بو مى‏گيرد، 
گاه آب از بينى راه مى‏افتد كه همه‏ى اينها علامت 
شروع شستشوى كامل بدن است. پس از سه الى 
چهار روز بو برطرف مى‏شود، »اسيد اوريك« ادرار 
كاهش مىی‏ابد و شخص احساس سبكى و نشاط 
خارق العاده مى‏كند در اين حال اعضا هم استراحت 

كافى دارند.
 * دكتر تومانيانس: روزه بهترين راه معالجه و حفظ 
تندرستى است. مخصوصا امراضى كه بر دستگاه‏هاى 
هاضمه، به خصوص كليه و كبد عارض مى‏شود و 
به توسط دارو نمى‏توان آنها را علاج نمود، روزه به 

خوبى معالجه مى‏نمايد.
 * دكتر گوئل پا: چهار پنجم بيمارى‏ها از تخمير 
غذا در روده‏ها ناشى مى‏شود كه همه با روزه اصلاح 

مى‏گردد.  
* دكتر كارلو )پزشک آمريكايي(: »روزه‌اي كه دين 
اسلام واجب كرده است، بزرگ‌ترين ضامن سلامتي 
انسان است.« وي براي درمان بيست و نه مورد از 
شديداَ  را  روزه  گرفتن  العلاج  صعب  بيماري‌هاي 
تجويز مي‌كند كه ـ جهت اختصار ـ تنها به برخي از 
آنها اشاره مي‌كنيم: سرطان خون، بيماري‌هاي عصبي، 
گرفتگي  مثانه،  و  گرده  ناراحتي  مزمن،  يبوست 
مجاري خون، فشار خون بالا، بيماري‌هاي معده و 
افسردگي،  چشم،  آب  مثل  چشمي  امراض  روده، 

ضعف جنسي، ورم كيسهی‌ صفراء و...
+* دكتر آلكسي سوفورين )پزشک روسي(: تنها 
راه براي قطع ريشهی‌ سرطان، روزه است و بس. 
درمان از طريق روزه فايدهی‌ ويژه‌اي در بيماري‌هاي 
مزمن،  و  بسيط  التهاب  روده‌ها،  كم‌خوني، ضعف 

دمل‌هاي دروني و بيروني، سل، بیماری های شكر، 
جلدي و مانند آن دارد. 

* دكتر پاك نژاد )پزشک ايراني(: »در مدت يك 
ماه روزه‌داري، انسان داراي يك بدن تازه، تعمير يافته 

و آزاد گرديده و ازقيد و بند سموم رهايي مي‌يابد.«
از  كه  سال  پنجاه  مدت  در  خنگر:  اوتوبو  دكتر 
از  بيش  مي‌گذرد،  من  )کلینکِ(  درمانگاه  تآسيس 
پنجاه هزار بيمار در اين درمانگاه توسط روزه درمان 

شده ‌اند.
و  كم خوردن  بزرگ  فايدهی‌  تومانياس:  دكتر   *
پرهيز كردن از غذاها در يك مدت كوتاه آن است 
كه چون معده در طول مدت یازده ماه، مرتب پر 
از غذا بوده، در طي يك ماه روزه‌داري مواد غذايي 
براي  كه  طور جگر  همین  و  مي‌كند  دفع  را  خود 
حل و هضم غذا مجبور است دايماَ صفراي خود را 
مصرف كند در مدت سي روز )يك ماه روزه‌داري( 
ترشحات صفرائي را صَرفِ حل كردن باقيماندهی‌ 
غذاي جمع‌آوري شده خواهدكرد. دستگاه هاضمه 
در نتیجه كم خوردن غذا، اندك فراغت حاصل نموده 
و خستگي را از خود دور مي‌نمايد. روزه یعنی كم 
خوردن و كم آشاميدن در مدت معين از سال. اين 
بهترين راه درمان و حفظ تندرستي است كه طب 
قديم و جديد را از این جهت متوجه خود ساخته 
های  دستگاه  بر  كه  بيماري‌هايي  مخصوصاَ  است. 
هاضمه، به خصوص گرده و جگر عارض مي‌گردد 
و توسط دوا نمي‌توان آنها را درمان كرد، روزه به 

خوبي معالجه مي‌نمايد.
در  اگر  بیوشیمی:  استاد  *ولادیمیرن‌یکیتین، 
طول سال، پیشامدهای ناگواری اعم از سوء‌تغذیه 
ترشحات غددی را به‌هم زده باشند روزه م‌یتواند 
تعادل مجددی بین آنها برای مدت‌ها برقرار سازد. 
دارای وزن  یا  روزه‌داری حتی در کسانی که لاغر 
طبیعی هستند، باعث م‌یشود بدن چرب‌یهای قبلی 
را بسوزاند و پس از پایان دوره روزه‌داری، به جای 
آنها چربی تازه و مناسب‌تری را جایگزین کند. یکی 
بدن  وضعیت  بهبود  روزه‌داری  فواید  مهم‌ترین  از 
و تناسب اندام است که با سوخت بافت چربی و 

کاهش انرژی دریافتی میسر م‌یشود.
طی مطالعات صورت گرفته:

* روزه گرفتن برای افراد مبتلا به چربی خون بالا 
مفید است و میزان چرب‌یهای نامطلوب موجود در 
خون را تنظیم کرده و موجب افزایش میزان چربی 

مفید خون در بدن م‌یشود.
* برخی از بیماران مبتلا به دیابت نوع دوم تحت 
نظر پزشک معالج و کی متخصص تغدیه م‌یتوانند 

روزه بگیرند و از اثرات مفید روزه بهره‌مند شوند.
* روزه داری در اغلب بیمار‌یهایی که عادات غلط 
غذایی، چاقی و افزایش وزن در بروز آن‌ها دخالت 
دارد نقش موثری در بهبودی این نوع بیمار‌یها دارد.
* سالمندان هنگام روزه گرفتن باید مراقب کاهش 
میزان آب بدن و کاهش قند خون باشند چرا که این 
عوامل منجر به ایجاد سرگیجه در این افراد م‌یشوند.
* زنان باردار که در ماه‌های اول بارداری هستند 
نیز باید مراقب مشکل کمبود غذایی در ماه مبارک 

رمضان باشند.
بیمار‌یهای  و  معده  دارای مشکل زخم  افراد   *
گوارشی حتما باید با نظر پزشک معالج خود روزه 

بگیرند.
انسولین(  به  )وابسته  کی  نوع  دیابتی  بیماران   *
به  نوع کی  یابت‌یهای  نیستند.  داری  روزه  به  قادر 
فاصله  با  غذایی  وعده‌های  و  برنامه  داشتن  دلیل 
برخی  نیستند.  به گرفتن روزه  قادر  منظم  معین و 
افراد میانسال که دیابت نوع دو خفیف و کنترل شده 
دارند، م‌یتوانند زیر نظر پزشک در روزهای کوتاه 

سال روزه بگیرند.
ب: سفارش های پزشکی؛

مبارک  ماه  در  پروتئین  و  نشاسته  مصرف  1ـ 
رمضان، انرژی بدن را تامین مک‌یند

نیاز  پروتئین مورد  غذاهای گوشتی م‌یتواند  2ـ 
بدن را در ماه رمضان تامین کند. 

این  از خوردن غذاهای شور در  داران  3- روزه 
ماه پرهیز کنند و حتی الامکان در این ماه، نمک را با 
احتیاط مصرف کنند. مصرف نمک و غذاهای شور 

فقط عطش روزه دار را بیشتر خواهد کرد. 
4- هموطنان روزه دار باید بدانند که استفاده از 

تأثير روزه بر سلامتى بدن
 از ديدگاه دانشمندان 

و 
سفارش های پزشکی به روزه داران

ماه خدا و انسان
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انواع میوه و سبزیجات، م‌یتواند جایگزین  مناسبی 
برای مواد غذایی پرنمک باشد.  

نیز سبب رفع  فراوان  5- همچنین مصرف شیر 
تشنگی م‌یشود.

 6- استفاده از غذاهایی که آسان هضم م‌یشود و 
باعث جذب انرژی لازم در بدن م‌یشود، به روزه 
داران توصیه م‌یگردد. روزه داران در این ماه از افراط 

در مصرف مواد غذایی پرهیز کنند. 
برای  رمضان  ماه  در  کافی  آب  از  استفاده   -7  
انکاری  سلامت پوست و بدن ضرورت غیر قابل 
دارد. استفاده از کرم‌های مرطوب کننده همزمان با 
نوشیدن آب کافی در فواصل افطار و سحر، روش 

مکملی برای حفط سلامت پوست است. 
8- روزه داران مصرف میوه و سبزیجات تازه را 
در برنامه غذایی خود قرار دهند تا بتوانند شادابی و 

تازگی پوست خود را حفظ کنند.
علمی،  تحقیقات  و  یافته‌ها  آخرین  براساس   -9
و  استرس  کاهش  موجب  اسلامی  داری  روزه 
اضطراب در بین افراد م‌یشود. روزه داری اسلامی 
همان روزه داری صحیح و اصولی است و با روزه 
داری برای ترس از عسر و حرج و روزه داری برای 

رژیم لاغری متفاوت است.
10- روزه داری نباید موجب پرخوری به هنگام 
در  و  در خواب شود  نظمی  بی  تغییرات  و  سحر 
صورت رعایت این مسایل، روزه داری صحیح به 

کاهش استرس‌ها منجر م‌یشود.
در طول  نشان م‌یدهد  علمی  پژوهش‌های   -11
درصدی  صد  و  کامل  کاهش  رمضان  مبارک  ماه 
مانند  عمومی  جرایم  نسبی  کاهش  و  خودکش‌یها 
جرایم راهنمایی و رانندگی و جرایم خاص م‌یشود.
حجم  کم  باید  داران  روزه  سحر  غذاهای   -12
از  باشد و روزه داران  متناسب  نیز  و خواب آن‌ها 

خوابیدن پس از خوردن سحری اجتناب کنند.
از  حتی  افراد  امتناع  موجب  داری  روزه   -13
خوردن مواد حلال مانند آب م‌یشود و این امتناع از 

حلال‌ها نیز اراده انسان را قوی مک‌یند.
14- عصبانیت‌های برخی از افراد به هنگام روزه 
داری به علت پرخوری آن‌ها به هنگام سحر است که 

بدن را در طول روز برای جذب آب فعال مک‌یند.
15- وعده سحری فراموش نشود.این وعده غذایی 
عادی  در روزهای  همانند صبحانه  ماه رمضان  در 
آید.  به حساب م‌ی  بوده و مهمترین وعده غذایی 
به روزه  اقدام  اشخاصی که بدون خوردن سحری 
گرفتن م‌ی کنند، در طول روز دچار افت قند خون، 
کاهش تمرکز و پایین آمدن توان کاری م‌ی شوند. 
این عوارض هیچ ارتباطی با روزه گرفتن ندارد و 
تنها به دلیل تغذیه نامناسب و عدم مصرف سحری 

م‌ی باشد. 
صبحانه  مانند  را  سحری  باید  داران  روزه   -16
کامل یا کی ناهار سبک میل کنند و خوردن سالا‌د 
و میوه در سحری فراموش نشود، زیرا برای کاهش 
احساس گرسنگی و تشنگی، بسیار موثر م‌ی باشد. 
حداقل سالادی که م‌ی توان تهیه کرد، سالاد خیار 

و گوجه فرنگی است که م‌ی توان با افزودن کمی 
هویج یا جوانه گندم، عدس و ماش به ارزش غذایی 
اما بهترین سبزی که م‌ی توان به عنوان  آن افزود، 
سالا‌د در سحر میل کرد، کاهو است. این سبزی در 
مقایسه با سایر سبزیها دارای آب بسیار بالا‌ یی است 
و  م‌ی تواند از احساس تشنگی در طول روز بکاهد.  
فیبر بالا‌ ی آن نیز مانع ابتلا‌ ی روزه داران به یبوست 

م‌ی شود.
17- بهترین رژیم  برای افطار، رژیمی است که در 
درجه اول حاوی مایعات و قندهای ساده قابل جذب 
سریع باشد، زیرا در زمان افطار قند خون در پایین‌ 
ترین حد خود قرار گرفته و م‌ی تواند یکی از علل 
سردردهای نزدکی افطار باشد. به همین دلیل توصیه 
م‌ی شود شروع افطاری با خرما، آب گرم، یا چای کم 

رنگ، شیر و ... باشد.
18- باید غذای اصلی در وعده افطار، کم کم و 
به تدریج صرف شود. از طرف دیگر مصرف کیباره 
مقادیر زیادی نوشیدن‌ی های سرد ممکن است علا‌ئم 
ناراحت کننده گوارشی در فرد روزه دار به وجود 

آورد و باید از این عمل پرهیز نمود.
19- خوردن بعضی غذاهای نامناسب  در هنگام 
افطار که متاسفانه تا حدود زیادی متداول است، مانند 
خوردن آش رشته به همراه نعناء داغ یا پیاز داغ و 
روغن فراوان، زولبیا، بامیه به مقدار زیاد و تنقلا‌ ت 
دیگر، جزء عادات نامناسب محسوب شده و باید 

اصلا‌ ح شود.
20- در صورت بروز یبوست در ایام روزه داری 
م‌ی توان علا‌ وه بر ایجاد تحرک )پیاده روی و ...( از 
میوه‌ ها، سبز‌ی ها، مایعات کافی، خیسانده آلوبخارا، 
انجیر، برگه‌ های هلو، زرد آلو، قیسی و ... استفاده 

نمود.
21ـ  نوشیدن آب و مایعاتی مانند چای کم رنگ 
جهت  خواب  زمان  و  افطار  بین  فاصله  در   ... و 
جلوگیری از کم شدن آب بدن و دفع سموم مفید م‌ی 
باشد. از آشامیدن آب فراوان در وسط غذا خودداری 
گردد و مصرف آب کافی از ۱ تا ۲ ساعت پس از  

افطار  شروع شود.
22-  برای پیشگیری از مسمومیت غذایی بهتر 
است غذای سحری را زودتر تهیه کرده و پس از 
خنک شدن در یخچال قرار داده و به هنگام سحر 
آن را دوباره خوب گرم و مصرف نمود و بهتر است 

از خوابیدن بعد از مصرف سحری خودداری کرد.
23-  مسواک زدن قبل از خواب و پس از سحری 

فراموش نشود.
24-  ورزش در حد پیاده‌ روی و  ورزش‌ های 

کششی، مفید م‌ی باشد.
غذایی  رژیم  کی  رعایت  با  باردار  زنان  25ـ  
مناسب م‌ی توانند اطمینان خاطر را از سلا‌ مت مادر 
افزایش داد. در ضمن علا‌ وه بر مصرف  و جنین 
افطار  دو وعده  در  مواد غذایی  اصلی  چهار گروه 
و سحری، مصرف مکمل‌ های اسید فولکی، آهن، 
مولتی ویتامین، آب و مایعات در فاصله افطار تا سحر 
فراموش نشود. در هر حال مشاوره زن باردار به ویژه 

با متخصص تغذیه بسیار اهمیت دارد.
26ـ چون نیاز نوجوانان به دریافت انرژی، پروتئین 
و مـواد مغـذی زیـاد م‌ی باشد، نوجـوانان عـزیز 
از  افطار  باید هر روز در هنگام سحر و  دار  روزه 
هر چهار گروه اصلی مواد غذایی یعنی گروه نان و 
غلات ، گروه شیر و لبنیات ، گروه گوشت‌ ها  و 
گروه میوه و سبز‌ی ها  به همراه گروه متفرقه )روغن‌ 
های مایع مانند زیتون، کلزا، ...( استفاده نمایند.       

گرچه خوردن خرما توسط روزه داران در   -27
هنگام افطار بیشتر برای بجا آوردن سنت پیامبر می 
زیاد  فواید  بدن  سلامت  برای  میوه  این  اما  باشد، 
دیگری نیز دارد. یکی از مهمترین نکات در زمان 
روزه داری، دریافت مقدار مناسب انرژی است. هر 
دانه خرما به طور متوسط ۳۱ گرم کربوهیدرات را در 
خود دارد  و یکی از بهترین غذاهایی ست که می 
تواند در این مورد به شما کمک کند.خرما همچنین 
کی منبع غنی فیبر است که به بهبود کارایی دستگاه 
گوارش در طول رمضان کمک می کند. علاوه بر آن 
خرما دارای مقادیر زیادی پتاسیم، منیزیم و ویتامین... 
است و بنابراین واضح است که خرما یکی از بهترین 

میوه ها و از سالم ترین آنهاست.
28- مصرف بامیه و زولبیا در هنگام افطار مجاز 
است، البته به مقدار كم،زیرا مصرف بیش از حد آن 
ادویه  از روغن، کره و ماست و  استفاده  به خاطر 
جات مختلف در تركیبات این نوع شیرینى و عدم 
است سبب  ممكن  مذكور  منابع  به  كافى  اطمینان 
مسمومیت های غذایی شود. علاوه بر آن مصرف 
بیش از حد زولبیا و بامیه با توجه به این كه اشتها 
را كاهش مى دهد، باعث عدم مصرف مواد غذایی 

مورد نیاز بدن مى شود.
به  معروف  امروزی  شدة  مد  های  غذا  از  29ـ 

-فست فود- پرهیز کنید.
30- غذاهای ساده و ملا یم برای افطار از سالمترین 
نوع تغذیه است. از جمله: خرما، کاچی، پنیر، سبزی 
جات، صيفی جات آب پز)گل کلم- کرفس- فلفل 
پیاز- سیر -  بروکلی- نخود فرنگی-  سبز - کلم 
هويج(، تخم مرغ آب پز، سيب زمينی آب پز، حلوا 
ارده و عسل ، میوه جات )به استثنای انگور- خربزه 
جات  آش  و  سوپ  فرنی،  هندوانه(،   - طالبی   ...
)مرغ، جو، گوشت، حبوبات، سبزی، صیفی جات، 
غلات، برنج، شله زرد (، کره به میزان کم، مقدار کم 
گردو، شیر برنج، حلیم جو پرک، حبوبات آب پز له 
شده، آب به میزان بسیار کم ، کشمش، توت ، کره و 
عسل، خامه و عسل، بادام له شده و عسل، تخم مرغ 

بصورت آب پز عسلی.
31- استفاده مستمر از دهان شويه‌ها و نخ دندان و 
بررسي وضعيت سلامتي دندان‌ها و لثه و بيماري‌هايي 
که باعث کاهش بزاق دهان و در نتيجه بوي بد آن 
مي‌شوند، در پيشگيري از به وجود آمدن بوي بد 

دهان بسيار موثر است.

پزشیک
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نزول برخی کتب آسمانی و قرآن 
القرآن«،  فيه  انزل  الذى  رمضان  »شهر 

»ماه رمضان ماهى است كه قرآن در 
آن نازل گرديده است«.)البقرۀ:۱۸۵(

فى  القرآن  »نزل  الصادق)ع(:  قال 
اول ليلة من شهر رمضان‏« امام صادق 
فرمود: قرآن در اول شب ماه رمضان 

نازل گرديده است.
مرحوم كلينى در كافى از جعفر بن 
غياث روايت مى‏كند، امام صادق)ع( 
يكجا  و  واحده  جمله  قرآن  فرمود: 
در ماه رمضان، به بيت المعمور نازل 
از آن پس در طول بيست‏سال  شد، 
به تدريج نازل گشت، سپس فرمود: 
كه پيامبر)ص( فرمود: صحف ابراهيم 
در شب اول رمضان نازل گرديد، و 
تورات، در ششم، و انجيل سيزدهم، 

و زبور داود در هجدهم ماه مبارك رمضان و قرآن 
در بيست و سوم رمضان المبارك نازل گرديده است.

وفات حضرت ابو طالب‌)ع( در روز هفتم
مفيد)ره(  شيخ  نقل  به  بنا  رمضان  ماه  هفتم  روز 
سال دهم بعثت‏ حضرت ابوطالب عم و يار با وفاى 
كه  بزرگوارى  مرد  همان  يافت.  وفات  پيامبر)ص( 
در تمام نشيب و فرازهاى دوران رسالت و قبل از 
رسالت‏ برادرزاده عزيزش را يارى كرد و شر قريش 
را از او بازداشت و قلب نازنين پيامبر)ص( را در 

تبليغات و رسالت الهى خوشحال و مسرور نمود.
وفات حضرت خديجه)س( در روز دهم

خديجه  بعثت‏  دهم  سال  رمضان  مبارك  ماه  در 
بانوى فداكار و همسر مهربان حضرت رسول)ص( 
دنيا  از  پنج‏سالگى  و  سن شصت  به  دهم  روز  در 
رفت، و پيامبر)ص( او را با دست مبارك خويش 
در حجون مكه )قبرستان ابو طالب( به خاك سپرد، 
و حزن در گذشت او پيامبر را بسيار محزون ساخت 
كه پيامبر)ص( سال درگذشت ‏حضرت خديجه را 

»عام الحزن‏«، ـ سال اندوه‌ـ نام نهاد. 
روز  در  برادرى  عقد  و  مواخاة  حديث 

دوازدهم
در دوازدهم رمضان، پيامبر)ص( بين اصحاب عقد 
برادرى  نيز  بين خود و على‌)ع(  برادرى خواند، و 
قرار داد، و با اين عقد اخوت، برادرى و مساوات و 
برابرى را در اسلام بنيان گذاشت، اهل جهان را يك 
عائله و افراد بشر را عضو يك خانواده شمرد، و براى 
و  قبيلگى  و  مادى  امتيازات  و  پرستى  نژاد  هميشه 
رنگ و پوست را از ساحت مقدس اسلام پاك نمود.

وقوع غزوه بدر در روزهفدهم يا نوزدهم 
در هفدهم يا نوزدهم ماه مبارك رمضان سال دوم 
هجرت، غزوه بدر با پیروزی برای مسلمین واقع شد. 
اين غزوه، نخستين مقابله سپاه اسلام با كفر، و نبرد 
اهل توحيد با اهل شرك بود، در اين غزوه مشركان 
از جنبه ساز و برگ و اسلحه و مهمات بر مسلمانان 
برترى داشتند، و نفرات و افراد آنها تقريبا سه برابر 

سپاه اسلام بود. 

روز  در  اكبر‌)ع(  سبط  مجتبى  امام  ولادت 
پانزدهم

پانزدهم ماه رمضان در سال سوم هجرت )بنا به 
نقل شيخ مفيد و شيخ بهائى در توضيح المقاصد( 
روز ولادت امام حسن مجتبى‌)ع( است. وقتى مژده 
ولادت اين نور پاك را به پيامبر)ص( دادند، امواج 
سرور و شادمانى دل مبارك حضرت را فرا گرفت .

فتح مكه در بيستم ماه رمضان
تو  براى  ما  براستى  مبينا«،  فتحا  لك  فتحنا  »انا 
نموديم. مقرر  و  ايجاد  آشكارى  پيروزى روشن و 
طبق نقل معتبر فتح مكه در بيستم ماه مبارك رمضان 

سال هشتم هجرت اتفاق افتاد.
غزوه تبوك يا فاضحه در روز سوم

غزوه تبوك يا فاضحه از جنگ هاى حساس بين 
مسلمانان و روميان كه در سال نهم هجرى بر پا شد 
و به صلح انجاميد نيز در روز سوم ماه مبارك رمضان 

واقع شد.
شهادت حضرت امير المؤمنين‌)ع( در بيست 

و كيم 
يكى از حوادث بزرگ ماه رمضان شهادت مولاى 
ابن ملجم  متقيان على)ع( به دشت اشقی الاشقیاء 
مرادی است که بر اثر ضربت او درمسجد در شب 
نوزدهم، حضرت امیر در سن 63 سالگی به شهادت 

رسید.
ليلة القدر در شب های:19، 21 وبیست وسوم

قرآن لیلة القدر را از هزار ماه برتر می داند: »لیلة 
و  مشيت  این شب  در  شهر«.  الف  من  خیر  القدر 
قضاء الهى به امور تعلق می گیرد و شب اندازه گیری 
است. مشهور شب بیست و سوم را شب قدر می 

دانند.
فتح اندلس توسط طارق بن زياد )سال 92 (

در رمضان سنه 92 فتح اندلس به دست مسلمين 
بر  او  و  گرفت  زياد صورت  بن  طارق  رهبرى  به 
»ملك لذريق‏« در كنار نهر )لكة( به پيروزى رسيد. 
مسلمانان عرب و بربرهاى شمال آفريقا در سال 92 
هجرى تحت فرماندهى سردار نامى طارق بن زياد 
كه خود از قوم سلحشور بربر و يكى از افسران لايق 

موسى بن نضير فرمانرواى آفريقا بود با 
12 هزار سپاهى از تنگه ميان مراكش و 
اسپانيا، )كه امروز به نام اين سردار نامى 
جبل الطارق ناميده شده( گذشت، و در 
شامل  كه  اسپانيا  سراسر  زمانى  اندك 

كشور پرتقال كنونى هم بود فتح كرد.
ولايتعهدى امام رضا‌)ع( در اول 

ماه رمضان
از وقايع روز اول ماه رمضان ـ بنا به 
نقل شيخ مفيد در »مسار الشيعه‏« روز 
بيعت به ولايتعهدى حضرت رضا)ع( 
مامون  طرف  از  عمل  اين  و  است، 
براى  سياسى  نقشه  يك  فقط  عباسى 
فرو نشاندن انقلابات داخلى مخصوصاً 
جلوگيرى از خروج و قيام شيعيان ايران 
)كه در اوائل خلافت مامون گرداننده 

خلافت او بودند( انجام گرفت. 
آتش سوزى مسجد النبى)ص(  در روز اول

روز اول ماه رمضان بنا به نقل »سمهودى مورخ 
و  النبى)ص(  مسجد  هجرى،   654 سال  در  عامه‏« 
به  و  شد،  آتش سوزى  دچار  آن  مقدسه  حجرات 
و  سقف  كه  شد،  دامنه‏دار  آتش  شعله‏هاى  قدرى 
ديوارها را فرا گرفته و فرو ريخت اين زمان مصادف 

با اواخر حكومت عباسیان بود.
جنگ رمضان )1973م(

سادات  انور  محمد  1973م،  اكتبر  ششم  در 
شكست  جبران  براي  مصر،  وقت  جمهور  رئيس 
حمله  1967م،  سال  در  اسرائيل  و  اعراب  جنگ 
غافل‏گيرانه‏اي را به مواضع اسرائيل در طول كانال 
سوئز انجام داد. به فاصله كمي پس از آغاز حمله 
نيروهاي مصري، سربازان سوريه نيز در ارتفاعات 
تصرف  به  1967م  سال  جنگ‏هاي  در  كه  جولان 
رژيم صهيونيستي درآمده بود، دست به حمله زدند 
و سربازان اسرائيلي را از تمام مناطق متصرفي خود 
در جنگ 1967 بيرون راندند.ولی پس از سه هفته با  

حملات اسرائیل، اعراب، شکست خوردند.
روز قدس 

بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران امام خمينى،در 
رمضان 1399  مبارك  ماه  ـ  ـ شمسی  سال 1358 
قمرىـ جمعه آخر رمضان را به عنوان روز قدس 

اعلام کرد.
عملیات رمضان 

عملیات رمضان با رمز یا صاحب الزمان ادرکنی 
در محور شرق بصره به صورت گسترده در تاریخ 
۱۳۶۱/۵/۷ به فرماندهی مشترک انجام شد. )نخستین 
عملیات نظامی پس از آزادسازی خرمشهر در سوم 
تیرماه ۱۳۶۱ ( عملیات رمضان در وسعتی حدود 
۱۵۰۰ یکلومتر مربع برای تصرف نهایی بصره انجام 
شد ولی همه اهداف از قبل تعیین شده محقق نشد.

این عملیات از این نظر دارای اهمیت است که ایران 
برای اولین بار از آغاز جنگ به صورت گسترده وارد 

خاک عراق شد.

رویدادهای مهم در رمضان

تاریخ
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علي)ع( ديکتاتور نيست و نبايد 
کنيد.  برخورد  ديکتاتورها  مثل  او  با 
اين ادعا و درخواستي است که خود 
نامه  البلاغه،  )نهج  دارد  آن حضرت 
216(. اما ديکتاتورها چه ویژگ‌یهایی 
دارند که علي )ع( از آن‌ها بيزار است 
که  دارد  ویژگ‌یهایی  چه  علي)ع(  و 
متفاوت  کاملا  ديکتاتورها  با  را  او 
م‌یگرداند؟ پاسخ اين پرسش را بايد 
آن  خود  روش  و  سيره  و  سخن  از 

حضرت گرفت.
اين  رساندن  براي  حضرت  آن 
مضمون از واژه »جبار« استفاده مک‌یند 
که گاهي آن را به »جبارين« و گاهي 
به »جبابره« جمع م‌یبندد. آن حضرت 
گاهي از سنت‌ها و روش‌های جبارين 
مقابل  در  را  آن  و  م‌یگوید  سخن 
سنت‌ها و روش‌های انبيا قرار م‌یدهد: 
»کجايند عمالقه و نسل آن‌ها؟ کجايند 
کجايند  آن‌ها؟  نسل  و  فرعون‌ها 
همان‌ها  »رس«،  شهرهاي  اصحاب 
سنت‌های  و  کشتند  را  پيامبران  که 
آنان را خاموش کردند و راه و روش 
جباران را زنده ساختند«)نهج البلاغه، 

خ 182(.
ديگر  سخني  در  حضرت  آن 
جباران را در مقابل پرهيزگاران قرار 
در  پرهيزگاران  م‌یفرماید  و  م‌یدهد 
نهايت همان بهره را از دنيا م‌یبرند که 
جباران م‌یبرند، اما جباران از آخرت 

بي بهره‌اند )همان، نامه 27(.
آن حضرت در قباله نامه نماديني 
از  بيان مک‌یند،  براي خريد خانه  که 
و  م‌یآورد  ميان  به  سخن  جباران 
را  قیصرها  و  کسر‌یها  و  فرعون‌ها 
ياد مک‌یند و به اين اشاره مک‌یند که 
جان بي ارزش آنان در دست خداست 

)همان، نامه 3(.
هم  حضرت  آن  حال  هر  به 
سنت و سيره و راه و روش جباران و 
ديکتاتورها را رد و محکوم مک‌یند و 
هم عاقبت ناخوشايند آنان را گوشزد 
مک‌یند. اما راه و روش علي)ع( هيچ 
و  جباران  روش  و  راه  با  شباهتي 
در  را  مطلب  اين  ندارد.  ديکتاتورها 

چند محور پي م‌یگیریم:
1.ويژگي نخست ديکتاتورها اين 
است که از مدح و ثنا لذت م‌یبرند و 
به مداحان جايزه م‌یدهند و از انتقاد نه 
تنها استقبال نمک‌ینند بلکه با منتقدين 
و  معيار  مک‌ینند.  برخورد  شدت  به 
حکومت‌های  در  افراد  رشد  ملاک 
ديکتاتوري مداحي و چاپلوسي است 

و در مقابل، انتقاد باعث سقوط و از 
دست دادن شغل و موقعيت م‌یشود. 
اين  در  که  است  جهت  همين  به 
حکومت‌ها مداحي رواج می‌یابد و در 
مدح و منقبت حاکمان به صورت‌های 
مختلف و با زبان‌های مختلف، با شعر 
و نثر، و از کرامت و عصمت و علم 
و دانش آنان سخن به ميان م‌یآید. اما 
آن  دارد.  نفرت  امر  اين  از  علي  امام 
حضرت هنگامي که فردي او را مدح 
مک‌یند، م‌یفرماید: » از بدترين حالات 
اين  صالحان  پيشگاه  در  زمامداران 
است که گمان برده شود آنان فريفته 
تفاخر گشته و کارشان شکل برتري 
جويي به خود گرفته است. من از اين 
نارحتم که حتي به ذهن شما خطور 
دوست  را  ستايش  و  مدح  که  کند 
داشته، از شنيدن آن لذت م‌یبرم. من-
به حمدالله- چنين نيستم و اگر فرضا 
مدح و ستايش را دوست م‌یداشتم، به 
خاطر خضوع در برابر ذات پر عظمت 
و کبريايي خدا -که از همه کس به ثنا 
و ستايش سزاوارتر است- آن را ترک 
مک‌یردم... مرا با سخنان جالب خود 
زمامداران  با  که  گونه  آن  نستاييد... 
با  زورگو و ستمگر سخن م‌یگویند 
من سخن مگوييد و آن چنان که در 
پيشگاه حکام سخت گير و جبار خود 
را جمع و جور مک‌ینید، در حضور 
با  تصنعي  صورت  به  و  نباشيد  من 
من رفتار ننماييد و هرگز گمان مبريد 

که در مورد حقي که به من پيشنهاد 
کرده‌اید کندي ورزم يا ناراحت شوم 
و نه اينکه خيال کنيد من در پي بزرگ 
کردن خويشتنم، زيرا کسي که شنيدن 
حق و يا عرضه داشتن عدالت به او 
به رایش مشکل باشد عمل به آن به 
گفتن  از  است! پس  رایش مشکل‌تر 
سخن حق و يا مشورت عدالت آميز، 
خودداري مکنيد، زيرا من خويشتن را 
بالاتر از آنکه اشتباه کنم نم‌یدانم و از 
آن در کارهايم ايمن نيستم، مگر اينکه 
خداوند مرا حفظ کند« )نهج البلاغه، 

نامه 216(.
خود  ديکتاتورها  دوم  2.ويژگي 
و  اطاعت  مردم  از  آنان  است.  رأيي 
تبعيت محض و بي چون و چرا را 
طلب مک‌ینند. در نظام ديکتاتوري فرد 
محور، حتي اگر مجلس يا نهادي براي 
تصميم گيري وجود داشته باشد که در 
تصميم  مشورت  با  مهم  کارهاي  آن 
گيري شود ، صوري است و در واقع 
و  است  حاکم  فرد  گيرنده  تصميم 
مجلسيان حق ندارند از منويات فرد 
حاکم تخطي کنند. اما حکومت امام 
علي )ع( اينگونه نيست. آن حضرت 
م‌یفرماید من در امر حکومت در همه 
چيز با شما مشورت مک‌ینم. تنها در 
حکم خدا با کسي مشورت نمک‌ینم 
)که البته حکم خدا از شؤون امامت 
نيست()نهج  مشورت  قابل  که  است 

البلاغه، نامه 50(

که  اشتر،  مالک  به  حضرت  آن 
او را به فرمانداري مصر نصب کرده، 
دستور م‌یدهد که در مسائل حکومتي 
با کارشناسان و عالمان، زياد مشورت 
گفتگو  به  زياد  دانشمندان  »با  کند: 
بنشين و با حکماء و انديشمندان نيز 
گفتگوها  اين  بپرداز.  بحث  به  بسيار 
باشد  اموري  درباره  بايد  بحث‌ها  و 
کشورت  وضع  آن  وسيله  به  که 
نامه  البلاغه،  )نهج  م‌یشود«  اصلاح 

53،ش40(.
البته آن حضرت به مالک دستور 
مشاور  را  افراد  از  برخي  که  م‌یدهد 
بخيل  با  م‌یفرماید  ندهد.  قرار  خود 
مشورت مکن که جلوي احسانت را 
م‌یگیرد و با افراد ترسو مشورت مکن 
چرا که روحیه‌ات را تضعيف مک‌ینند 
و با افراد حريص مشورت مکن که 
)همان،  م‌یشوند  ستمگري  باعث 
اين  سخنان  اين  معناي  ش28-27(. 
کارشناسان  با  بايد  حاکم  که  است 
مشورت کند و براي تصمیم‌های مهم 
حکومتي به نظر کارشناسان توجه کند.
ديکتاتورها  سوم  3.ويژگي 
با  آنان  خشن  و  سخت  برخورد 
سخت‌ترین  آنان  است.  مخالفان 
مجازات‌ها را براي کسي که احتمال 
دارد  آنان  با  مخالفتي  اندک  دهند 
اعدام،  را  آنان  و  م‌یگیرند  نظر  در 
اين  در  مک‌ینند.  زنداني  و  شکنجه 
حکومت‌ها کسي که کم‌ترین اشکال 

۲۱ رمضان شهادت حضرت علی )ع(

با علي )ع( مثل دکيتاتورها برخورد نکنيد!

ماه خدا و انسان
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را به حکومت داشته باشد، حتي اگر 
مخالفت خود را از طريق قانوني و به 
صورت نرم و مسالمت آميز ابراز دارد، 
از حقوق اوليه خود محروم م‌یشود و 
بايد حداقل به حصر و زندان و تبعيد 
دراز مدت تن دهد. اما در حکومت 
علوي وضع متفاوت بود. حتي خوارج 
علي)ع(  که  مسجدي  در  منطق  بي 
مرکز  واقع  در  و  م‌یخواند  نماز 
شعار  بود  حضرت  آن  تصميم‌گيري 
حکومت  اساس  و  اصل  و  م‌یدادند 
علي)ع( را زير سؤال م‌یبردند و هيچ 
کس حق تعرض به آنان را نداشت. 
حتي وقتي دست به شمشير بردند و 
جنايت کردند باز آن حضرت با آنان 
گفتگو کرد و از آنان درخواست کرد 
که از اين اعمال دست بردارند و به 
آن  اينکه  تا  بازگردند.  جامعه  دامن 
حضرت مجبور شد با چشمي گريان 
تن به جنگ دهد. تا زماني که خوارج 
در شهر بودند و شعار م‌یدادند آزاد 
با منطق پاسخ  بودند و علي)ع( تنها 
آنان را م‌یداد. خوارج شعار م‌یدادند 
که: »لا حکم الا لله« فرماني جز فرمان 
خدا نيست و در نتيجه حکومت علي 
)ع( بر حق نيست اما حضرت با آنان 
بحث مک‌یرد و پاسخ آنان را م‌یداد. 
شعار  »اين  م‌یفرمود:  حضرت  آن 
حقي است اما شما آن را بد فهمیده‌اید. 
درست است که زمامداري جز براي 
يک  به  حتما  مردم  اما  نيست  خدا 
زمامدار نياز دارند چه نيکوکار باشد و 
چه بدکار، تا نظام جامعه به هم نريزد 
مشغول  خود  کار  به  بتوانند  مردم  و 

باشند و... «)نهج البلاغه، خطبه 40(
در حکومت علي )ع( مخالفت و 
شعار عليه حکومت جرم نبود و هرگز 
اينگونه نبود که آن حضرت مخالفان 
دين  از  خارج  يا  محارب  را  خود 

بخواند و آنان را مجازات کند.
ديکتاتوري  حکومت‌های  در   .4
مردم ارزشي ندارند و در واقع غلام 
بي  هرگونه  و  هستند  حاکم  کنيز  و 
حرمتي به آنان رواست. آنان بايد در 
پيش مرکب همايوني به خاک بيفتند 
و  پيشواز  به  ذليلانه  صورتي  به  و 
براي دست  يا  و  بروند  بدرقه حاکم 
بوسي حاکم صف بکشند و... اما در 
حکومت امام علي)ع( مردم با شخص 
حاکم برابرند و هيچ کس حق ندارد 
تحقير  که  بگذارد  احترامي  حاکم  به 
شخصيت خود را در پی داشته باشد. 

امام علي وقتي وارد شهر انبار م‌یشود 
م‌یشود.  روبرو  عجيب  صحنه‌ای  با 
م‌یدوند.  امام  مرکب  دنبال  به  مردم 
م‌یپرسد  را  علت  آن حضرت  چون 
امراي خود  به  ما  که  م‌یشنود  پاسخ 
حضرت  م‌یگذاریم.  احترام  اينگونه 
قرار  مؤاخذه  مورد  را  آنان  به شدت 
کار  اين  با  م‌یدهد و م‌یفرماید شما 
تباه  را  خود  آخرت  هم  و  دنيا  هم 

مک‌ینید)نهج‌‌‌البلاغه، حکمت 37(.
همچنين وقتي فردي با پاي پياده 
مک‌یند  حرکت  امام  مرکب  دنبال  به 
امام به او م‌یفرماید: باز گرد، چرا که 
پياده حرکت کردند شخصي مانند تو 
در رکاب کسي مثل من، مايه فتنه و 
خواري  و  ذلت  و  والي  براي  غرور 
حکمت  )همان،  است  مومن  براي 

.)322
را  مملکت  کل  ديکتاتورها   .5
ملک طلق خود م‌یدانند و اگر جايي 
از مال مملکت براي مردم خرج شود 
حاکم  سوي  از  مرحمتي  واقع  در 
بايد  مردم  اين حکومت‌ها  در  است. 
دست  به  پول  قدري  گرفتن  براي 
بوس حاکم بروند و يا به صورت‌های 
عطايي  تا  کنند  تحقير  را  ديگر خود 
اين  در  کنند.  دريافت  او  از  جزئي 
حکومت‌ها اگر مالي از بيت المال به 
مردم برسد همراه با تحقير است. اما 
به عکس  امر  امام علي  در حکومت 
است. آن حضرت کل حکومت را از 
آن مردم م‌یداند و خود را تنها کليددار 
بيت المال مي شمارد: »اي مردم... امر 
خلافت مربوط به شماست کسي در 
او  که  کسي  آن  ندارد، جز  آن حقي 
را شما به امارت برگزیده‌اید... من در 
مقابل شما حقي ندارم جز اينکه حافظ 
کليدهاي بيت المال شما هستم«)کامل 
از  نقل  به  ج3،ص193،  اثير،  ابن 
آيت‌الله سبحاني، مسائل جديد کلامي، 

ص629(.
آن حضرت در پاسخ کساني که 

چرا  که  مک‌یردند  اعتراض  ايشان  به 
بيت المال را مساوي تقسيم مک‌یند، 
م‌یفرماید: »آيا به من دستور م‌یدهید 
که براي پيروزي خود، از جور و ستم 
آنان حکومت  بر  در حق کساني که 
مک‌ینم استمداد جويم؟! به خدا قسم 
تا عمر من باقي و شب و روز برقرار 
و ستارگان آسمان در پي هم طلوع و 
غروب مک‌ینند هرگز به چنين کاري 
خودم  از  اموال  اگر  نم‌یزنم.  دست 
مردم  ميان  در  مساوي  طور  به  بود، 
تقسيم مک‌یردم تا چه رسد به اينکه 
اين اموال اموال خداست!«)نهج‌‌‌البلاغه، 

خطبه126(.
نگاهي گذرا به کتاب شريف نهج 
البلاغه نشان م‌یدهد که آن حضرت 
المال  بيت  مصرف  در  اندازه  چه 

مواظب بوده و از هزينه کردن اندکي 
از آن براي خود و نزديکانش پرهيز 
مک‌یرده است. اين در حالي است که 
ديکتاتورها خود را مالک همه اموال 
مملکت م‌یدانند و کاخ و قصرهاي 
مجلل براي خويش م‌یسازند و براي 
مختلف  بهانه‌های  به  يک سفر خود 
بيت  بر  را  بسيار سنگيني  هزینه‌های 

المال مردم تحميل مک‌ینند.
ديکتاتوري  حکومت‌های  در   .6
حق مردم و حقوق بشر ارزشي ندارد 
و همه حق از آن حکومت است. در 
بقاي  و  حفظ  براي  حکومت‌ها  اين 
پاگذاشته  زير  حقي  هر  حکومت 
م‌یشود و در واقع اولويت اول حفظ 
و بقاي حکومت است. اين در حالي 
است که علي)ع( حکومت را صرفا 
همه  و  م‌یخواهد  حق  احقاق  براي 
نگراني او اين است که در حکومت 
او به کسي ظلم شود و يا او نتوانسته 
باشد حق مردم را به آنان برساند. آن 
حضرت در يک جا م‌یفرماید تلاش 
م‌یخواهم  که  است  اين  براي  من 
بر  که  حقوقي  مسئوليت  از  را  خود 
گردنم هست خارج سازم، حقوقي که 

خداوند و شما بر گردنم داريد و هنوز 
کاملا از انجام آن‌ها فراغت نيافته ام...
)نهج البلاغه، خطبه216(. آن حضرت 
در جاي ديگر م‌یفرماید: حق شما بر 
من اين است که جز اسرار جنگي هيچ 
در  و  نسازم  مخفي  از شما  را  سري 
اموري که پيش م‌یآید جز حکم الهي 
کاري بدون مشورت شما انجام ندهم. 
هيچ حقي را از شما به تأخير نياندازم 
آن  رسيدن  وقت سر  در  را  آن  بلکه 
نزد من مساوي  ادا کنم و همه شما 

باشيد)همان،نامه 50(.
به  نامه  وصيت  در  حضرت  آن 
مالک اشتر بيش از هر چيز بر عدالت 
 ... مک‌یند:  توصيه  ستم  از  پرهيز  و 
انصاف را رعايت کن! که اگر چنين 
به  که  کسي  و  نموده‌ای  ستم  نکني 
بندگان خدا ستم کند، خداوند پيش 
از بندگانش دشمن او خواهد بود و 
کسي که خدا دشمن او باشد، دليلش 
جنگ  به  او  با  و  م‌یسازد  باطل  را 
يا  بردارد  ظلم  از  تا دست  م‌یپردازد 
در  چيزي  هيچ  بدان!(  )و  کند.  توبه 
تغيير نعمت‌های خدا و تعجيل انتقام 
بر ستم سریع‌تر  از اصرار  و کيفرش 
و زودرس‌تر نيست. چرا که خدا دعا 
و خواسته مظلومان را م‌یشنود و در 
کمين ستمگران است )همان، نامه 53، 

ش19-17(.
»زنهار! از ريختن خون به ناحق 
نزديک  در  چيز  هيچ  زيرا  بپرهيز، 
ساختن  بزرگ  انتقام،  کيفر  ساختن 
و  نعمت،  زوال  سرعت  مجازات، 
پايان بخشيدن به زمامداري، همچون 
بنابراين  ناحق نيست...  ريختن خون 
زمامداري ات را با ريختن خون حرام 
تقويت مکن، چرا که آن را تضعيف و 
سست مک‌یند، بلکه بنياد آن را مک‌یند 
و آن را به ديگران منتقل م‌ینماید... و 
اگر به قتل خطا مبتلا گشتي و شمشير 
را  ناروا کسي  به  تازيانه و دستت  و 
کيفر کرد... مبادا غرور زمامداري مانع 
را  مقتول  اولياء  حق  که  شود  آن  از 
بپردازي و رضايت آنان را جلب کني 

)همان، ش144-141(.
از  برخي  این‌ها  حال  هر  به 
مواردي است که م‌یتوان در تفاوت 
روش و سيره علي)ع( با روش و سيره 
جباران و ديکتاتورها بيان کرد. موارد 
ديگري را م‌یتوان برشمرد که به خاطر 
طولاني شدن سخن از آن م‌یگذریم.

در حکومت‌های دکيتاتوري حق مردم و حقوق بشر ارزشي ندارد 
و همه حق از آن حکومت است. در اين حکومت‌ها براي حفظ و 
بقاي حکومت هر حقي زير پاگذاشته م‌یشود و در واقع اولويت 
اين در حالي است که علي)ع(  بقاي حکومت است.  اول حفظ و 
حکومت را صرفا براي احقاق حق م‌یخواهد و همه نگراني او اين 
است که در حکومت او به کسي ظلم شود و يا او نتوانسته باشد 

حق مردم را به آنان برساند

اندیشه
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س . به نظر حضرت عالى اول ماه 
رمضان چگونه ثابت مى‌شود؟

ج ـ اول ماه به چهار چيز ثابت 
م‌ىشود :1. خود انسان ماه را ببيند؛ 
2. عده‌اى كه از گفته آنان اطمينان 
پيدا م‌ىشود، بگويند ماه را ديده‌ايم؛ 
3. دو نفر مورد اطمينان بگويند كه 
در شب، ماه را ديده‌ايم و اوصاف 
كنند؛4.  تعريف  هم  مثل  را  ماه 
از اول ماه شعبان بگذرد  سى روز 
كه به واسطه آن اول ماه بعد ثابت 
پيشگوىي  با  ماه  واول  م‌ىشود؛ 
منجمين و علوم روز ثابت نم‌ىشود، 
ولى اگر انسان از گفته آنان اطمينان 
وعلم عادى پيدا كند، بايد به آن علم 

عمل نمايد.
در  هلال  رؤيت  صورت  در   . س 
ايران و حكم حاكم شرعى به ثبوت 
رؤيت هلال و اعلام عيد در سراسر 
ايران، با در نظر داشتن اينكه چه بسا 
رؤيت  ايران  غربى  مناطق  در  هلال 
ما مى‌توانيم طبق همين  آيا  مى‌شود، 
به  افغانستان، حكم  در  حكمِ حاكم، 

ثبوت اوّل ماه شوّال نماييم؟
ج ـ  گرچه حكم حاكم نسبت به 
اوّل ماه و هلال، نفوذ ندارد، لكين 
حسب مبناى اخير اين جانب رؤيت 
هلال در هر مملكت براى مملكت 
شب  در  كه  صورتى  در  ديگر، 
اشتراكشان  چه  اگر  باشند  مشترك 
نباشد و به  در شب، در همه شب 

مقدار كمى باشد، كفايت مك‌ىند.
س. اگر شخصى كه از حضرت‌عالى 
مبارك  ماه  اوّل  روز  مى‌كند،  تقليد 
شرع،  حاكم  حكم  طبق  را  رمضان 
بايد روزه آن  آيا  روزه نگرفته باشد، 

روز را قضا كند يا خير؟
ج ـ حكم حاكم در مورد هلال 
ماه، نفوذ ندارد و قضا و عدم آن، 
منوط به يقين مكلّف نسبت به اوّل 

ماه يا آخر ماه است.
س . آيا ديدن ماه با ابزار ووسايل 
وچشم مسلح ويا با محاسبات علمى 
مى‌شود،  انجام  منجمين  توسط  كه 
ماه  اوّل  اثبات  براى  شرعى  حجّت 

مى‌باشد؟
ج ـ اوّل ماه با رؤيت خود انسان، 
با چشم غير مسلح ويا مسلح، همانند 
دوربين‌هاى دوچشمى متعارف ويا 
هلال  رؤيت  به  عادل  دو  شهادت 
هلال  صفات  در  كه  صورتى  )در 
متفق باشند( ويا آنكه يقين واطمينان 
شود،  حاصل  ديگران  رؤيت  به 

كه  نماند  وناگفته  م‌ىشود.  ثابت 
اگر با محاسبات علمى دقيق، كسى 
اطمينان پيدا كند كه ماه قابل رؤيت 
وابر وغير  غبار  مثل  لكين  م‌ىباشد 
آنها مانع رؤيت شده باشند بايد به 
اطمينانش عملك‌ند ودر حكم رؤيت 

هلال است. 	
رمضان  ماه  در  روزه  نيت  س. 

چگونه است؟
همين  رمضان  ماه  روزه  در  ـ  ج 
مقدار كه تصميم دارد فردا را روزه 

بگيرد، كفايت مك‌ىند.
س . شخصى يادش نيست كه نيتّ 
روزه كرده يا نه و روزه‌اش را با شكّ 
صحّت  عدم  و  صحّت  در  ترديد  و 
كامل كرده، آيا اين روزه صحيح است 

يا خير؟
ج ـ همين كه سحرى خورده و 
نيتّ روزه  بگيرد،  م‌ىخواسته روزه 
است، چون لزومى ندارد كه نيتّ به 
زبان جارى شود يا از قلب گذرانده 

شود.
س. اگر كسى به عنوان پيشواز روزه 
بگيرد و بعد معلوم شود كه روز اول 
ماه رمضان بوده است. آيا بايد روزه 

آن روز را قضا نمايد؟
ج ـ روزه آن روز قضا ندارد، چون 
روزى را كه به عنوان پيشواز روزه 
جزء  و  است  بوده  رمضان  گرفته 

روزه رمضان محسوب م‌ىشود.
س. روزى را كه معلوم نيست اول 
آيا  آخر شعبان،  يا  است  ماه رمضان 
به حساب  رمضان  ماه  مى‌توان جزء 

آورد و به اين نيت روزه گرفت؟
ج ـ روزى را كه انسان شك دارد 
رمضان،  يااول  است  شعبان  آخر 
اگر  و  بگيرد  روزه  نيست  واجب 
بخواهد روزه بگيرد نم‌ىتواند نيت 
روزه رمضان كندو اگر به نيت قضا 
يا غير قضا روزه بگيرد وبعدمعلوم 
شود اول رمضان بوده، جزء روزه 
اما  و  م‌ىشود  محسوب  رمضان 
روزى را كه شك دارد آخر رمضان 
است يا اوّل شوّال، بايدروزه بگيرد 
معلوم  غروب  از  قبل  تا  اگر  و 
اول شوّال است، روزه آن  شودكه 

روز باطل م‌ىباشد.
س . اين جانب دخترى هستم كه 
نهُ  در  و  دارم  سن  شمسى  سال  ده 
پدرم حضرت  توصيه  به  بنا  سالگى 
عالى را به عنوان مرجع خود، انتخاب 
بفرماييد امسال روزه بر  نمودم. لطفاً 
من واجب است يا خير؟ و كّل از چه 
سنىّ مى‌بايد نماز و روزه خود را به 

جا آورم؟
ج ـ تا قبل از سيزده سالگى تمام 
قمرى )كه هنوز نسبت به شما محقّق 
نشده،( چون بالغه نيستيد، چيزى از 
واجبات براى شما واجب نيست كه 
تركش معصيت و گناه باشد؛ لكين تا 
حدّى كه اذيتّ نشويد، انجام دادن 
نماند  ناگفته  و  آنها مطلوب است، 
كه هر دخترى هر زمان، ولو قبل از 
سيزده سالگى عادت زنانه بشود ويا 
زنانه‌اش  بالاى محلّ  موى درشت، 
برويد، بالغه و مكلفّه است كه همه 
واجبات را بايد انجام دهد، و مثل 
بزرگ‌سالان است؛ وگرنه همان تمام 
شدن سيزده سال قمرى است؛ و نيز 
ناگفته نماند كه هر سال شمسى، ده 

روز بيش از قمرى است.
س. آيا استحمام به روش امروزى 

موجب بطلان روزه است؟
بطلان  موجب  رفتن،  حمّام  ـ  ج 
روزه نيست و تنها اگر باعث ضعف 
شود، مكروه است و آنچه موجب 
بطلان است، فرو بردن تمام سر در 
آب است؛ مثل اينكه كسى تمام سر 

را عمدآ در حوض آبى فرو ببرد.
س . كشيدن سيگار، تنباكو و غيره 
حكمى  چه  روزه‌دار  شخص  براى 

دارد؟
مانند  و  تنباكو  دود سيگار،  ـ  ج 
آن، بنا بر احتياط واجب، مبطل روزه 

است.
بخُُور  دستگاه  از  استفاده  آيا   . س 
جهت معالجه، روزه را باطل مى‌كند؟

مانعى  نباشد،  غليظ  اگر  ـ  ج 
امّا اگر بخار غليظ باشد،  ندارد؛ و 
وارد  نبايد  واجب،  احتياط  بر  بنا 
بينى  به  امّا ورود آن  حلق شود، و 
و فضاى دهان، فى حدّ نفسه، منعى 

ندارد؛ لكين اگر بخارها به صورت 
آب در دهان جمع شود، نبايد فرو 
ببرد، چون آبِ خارج و مُبطل روزه 

است.
س .آيا مى‌توان به علت ضعفى كه 
دست  انسان  به  گرفتن  روزه  اثر  در 

مى‌دهد، روزه نگرفت؟
ضعف  باعث  گرفتن  روزه  ـ  ج 
است و اگر ضعف انسان كه از روزه 
پيدا م‌ىشود، قابل تحمل و متعارف 

باشد، باعث سقوط روزه نم‌ىشود.
س . آيا مصرف شياف‌هاى ركِتال و 

كرِِم‌هاى واژينال، مبطل روزه است؟
ج ـ جايز است و مانعى ندارد، و 
آنچه مبطل روزه است اكَل و شُرب 
است، ولو از راه غير متعارف، كه در 

چنين مواردى تحقّق نمي‌ىابد.
و سرم‌هاى  آمپول  تزريق  آيا   . س 
خوراكى مضر به روزه است يا خير؟

چه  ـ  مطلقآ  آمپول  تزريق  ـ  ج 
چه  و  داروىي  چه  باشد  مسكن 
تقويتى، عضلانى باشد يا وريدى ـ 
مبطل نيست و مضر به روزه نبوده 
اما  نم‌ىباشد،  وخوردن و آشاميدن 
اگر جنبه تغذيه‌اى دارد و بناست به 
عنوان غذاى بيمار درچندروز مورد 
استفاده قرار بگيرد، احتياط واجب 
و  نكردن  افطار  و  روزه  گرفتن  در 
قضاى آن م‌ىباشد، چون شبهه عدم 
دهان  راه  از  خوردن  با  آن  تفاوت 
احتياط  وجود دارد كه همان منشأ 

م‌ىباشد.
س . آيا ريختن دارو )مانند قطره( 
گرفتن،  روزه  هنگام  به  چشم  در 

موجب باطل شدن روزه است؟
ج ـ روزه باطل نيست، بلكه اگر 
بو يا مزه آن به حلق برسد، مكروه 

است.
تنفسى و  بيماران  استفاده  آيا   . س 
ريوى از اسپرى‌ها، مضر به روزه است 

يا خير؟
ج ـ ظاهرآ مبطل نيست و خوردن 
و  نم‌ىشود  محسوب  آشاميدن  و 
مشمول ادلهّ رسانيدن غبار به حلق 

نم‌ىباشد.
س . در باب مُفطرات ماه رمضان، 
به  را  كذبى  كتابت،  با  كسى  اگر  آيا 
ائمه و يا انبيا : نسبت دهد، از مُفطرات 

است؟
ج ـ مُبطل است و حكم لفظ را 

دارد.

استفتائات ويژه ماه مبارك رمضان 
از محضر آیت الله العظمی صانعی

استفتاء



47 مرداد و شهریورماه ۱۳۹۲/ سال چهارم / شماره ۳۰ 

ولادت
 هنوز شيريني پيروزي کارزار بدر 
بر مشرکان مکه، در خاطره‌ها باقي بود 
که خاندان پيامبر)ص( چشم خود را 
به مولودي مبارک روشن ديدند. در 
فرمود طفل  پيامبر )ص(  هفتم،  روز 
را در ملحفه‌ای سفيد بپيچند و نزد او 
آورند. فاطمه )س( به علي)ع( گفت: 
علي  ولي  کن،  انتخاب  تو  را  نامش 
در جواب گفت: در اين امر بر پيامبر 

پيشي نم‌یگیرم.
پيامبر اکرم )ص(، طفل را در بغل 
را  زبانش  و  بوسيد  و  بوئيد  گرفت، 
در دهانش گذاشت تا حُسن سرشت 
و عطر پاک نبوت، خمير مایه‌ای در 
گوش  در  اذان  نمايد.  تزريق  جانش 
چه  چپ  گوش  در  اقامه  و  راست 
زيبا م‌ینمود. اما چه زيباست نام پر 
طراوت »حسن«، بعد از آنکه علي)ع( 
نام گذاري را به پيامبر)ع( واگذار کرد، 
او نيز اين امر را به جبرئيل  واگذاشت 
تا نامي آسماني بر نوه‌اش نهاده شود. 
جبرئيل گفت: چون نسبت علي به تو 
است  موسي  به  هارون  نسبت  مانند 
پيامبر  اما  باشد.  هارون«  »ابن  نامش 
خواستار نام شد، نه کنيه! جبرئيل نام 
»شُبَّر« را پيشنهاد کرد و پيامبر باز، نامي 
عربي خواستار شد. در اين هنگام نام 

»حسن« از آسمان آمد و نام برادرش 
»حسين« هم از همان »حسن« مشتق 
شد. ابوالحسن نسّاب گويد: خداوند 
اسم حسن و حسين)عليهما السلام( 
را مخفي کرده بود تا بر اين دو نهد. 
در عرب تا به حال کسي به اين اسم 
نام نهاده نشده بود؛ اگر هم بوده حَسِن 
فتح حاء  به  بوده و حَسَن  حَسِين  و 
و سين جز کوه معروفي، بر شخصي 

نهاده نشده بود. 
تاريخ ولادت حسن بن علي)ع( 
دوم  سال  در  رمضان  ماه  برخي،  را 
تولد  مشهور،  اما  م‌یدانند.   هجرت 
سوم  سال  المبارک  رمضان  نيمه  را 
هجرت م‌یدانند. پيامبر گوسفندي را، 
عقيقه کرد  و مادرش فاطمه )س( به 
اندازه وزن موهاي سرش نقره صدقه 
داد.  روز‌یام فضل به پيامبر گفت: يا 
رسول الله! در عالم رؤيا ديدم عضوي 
است.  من  خانه  در  شما  اعضاي  از 
پيامبر فرمودند: فرزندي توسط فاطمه 
او  مادر رضاعي  تو  دنيا م‌یآید و  به 
خواهي شد و او را کامل شير خواهي 
پيامبر  به  داد.  شباهت زياد »حسن« 
شباهت  اين  پيامبر  که  شد  باعث 
و  خَلقي  »اشبهتَ  بياورد:  زبان  به  را 
خُلقي« . حتي انس بن مالک به نحو 
هيچ  جز حسن  م‌یگوید:  انحصاري 

کس شبیه‌ترین به رسول خدا نيست.  
سرخي،  به  آميخته  سفيد،  رخساري 
آن  سفيدي  کنار  در  سياهي چشمان 
موهاي  دارد،  خاصي  درخشش  که 
و  عضلات  انبوه،  و  پيچيده  هم  در 
هوش  اندام،  درشت  استخوان‌های 
از  برخي   ... و  سرشار  ذکاوت  و 
شمايل توصيف شده توسط راويان و 

مورخان در وصف اوست. 
علاقه وافر پيامبر)ص( به حسن 
باشد.  نبوده  عيان  که  نيست  چيزي 
کودکانه  باز‌یهای  در  پيامبر  شرکت 
پيامبر  که  حسين  برادرش  و  حسن 
مرکوب و آن‌ها راکب اند، هماره زبان 

زد بود. 
کودکي  که  هنگامي  »حسن« 
مجلس  در  نبود  بيش  ساله  هفت 
و  م‌یشد  حاضر  خدا)ص(  رسول 
از  پيامبر  که  را  آنچه  م‌یشنید  گويا 
رساننده وحي م‌یشنود و همان کلام 
را حفظ و در بازگشت به خانه، براي 
مادرش فاطمه)س( باز م‌یگوید و... 
آيه  وقت‌ها  خيلي  شايد  مسلمانان   .
در  را  رَحمَتهِ«   منِ  »کفِلَينِ  شريفه: 
قرآن م‌یخواندند، روايت ابن عباس 
را که م‌یگفت: کفلين همان حسن و 

حسین اند، به يادشان م‌یآمد. 
کنیه‌اش ابومحمد و القابش: التقي، 

الطيب، الزکي، السيد، السبط، الوليّ و 
و  حسن  پيامبر  است.  شده  گفته   ...
برادرش حسين را دو گل خوشبوي 
وحي و دو سرور جوانان اهل بهشت  
در  پيامبر  که   هنگامي  و  م‌یداند  
خانه ‌ام سلمه بود و آيه تطهير نازل 
شد، پيامبر خدا)ص(، فاطمه، حسن 
به  را  آن‌ها  و  فراخواند  را  و حسين 
زير کساء برد و برایشان دعا کرد: که 
هستند،  من  بيت  اهل  این‌ها  خدايا! 
آن‌ها را از پليدي دور بدار . اين دعاي 
پيامبر و دعاي ديگر او که فرمودند: 
خدايا! من حسن و حسين را دوست 
دارم پس تو هم آن‌ها و کساني که آن 
دو را دوست دارند دوست بدار؛ در 

ذهن مسلمانان آن روز نقش بست. 
کريم اهل بيت)ع(

و  از جود  که  است  کمتر کسي 
او  حلم  و  مهرباني  و  رأفت  و  سخا 
مردي  روزي  باشد.  نگفته  نکته‌ای 
امام  به  چشمش  که  همين  شامي 
باد فحش و  افتاد او را به  حسن)ع( 
ناسزا گرفت. گويا از باند معاويه بود يا 
حداقل مفتون تهاجم تبليغاتي وي بر 
خاندان پيامبر شده بود. امام در حالت 
سکوت و وقار، ناسزاهاي او را شنيد. 
پس از اتمام  اهانت و تند خو‌ییهای 
مرد شامي، آن مرد را در بغل گرفت و 

نيمه رمضان، ولادت امام حسن)ع(
 

من: حسن بن محمد، پسر رسول خدا)ص(!

تاریخ



48 مرداد و شهریور ۱۳۹۲/ سال چهارم / شماره ۳۰ 

از گرسنگي و تشنگي و خستگ‌یاش 
عراق جويا  تا  از شام  در طول سفر 
شد تا اگر گرسنه يا تشنه، يا بي لباس 
بر  را  بي مسکن، حاجاتش  يا  است 
آورده سازد. تنها حرفي که مرد شامي 
پس از گریه‌اش توانست بگويد اين 

بود:» الَلهُ اعَلمَ حَيثُ يجَعلُ رسِالتَهَ«. 
حسن)ع(  امام  ديدند  روزي 
طعامي را تناول مک‌یند و به ازاي هر 
لقمه طعامي که تناول مک‌یند ، لقمه‌ای 
جلوي سگي م‌یاندازد. از امام سؤال 
شد چرا سگ را طرد نمک‌ینی؟! فرمود: 
من حيا مک‌ینم صاحب روحي گرسنه 
نگاه کند و من طعامي تناول کنم. براي 
حسن بن علي)ع( کسر شأن نيست 
که با رداي امامت با عده‌ای از مساکين 
و فقراي عراق بر سر يک سفره هم 
ميزبان  آن،  از  غذا شود و خود پس 
آن‌ها  از  با دست خود  و  آن‌ها شود 
پذيرايي نمايد. و در يک کلام، حسن 
بن علي)ع( بارهاـ وبه قولي سه بارـ، 
تمامي اموالش را در راه خدا بذل و 

بخشش نمود. 
عبادت امام حسن)ع(

امام صادق)ع(، به نقل پدرشان)ع( 
و ايشان هم به نقل از پدرشان سيد 
را  علي)ع(  بن  حسن  العابدين)ع(، 
مردم  وافضل  زاهدترين  عابدترين، 
زمان ناميده و م‌یفرماید: جدم  بارها 
با پاي پياده-برخي با پاي برهنه- ،به 
حج رفت ]بر اساس برخي نقل‌ها تا 
بيست مرتبه[. او هماره، هنگامي که 
نام مرگ ، قبر، بعث و نشور،  عبور 
بر خداوند  اعمال  بر صراط وعرضه 
را به ياد م‌یآورد، م‌یگریست و... در 
به  خالق  عظمت  مقابل  در  نمازش 

خود م‌یپیچید.  
فرزندان

فرزندان امام حسن)ع( را 15 تن 
ذکر کرده‌اند.  فرزند ارشدش، زيد بن 
حسن، فردي جليل القدر، کريم الطبع 
و قابل احترام توصيف شده است. وي 
والي صدقات و موقوفات علي)ع( در 
عصر خود بود.  از ميان فرزندان امام 
امام  رکاب  در  تن  چند  حسن)ع( 
زدند؛  شمشير  کربلا  در  حسين)ع( 
علي،  بن  حسن  بن  حسن  جز  به 
معروف به حسن مثني که گويا داماد 
امام حسين بود، که به اسيري رفت، 
اصغر،  عبدالله  قاسم،  ابوبکر،  عمرو، 
اکبر و بشُر، همگي در سرزمين کربلا 

به شهادت رسيدند. 

زمان  در  حسن)ع(  امام 
پيامبر)ص( و علي)ع(

امام حسن 7 ساله بود که پيامبر 
در  حال  اين  با  ولي  رفت،  دنيا  از 
با  اجتماعي  و  سياسي  عرصه‌های 
داشت.  شرکت  بيش  و  کم  پيامبر 
درمباهله  هجرت  هشتم  سال  در 
در  همچنين  و  نجران،  نصاراي  با 
به  حسن  رضوان،  بيعت  ماجراي 
همراه برادرش حسين با پيامبر)ص( 
در اين دو واقعه مهم، شرکت داشت. 
و  ژنتيکي  خصوصيات  از  گذشته 
پيامبر،  دامان  در  پرورش  موروثي، 

به  السلام(،  فاطمه)عليهم  و  علي 
رو  رشد  م‌یتوانست  ديگري  گونه 
به تکامل اين مولود مبارک را در پي 
داشته باشد. بر اين اساس، پيامبر به 
و  حسن  براي  خاص  معلمي  ويژه، 
حسين محسوب م‌یشد که با حُسن 
تدبير واگذاري مسئوليت به آنان در 
بزرگي  قدم‌های  آن‌ها  کافي  رشد 
مکرم  نبي  رحلت  از  پس  برداشت. 
بن  حسن  نوجواني،  در  و  اسلام 
به  مهم‌تری  عرصه‌های  در  علي)ع( 
در  او  شرکت  پرداخت.  نقش  ايفاي 
جنگ‌های اسلامي در فتح طبرستان، 
اصفهان، گرگان در زمان خليفه دوم 
و فتح آفريقا در زمان خليفه سوم در 
تواريخ بسياري ذکر شده است.  البته 
اين گذشته از نقش محوري و اساسي 
امام در جنگ‌های زمان خلافت امام 
علي)ع( چون جنگ جمل و صفين 
است که حتي در صفين امام علي)ع( 
از شجاعت‌ها و حملات پي در پي 
او به همراه امام حسين به لشکر شام، 
بر جان آن‌ها بيمناک شد و خواهان 
جستن  شرکت  شد.  آنان  بازگشت 
پدر،  همراه  به  علي)ع(  بن  حسن 
برادرش حسين، عمار و عقيل براي 
بدرقه و مشايعت ابوذر غفاري خود 
م‌یتوانست مبارزه‌ای منفي با  خلافت 
وقت و به ويژه با تبعيد ابوذر غفاري 
باشد. وقتي اين مطلب مهم م‌ینماید 
که بدانيم عثمان، خليفه سوم، مروان 

حکم را مأمور تبعيد و اخراج ابوذر 
از مدينه کرد، اما گفته بود کسي حق 
ندارد او را مشايعت و بدرقه نمايد. 
وجه  بدترين  به  شد  مأمور  مروان 
ربذه  تبعيدگاه  به  را  ابوذر  ممکن 
آن  مردم  از  کسي  هيچ  دارد.  گسيل 
روز که ابوذر را به چشم خود بودند و 
مواضع به حق او را در نقد حاکميت 
زر، زور و تزوير شنيده بودند، حاضر 
نشدند در مقام مخالفت با حاکم، به 
مشايعت ابوذر آيند ولي مروان  تنها 
چند مرد را ديد که علي رغم ممانعت  
خليفه ، با ابوذر سخن گفتند؛ علي)ع(، 

از  پس  مقداد!  و  عمار  حسنين)ع( 
سخنان امام علي)ع( خطاب به ابوذر 
)خطبه 130 نهج البلاغه( و عقيل؛ امام 
حسن خطاب به ابوذر م‌یگوید: »اي 
بسيار  اندوهم  و  حزن  گرچه  عمو! 
است ولي کوتاه سخن م‌یگویم زيرا 
آنکه مشايعت مک‌یند بايد برگردد و 
باشد.  آرام  بايد  م‌یشود  توديع  آنکه 
چنين  تو  با  آن‌ها  م‌یبینی  که  اکنون 
مک‌ینند پس دل از دنيا برگير و صابر 
باش زيرا مشکلات و بلاهاي بزرگ 
در انتظار توست. صبر کن تا پيامبرت 
آن  و  کني  زيارت  آخرت  در  را 

بزرگوار از تو خشنود خواهد شد. «
خلافت  زمان  در  حسن  امام 
علي)ع( طي حکمي از سوي ايشان 
متولي صدقات و موقوفات شد. آنچه 
علي)ع( نامش را صدقات و موقوفات 
گذاشته بود نه از ملک حکومت بلکه 
از زحمات طاقت فرسايش در طول 
25 سال انزوا بودکه خود زمين احيا 
کرد، نخل غرس کرد، چاه کند، آبياري 
مستمندان  حاجت  رفع  براي  و  کرد 
آن‌ها را بارور نمود و به حسن نوشت: 
ما  و  متعارف خود مصرف کن  قدر 
هزينه  مساکين  و  فقرا  براي  را  بقي 
کن. در برخي کتب، فهرستي طولاني 
از موقوفات و صدقات ذکر شده را 
در  امام حسن  مواردي  در  آورده‌اند. 
امر قضاوت به پدر کمک مک‌یرد و 
حکم  براي  را  مواردي  علي)ع(  امام 

دادن به امام حسن)ع( ارجاع م‌یدادند. 
آغاز  و  علي)ع(  امام  شهادت 

امامت امام حسن)ع(
روز جمعه 21 رمضان سال 40 
از 3 روز  امام علي)ع( پس  هجري، 
مرادي  ملجم  ابن  ضربت  اصابت  از 
به شهادت رسيد. همان روز پس از 
کفن و دفن، امام حسن)ع( خطبه‌ای 
شب  در  فرمودند:»  و  کردند  ايراد 
گذشته مردي از دنيا رفت که کسي 
در زمان ما بر او سبقت نگرفت. هيچ 
راه خدا مجاهدت  در  او  کس چون 
را  ظفر  مگر  نرفت  جنگي  به  نکرد. 
دنيا  از  او همان شبي  در پي داشت. 
عروج  به  مريم  بن  عيسي  که  رفت 
رفت و يوشع بن نون، وصي موسي، 
از دنيا به  قبض روح شد. او چيزي 
اي  نگذاشت.  باقي  درهم   700 جز 
م‌یشناسد،  را  من  که  کسي  مردم! 
م‌یشناسد؛ و الّ من حسن بن محمد 
من  )ص(.  خدا  رسول  پسر  هستم، 
انذار  و  هستم  دهنده  بشارت  پسر 
م‌یدهم. من پسر چراغ منير، از اهل 
بيتي هستم که پليدي از آن‌ها برداشته 
شده است و قرآن آن‌ها را از ناپاکي 
به دور داشته و فرمانبرداري از آن‌ها 
را واجب دانسته است. « هنگامي که 
خطبه به اتمام رسيد، عبدالله بن عباس 
به پا خاست و مردم را به بيعت با پسر 
پيامبر دعوت کرد و مردم با او بيعت 
را  کننده  بيعت  تعداد  برخي  کردند. 
بيش از چهل هزار نفر شمرده‌اند. امام 
معاويه  به  که  نامه‌ای  طي  حسن)ع( 
م‌ینویسد به او متذکر م‌یشود که من 
حاکم جوري نيستم که بدون اقبال و 
نظر مردم حاکم آن‌ها شده باشم بلکه 
شهادت  از  پس  که  بودند  مردم  اين 
خود  بر  حاکم  عنوان  به  مرا  پدرم 
برگزيدند. و امام)ع(، پس از آن عمال 

و امرايي را به بلاد گسيل داشت.  
چنين  از  اطلاع  از  پس  معاويه 
بيعتي در عراق، مشاوران خاص خود 
را براي مشورت خواهي دعوت نمود. 
او بيعت مردم با حسن را خطر مهمي 
براي آل اميه و امويان ذ کر کرد و آينده 
حزب اموي را تار و تاريک توصيف 
دو  که  شد  مقرر  جلسه  آن  در  کرد. 
فعاليت عمده صورت گيرد: 1-گسيل 
داشتن جواسيس و خبرچین‌ها براي 
گردآوري اطلاعات از عراق، به ويژه 
بصره و کوفه با موضوع نقاط ضعف 
و  مذاکره   -2 مناطق،  آن   قوت  و 
و صاحبان  نفوذ  ذي  افراد  با  رايزني 

امام حسن)ع( هنگام بدرقه ابوذر: 
اکنون که م‌یبینی آن‌ها با تو چنين مک‌ینند پس دل از دنيا برگير 
و صابر باش زيرا مشکلات و بلاهاي بزرگ در انتظار توست. 
صبر کن تا پيامبرت را در آخرت زيارت کني و آن بزرگوار از تو 

خشنود خواهد شد. «
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قبايل و ريش سفيدان و خريدن آن‌ها 
با وعده و وعيدهاي فراوان. 

جاسوسان  دستگيري  با  امام 
کاملًا  معاويه  تصميمات  از  معاويه 
او  به   نامه‌ای  طي  و  يافت  اطلاع 
نامه  یافته‌های خود را مطرح نمود.  
معاويه  با  حسن)ع(  امام  نگارهاي 
امام  زندگاني  تاريخ  از  مهمي  بخش 
امام  نگار‌یها،  نامه  اين  در  است. 
عمدتاً پيشينه خود و آل پيامبر را به 
رخ معاويه مک‌یشد و گذشته مملو از 
تاريکي معاويه را برایش بازگو مک‌یند 
و به اين سؤال پاسخ م‌یدهد که چه 

کسي لياقت حاکميت را دارد. 
در  خیل‌یها  از  قبل  معاويه 
دوران مدرن، انسان را »گرگ انسان« 
بشر،  داشت  اعتقاد  او  م‌یدانست. 
اعتقاد داشت  او  پست و دني است. 
بهترين افراد از جهت خُلق و اراده و با 
فضیلت‌ترین آن‌ها وقتي ضعف بشري 
بر آن‌ها چيره شود و شک بر ايشان 
مستولي گردد به راحتي اسير حرص 
و طمع را م‌یشوند و اين ضعف را 
حتي انسان‌های عالي هم دارند.  امام 
علي)ع( با شناخت کامل از اين اعتقاد 
از  م‌یگوید:  ابيه  ابن  زياد  به  معاويه 
معاويه بر حذر باش! اوشيطاني است 
از پيش و پس و راست و چپ  که 

م‌یآید. 
کشي  لشگر  يک  طي  معاويه 
جسر  نزديکي  در  عراق  به  شام  از 
ياران  که  شد  متوقف  وقتي  منبج  
امام حسن)ع( به فرماندهي حجر بن 
عدي آنجا مستقر شدند. لشگريان يک 
حداقل  که  معاويه  همگون  و  دست 
براي مطامع دنيوي آمده بودند کجا، 
که  کجا  حسن)ع(  امام  لشگريان  و 
خوارج براي حذف فيزيکي معاويه، 
غنايم،  آوري  جمع  براي  طماعان 
عصّابان براي عصبيت قومي و... آمده 
بودند! و بدين گونه شد که اين نيروي 
واحدي  فرماندهي  تحت  ناهمگون 
اين  و  نبودند.  حسن)ع(  امام  چون 
در حالي بود که امام حسن)ع( بدون 
با  کارزار  آماده  مردم  همين  رضايت 

معاويه نشده بود. 
روي  از  و  تحميلي  صلحي 

مصلحت
نکته مهم اينجا است که پايگاه عام 
مردمي امام علي)ع( با امام حسن)ع( 
متفاوت بود. اين تفاوت تاريخي بود، 
وگرنه شيعيان خاص، تفاوتي ميان آن 
امام و اين امام از حيث ولايت قائل 

نبودند. مردمي که حديث غدير خم 
را شنيده و ديده بودند کجا و چگونه 
با علي برخورد کردند تا چه برسد به 
آناني که چنين صراحتي را در رابطه با 
امام حسن قائل نبودند. اين خود يکي 
امام  امامت  دوران  مهم  مشکلات  از 
حسن)ع( بود. به يقين معاويه بر چنين 
امري واقف است و براي خريداري 
نياز  شکاکان  و  عنصران  سست 
چنداني به تلاش و کوشش مضاعف 
خيلي  نکته  اين  پذيرش  البته  ندارد. 
بن عباس  الله  عبيد  سخت است که 
خوب م‌یداند که به دستور معاويه و 
توسط به سر بن ارطاة فرزندانش ذبح 
اين حال حاضر شد  با  شدند ، ولي 
در عوض يک ميليون درهم اهدايي 
را  حسن)ع(  امام  لشگرگاه  معاويه، 
رها کرده به جرگه امويان بپيوندد و 
در حالي لشگر امام)ع( را با دريافت 
نيمي از مبلغ مورد معامله ! رها کرد که 
با ترک او، لشگريان امام دچار از هم 
گسيختگي شدند  و بدين ترتيب کلام 
معاويه را در باب دنائت و پستي بشر، 
با سست عنصران،  رابطه  حداقل در 
مصداق بخشيد! امام)ع( براي آخرين 
اتمام حجت و امتحان ياران خود بر 
ایشان خطبه خواند و آنان را از تفرقه 
بر حذر داشت. در  نافرماني خود  و 
مقابل، زيرا، کلامش را نفهميدند، امام 
را به سازشکاري با معاويه و کفر متهم 
علي)ع(  خوارج  گونه  همان  کردند 
تن  دليل  به  صفين  کارزار  از  پس 
دادن به حکميت رمي به کفر نمودند! 
نامه  معاويه  به  مخفيانه  که  هماناني 
نوشتند و به وي پيشنهاد تسليم امام 
را دادند يا ترور ايشان را! و در ادامه، 
عده‌ای از لشگريان امام حسن)ع( به 
به  را  اموالش  برده  هجوم  خیمه‌اش 
يغما بردند به گونه‌ای که سجاده از زير 
پايش کشيدند، و حتي ران حضرت 
را مجروح کردند و بالاجبار امام در 
معيتّ تعداد اندکي از ياران بازمانده، 
با تني مجروح، به مدائن به خانه سعد 
که  مختار(  ثقفي)عموي  مسعود  بن 
امام علي)ع(  از جانب  آن جا  حاکم 
بود وارد شد.  گفته شده مختار که در 
آن زمان جواني بيش نبود، به عموي 
خود پيشنهاد داد براي بدست آوردن 
داده و  را تحويل  امام  مال و شرف، 
از معاويه اماني بدست آورد که سعد 
او را لعنت کرد.  گرچه برخي چنين 
مطلبي را از تحريفات م‌یدانند  اما کم 
نبودند افرادي که در چنين اندیشه‌ای 

بودند؛ براي همين است که معاويه به 
پيوست نامه‌هایی که براي امام حسن 
گسيل م‌یدارد؛ نامه‌های فدايت شوم 
که  را  خود  به  حسن)ع(  امام  ياران 
حاضر بودند امام را يا ترور کرده و 
يا کتف بسته تحويل دهند، ارسال، و 
م‌یشود.   بس  آتش  و  خواهان صلح 
به  که  اين  با  امام)ع(  آن،  از  پس 
معاهده‌ای که طرف ديگرش معاويه 
است اميدي ندارد ولي به ناچار صلح 
و  م‌یپذیرد  شروطي  به  مشروط  را 
مک‌یرد  عمل  معاهده  به  معاويه  اگر 
آثار مبارک آن بيش از این‌ها بود که 
سال‌ها  از  پس  منتقدين  از  بسياري 

برخوردهاي  و  معاويه  حکومت 
نيروهاي  با  خشن و سفاکانه معاويه 
معاويه  بردند.  پي  بدان  بيت)ع(  اهل 
گفته: بود هر شرطي ابا محمد بگويد 
م‌یپذیرد. از جمله موارد مؤاهده این‌ها 
بود: واگذاري حکومت به معاويه در 
قبال ترک سبّ علي)ع(، حفظ امنيت 
اهل بيت، شيعيان و ادا حقوق آن‌ها، 
عهدي  ولايت  انتصاب  حق  نداشتن 
براي پس از خود، عمل به کتاب خدا 
خدا)ص(،پرداخت  رسول  سيره  و 
مالي  پشتوانه  تا  امام)ع(  به  مبالغي 
شيعيان گردد. اين مصالحه در حضور 
هم  معاويه  و  شد  مکتوب  شاهداني 
قسم ياد کرد که به عهدش وفا کند. 

اما به هيچ کدام وفا نکرد! 
که  امام)ع(  منتقدان  از  يکي 
ابوسعيد عقيصا است  م‌یگوید به امام 
م‌یدانستید  که  شما  گفتم:  حسن)ع( 
و  گمراه  معاويه  و  شماست  با  حق 
ياغي است چرا تن به صلح داديد؟! 
و  امامت  اهميت  ذکر  از  پس  امام 
فرموده  که  پيامبر  جمله  به  استناد 
امام هستند  بودند:» حسن و حسين 
قيام کنند يا نکنند«، فرمود: »اباسعيد! 
علت صلح من به همان علتي بود که 

و  اشجع  بني  و  بني ضمره  با  پيامبر 
اهالي مکه پس از بازگشت ازحديبيه، 
صلح کرد...، اباسعيد! آيا نديدي وقتي 
خضر کشتي را سوراخ کرد و غلام را 
کشت و ديواري را اصلاح کرد موسي 
چگونه به وي اعتراض کرد چون از 
اگر  نداشت.  کارها خبر  آن  حکمت 
من تن به صلح نم‌یدادم شیعه‌ای نبود 

مگر اينکه کشته م‌یشد«.
البته در مقابل ياران خيانت کار، 
ياران خاص امام هم بودند که برخي 
يا به دست معاويه کشته شدند مانند 
عمروبن حمق وحبس همسر او آمنه 
بنت شريد به مدت دو سال در زندان 
دمشق،قتل حجربن عدي و ياراني از 
او؛ يا در رکاب امام حسين)ع( شرکت 
کرده و آنجا به دوستان ديگرشان ملحق 
شدند مانند: حبيب بن مظاهر، هاني 
بن عروه، بريد بن خضير، صعصعة بن 
صوحان، عباس بن شبيب، مسلم بن 
اوسجه، قيس بن مصهر صيداوي  و 
... . امام حسن طي فرمانش به عبيدالله 
بن عباس م‌ینویسد: يک تن از اين 
معاويه  لشگرند.  يک  بر  افزون  افراد 
آنان  چشم‌های  وقت  هر  م‌یگوید: 
را در زير کلاهخود در صفين به ياد 

م‌یآورم هوش از سرم م‌یپرد. 
اما هنوز امام از عراق عازم حجاز 
نشده بود که معاويه به »نخيله« آمد و 
پس از اقامه نماز ظهر و عصر خطاب 
به مردم گفت: قسم به خدا جنگ من 
با شما عراق‌یها نه به واسطه آن است 
که شما نماز بخوانيد و روزه بگيريد و 
حج رفته و زکات بدهيد؛شما خودتان 
سر  شما  با  من  هستيد،  عبادت  اهل 
کنم!   شما حکومت  بر  تا  دارم  ستيز 
همانا خدا اين عمارت را در حالي به 
کراهت  آن  از  که شما  کرد  عطا  من 
بسته  معاهده  حسن  با  ومن  داشتيد! 
و شروطي را قبول کردم ولي از الآن 
تمام آن‌ها را زير پا م‌یگذارم و به هيچ 
کدام وفا نخواهم کرد.  و بدين سان 
خلافت 20 ساله معاويه از سال 41 
هجري پس از صلح با امام حسن)ع( 
شروع شد و رسماً عراق را ضميمه 
حکومتش در شام کرد، به کوفه آمد و 

حکومت خود را اعلام کرد. 
   بازگشت به مدينه و شهادت

امام در حالي به مدينه بازگشت 
آموزش  تربيت،  به  داشت  قصد  که 
شيعه  مانده  باقي  نيروهاي  حفظ  و 
پردازد و نه تنها شيعيان، بلکه اسلام 
راستين را از گزند مکر و حیله‌های 

وقتي  نديدي  آيا  اباسعيد! 
کرد  سوراخ  را  کشتي  خضر 
و غلام را کشت و ديواري را 
چگونه  موسي  کرد  اصلاح 
از  اعتراض کرد چون  به وي 
حکمت آن کارها خبر نداشت. 
اگر من تن به صلح نم‌یدادم 
اينکه  مگر  نبود  شیعه‌ای 

کشته م‌یشد.
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معاويه  دوران  دارد.  مصون  معاويه 
دوران خاصي بود. آن دوران مملو از 
برخي  رشد  تحريف، جعل حديث، 
و  فقر  اسلامي؛  جامعه  در  منکرات 
بيچارگي شيعيان بود. اسلامي که آب 
سيرآب  را  گان  تشنه  کوير  زلالش 
مک‌یرد، امروز گل آلود جلوه مک‌یرد. 
الاطلاق  علي  حاکميت  دوران  در 
معاويه لعن علي)ع( علن‌یتر از گذشته 
رسميت يافت. معاويه معتقد بود حتي 
کودکان بايد لعن علي)ع( بگويند و با 
اين روش تربيت شوند تا ديگر کسي 
نماند که از فضائل علي)ع( بگويد و 
کسي هم باور نکند. در فضاي مه آلود 
آن روز، جعل احاديث در لزوم سب 
آن  در  يافت.  رواج  خانواده علي)ع( 
روزگار سياه، کار حسن و حسين و 
بود  چندان  دو  السلام(  زينب)عليهم 
ياد  چراغ  داشتن  نگه  روشن  جز  و 
و  علي)ع(  و  پيامبر)ص(  خاطره  و 
فضائل آن‌ها که ناشي از اسلام نبوي 
ديگري  مهم  چيز  چه  بود،  علوي  و 
م‌یتوانست باشد؟! آن روزها بود که 
امام  صلح  که  کردند  درک  همگي 
مصلحت  به  اندازه  چه  تا  حسن)ع( 
که  زماني  بود؛  شيعه  و  اسلام  کيان 
سوگمندانه علي بن ابيطالب)ع( جزء 
تبه کاران، راهزنان و ياغيان به خلفاي 
اموي و خويشان پيامبر يعني امويان! 
معرفي م‌یشد.  اما کار به جايي رسيد 
که کوفيان که از عمال معاويه به تنگ 
با  رفتارشان  نامردميِ  از  بودند  آمده 
علي)ع( و حسن)ع( پشيمان شدند و 
با نمايندگاني در رأس آن‌ها سليمان 
بن صرد خزاعي، به مدينه آمدند و از 
کند.  قيام  معاويه  عليه  امام خواستند 
امام آن‌ها را به صبر و انتظار، سفارش 
کرد تا موقعيت مناسبي پديد آيد. طه 
حسين، تشکيل و انسجام شيعه را در 
اين زمان دانسته م‌ینویسد: »آن روزي 
ملاقات  را  حسن)ع(  عده  اين  که 
کردند و آن گفت و شنود ميان آن‌ها 
رد و بدل شد همان روزي است که 
حزب سياسي منظم شيعه، علي)ع( و 
فرزندانشان تأسيس شد و حسن)ع( 

رياست آن را قبول کرد «.
معاويه، بيش از اين تحمل نداشت 
سکوت،  پرتو  در  حسن)ع(  امام  تا 
پي  اسلامي  بلاد  در  را  منفي  مبارزه 
و  فرهنگي  فعالیت‌های  او  گيرد. 
سکوت امام)ع( را براي باند امويان از 
مبارزه نظامي خطرنا‌کتر م‌یدانست. 
بارها معاويه مردم را محک زده بود که 

آيا خطابه‌های امام حسن)ع( بر آن‌ها 
در  معاويه  روزي  ندارد.  يا  دارد  اثر 
مدينه بالاي منبر رفت، خطبه خواند 
و در حضور مردم و خاندان پيامبر)ع( 
چه  ست،  چکاره  علي  پسر  گفت: 
کيست؟  علي  اصلًا  است،  کسي 
برخاست و ضمن سپاس  حسن)ع( 
خداي بزرگ فرمودند: »خداوند هيچ 
پيامبري را برنينگيخت مگر اينکه براي 
او دشمني از ستم کاران قرار داد. من 
پسر علي)ع( هستم و تو پسر صخر 
هستي. مادرت هند است و مادر من 
و  قتبله  تو  جده  است.  )س(  فاطمه 
جده من خديجه است. خداوند لعنت 
کند هر يک از ما را که حسبي پایین‌تر 
نفاقي  افتاده‌تر و کفر و  ياري فرو  و 
مردم  تمام  اين،  از  دارد«.پس  بيشتر 
آمين!  زدند:  فرياد  مسجد  در  حاضر 
آمين! و در پي آن، معاويه ديگر خطابه 

بدون  و  آمد  پايين  منبر  از  نخواند، 
درنگ رفت. گذشته از آن که معاويه 
امام حسن)ع( را مزاحم جدي براي 
را  ايشان  م‌یدانست،  خود  حاکميت 
در تضاد با جانشيني يزيد، پسر عياش 
خود هم م‌یدانست و حتي از مطرح 
هراس  در  فرزندش  جانشيني  کردن 
اين جا معاويه بود که پروژه  بود. و 
حذف فيزيکي امام را در سر پروراند. 
بارها مسموم کردن امام انجام شد تا 
اشعث  دختر  جعده  سرانجام  اينکه 
همبستري  و  هزاردرهم  صد  فريفته 
دايم با يزيد شد و حاضر شد قصد 
شوم معاويه توسط او صورت پذيرد.
امام صادق م‌یفرماید: اشعث در خون 
دخترش  بود،  شريک  علي)ع(  امام 
خون  در  پسرش  و  حسن  خون  در 
حسين. جعده در حالي در سال 50 
هجري امام را به شهادت رسانيد که 

معاويه به جعده گفت: زندگي يزيد 
را دوست داريم. اگر چنين نبود تو را 
براي او م‌یگرفتیم چرا که م‌یترسیم 
دهي  انجام  يزيد  با  را  کاري  همان 
که با فرزند رسول خدا)ص( انجام 
به  معاويه  که  معنا  اين  )به  دادي!  
وعده‌اش عمل نکرد و جعده به عقد 
مردي از آل طلحه در آمد و فرزنداني 
به دنيا آورد و که هر کجا م‌یرفتند 
مورد طعنه مردم قرار م‌یگرفتند که: 
اي فرزندان مسموم کننده شوهر!(. 
را  سم  که  هنگامي  امام)ع(  گويند 
جدا  هم  از  گويي  درونش  نوشيد، 
مسموميت  رو  شبانه  چهل  و  شد 
که شاهد  زينب)س(  و  يافت  ادامه 
لخته‌های  بود  پدر  و  مادر  رنج‌های 
در  امام)ع(  م‌یدید.  را  برادر  جگر 
آستانه شهادت برادر خود حسين)ع( 
را خواست و وصيت کرد که غسل،  
گيرد.  عهده  به  را  او  دفن  و  کفن 
را  جنازه‌ام  فرمود  گفته‌اند:  برخي 
قبر جدم  نزد  به  عهد  تجديد  براي 
در  سپس  و  بريد  الله)ص(  رسول 
دفن  اسد  بنت  فاطمه  جده‌ام  کنار 
نقل کرده‌اند  اما،  کنيد. برخي ديگر 
که خواست در جوار قبر رسول خدا 
)ص( دفن گردد و رضايت عايشه 
را هم کسب کرده بود. پس از غسل 
و تکفين توسط امام حسين)ع(، نماز 
توسط سعيد بن عاص امير مدينه اقامه 
شد. امام حسين)ع( به وي گفت اگر 
نبود سنت که توبايد نماز بخواني خود 
بر آن اقدام مک‌یردم و مانع اقامه نماز 
توسط تو م‌یشدم. پس آنکه پيکر امام 
سوي  به  تختي،  روي  بر  حسن)ع( 
قبر پيامبر حرکت داده شد، مروان بن 
حکم و جمعي از بني اميه، در حالي 
، مانع  که مسلح بودندـ و حتي عايشه ـ
ورود پيکر به مدفن پيامبر شدند. امام 
حسين)ع( که خوف درگيري داشت 
- پس از مشورت با برخي -، از عمل  
به وصيت برادر منصرف شد، تا پيکر 
کنار  بقيع، -شايد  در  برادرش  مطهر 
جده‌اش  و   ، فاطمه)س(-  مادرش 
فاطمه بنت اسد، به خاک سپرده شود. 
... و معاويه اما، هنگامي که خبر 
به  شنيد،  را  حسن)ع(  امام  شهادت 
سجده شکر به جا آورد و تکبير گفت 
و اطرافيانش نيز سجده کرده و تکبير 

گفتند . 
گزارش  دفتر  در  مقاله  )مستندات 

نامه موجود است(

در فضاي مه آلود آن روز، جعل احاديث در لزوم سب خانواده 
علي)ع( رواج يافت. در آن روزگار سياه، کار حسن و حسين و 
زينب)عليهم السلام( دو چندان بود و جز روشن نگه داشتن چراغ 
ياد و خاطره پيامبر)ص( و علي)ع( و فضائل آن‌ها که ناشي از 
اسلام نبوي و علوي بود، چه چيز مهم ديگري م‌یتوانست باشد؟!

تاریخ
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««« ادامه مطلب از صفحه ۵۲

اما برای من مسلم است که ايشان به مرحله 
اجتهاد و استنباط در حد بالایی رسيده بودند 
چون از شاگردان خاص آیت الله محقق داماد 
بودند واگر در حوزه قم مانده بود جزء مراجع 
ايشان  مرجعيت  که  مراجعي  جزء  و  معروف 
را حوزه هاي علميه قبول داشت پذيرفته مي 
شد البته باید اقرار کرد که ایشان در مبارزاتش 
اگر نگوييم بيشتر، کمتر از کي مرجع به دين 
خدمت نکرده است ایشان واقعا دين خودش 
را نسبت به اسلام و نسبت به احکام نوراني 
آن و اهل بيت صلوات الله عليهم اجمعين اداء 

کرد.
دفاع از حقوق مردم و ظلم ستیزی 

نماز جمعه ای را که ايشان برگزار مي کرد از 
اقشار مختلف مردم در آن شرکت می کردند، 
در واقع آقاي طاهري مسير نماز جمعه را در 

مسير هدايت به اسلام و حرکت به طرف انقلاب 
همین  به  بود  داده  قرار  امام )س(  و  نهضت  و 
ایشان  نماز جمعه  در  مردم  اقشار  تمای  جهت 
شرکت می کردند. یک زمانی من به نماز جمعه 

ایشان در مسجد جامع حسین آباد رفتم. 
ایشان وقتی خواستند شروع به خطبه خواندن 
کنند فرمودند که جناب آقای دکتر بهشتی هم 
من  نبودند  مسافر  اگر  و  دارند  حضور  اینجا 
می‌گفتم ایشان بیاند و نماز جمعه را بخوانند این 
سخن ایشان  گویای این بود که شهید بهشتی که 
از فرصت  اصفهان،  بودند  آمده  در روز جمعه 
استفاده کرده بود و به دلیل ارادت به حضرت 
آیت الله طاهری به نماز جمعه ایشان آمده بود. 
ها  خطبه  در  ایشان  وقت  آن  اینکه  دیگر  نکته 
بحثی را مطرح کردند در رابطه با ظلم و ستم 
که  بود  بدین جهت  هم  بحث  این  .دلیل طرح 
در آن ایام در اطراف اصفهان چاهای عمیقی را 
می کندند برای اینکه فاضلاب هسته‌ای را دفن 
می‌گفت  و  داشت  اعتراض  آن  به  ایشان  کنند. 
که این کار خیانت به ملت است، چرا که هم 
برای مردم و هم محیط زیست ضرر دارد.در راه 
مبارزه با ظلم هم یادم است که می‌فرمود نماز 
عبادات  از  و  است  خیلی خوب  خواندن  شب 
است اما اسلام در همان جا هم مسئله مبارزه با 
ظلم را مطرح کرده و قرائت آیاتی از آخر سوره 
مائده را که به مبارزه با ظلم و عدم سازش با 
ظالم را بیان می کند و توصیه شده که در نماز 
مردم  به  نماز خوانده شود  از  بعد  یا  قبل  شب 
سفارش می کرد.ایشان می‌فرمود نماز شب اگر 
چه یک عبادت فردی است اما در آنجا هم اسلام 

می‌فرماید که باید به فکر مبارزه با ظلم باشیم.
علاقه فوق العاده مردم به آیت الله طاهری

محبوبیت فوق العاده آیت الله طاهری تا پایان 
عمر، در میان مردم اصفهان نیازی به بیان ندارد. 

زمانی که  خبر آزادی آیت الله طاهری از زندان 
در میان مردم منتشر گردید ما هم برای استقبال 
از ایشان آمدیم .آن روز از دروازه تهران سابق 
تا دروازه دولت جمعیت فراوانی برای استقبال 
ایشان  ماشین  که   ای  گونه  به  بود  آمده  ایشان 
با صعوبت و دشواری از میان جمعیت حرکت 
می کرد جمعيت کي طرفش دروازه تهران بوده 
پنج شش  دولت، حدود  دروازه  طرفش  کي  و 
کيلومتر و همين طور جمعيت در حال رفت و 
آمد بودند که به استقبال آيت الله طاهري آمده 

بودند.
و  پایداری  بخاطر  مگر  نبود  مطلب  این  و 
طاقت  های  شکنجه  تحمل  و  ایشان  مقاومت 
آمد.  می  وارد  ایشان  بر  زندان  در  که  فرسایی 
البته این محبوبیت مقطعی نبود و در تمام سال 
های پس از انقلاب شاهد ابراز ارادت خالصانه 
مردم به ایشان بوده ایم که شکوه و عظمت آن 
رادر مراسم تشییع جنازه آن فقید سعید مشاهده 

کردید.
امام سلام الله علیه هم به ایشان عنایتی داشتند 
عنایات  با  مقایسه  قابل  که  بود  فوق‌العاده  که 
دیگران نبود. امتیازات یک انسان والا را داشتند 
ونه تنها خودشان برای تحقق آرمانهای نهضت 
امام سلام الله علیه شکنجه‌ها شدندبلکه فرزندشان 
هم در راه نهضت به شهادت رسید. ایشان یکی 
از بهترین یاران امام بود اگر نگوییم یکی از دو 
تا بوده است، رضایت امام را در همه ابعاد جلب 
می‌کرد و تمام یاران امام با ایشان رفیق بودند، 
شما کسی را پیدا نمی‌کنید که رفیق امام باشد 

به معنای حقیقی جز اینکه با ایشان رفیق باشد .
نقش تاثیر گذار آیت الله طاهری در انقلاب 

و جنگ
  نقش مردم اصفهان در پیشبرد نهضت امام و 
همچنین دوران دفاع مقدس به تلاش های آیت 
الله طاهری و تاثیر پذیری مردم اصفهان از ایشان  

قابل وصف نیست. یادم است وقتی که حرکت 
انقلاب در اصفهان شروع شد حتی تحلیل گران 
که  می‌گفتند:  سی  بی  بی  رادیو  مانند  خارجی 
اصفهان  است و حرکت  اصفهان حرکت کرده 
حرکت ساز و انقلاب آفرین است. مرحوم آیت 
کل  در  مبارزات  محور  عنوان  به  طاهری   الله 
دو  اصفهان  در  بود  اصفهان  از جمله  و  کشور 
نفر بودند که اينها هادي و مرشد هاي جامعه به 
حساب مي آمدند و مردم را به سوي  نهضت 
الله  آيت  حضرت  يکي  کردند.  مي  هدايت 
طاهري بود و ديگري حضرت آيت الله خادمي 
رضوان الله تعالي عليهما منتها آيت الله طاهري 
در متن بود و آيت الله خادمي پشتيبان و حامي و 
خودش هم هدايت مي کرد. در سال 1356 که 
در  اصفهان تحصن شد در منزل آقاي  خادمي 
متحصن شدند و حمله هم به منزل آقاي خادمي 
شد و بنابراين در نهضت و حرکت انقلابی مردم 
در اصفهان چه نسبت به روحانيون بزرگوار و چه 
سایر طبقات مردم، این دو بزرگوار نقش هدایت 
کننده را داشتند  لکن، آيت الله طاهري چون که 

جوان تر بود و در متن، خيلي صدمه خورد.
آیت الله طاهری، در دوران دفاع مقدس هم در 
اصفهان یکی از ارکان بود، بسیجیانی که به جنگ 
می رفتند عمده اش تشویق ها و ترغیب های 
فقط  البته  را راهی می کرد.  آنان  آقای طاهری 
تشویق زبانی و صرف نبود ،هم خودش حضور 
نتيجه  ها  اين  شد.  شهید  پسرش  هم  و  داشت 
ایشان   بود  ايشان  عملی  و  لسانی  هاي  تربيت 
معاد  بودند که خداوند و  انساني وارسته  واقعا 
را باور کرده بود و این مسئله را لساناً و عملًا 
نشان می داد  لذا آنچه در دوران دفاع مقدس از 
فداکاری، ایثار و از خودگذشتگی مردم اصفهان 
دیدیم  اينها همه اش نتيجه تربيت هاي ايشان و 

ديگر بزرگان بود.

اطلاع رسانی



حضرت آيت الله العظمي‌صانعي :
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معرفی  جوانان  به  هست  که  آنگونه 
کنیم که دینی سهل و آسان و همراه 
با عقل و خرد است و اجازه دهیم آنان 
با  کنند  مطرح  را  خود  های  پرسش 
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فکری می‌باشد و دلالتی بر تأييد آن نيست.

حضرت آیت الله طاهری به ملکوت اعلا پیوست، بزرگ مردی که تمام 
دوران زندگیش صرف کسب علم و دانش و مجاهدت در راه حق و مبارزه 
با ظلم وظالم سپری گردید و مردم قدر شناس اصفهان به شایستگی پیکرش 
را تشییع و به خاک سپردند. اما مع الاسف اطلاعات و مستنداتی از زندگی 
علمی و سابقه مبارزاتی حضرت آیت الله در دسترس نیست. آنچه در پی می 
آید  بخشی از سخنان حضرت آیت الله العظمی صانعی)مدظله العالی( در 
دیدار جمعی از مریدان و شاگردان حضرت آیت الله طاهری )رحمة الله علیه( 

با معظم له است  که تقدیم خوانندگان می گردد.

مقـام علـمی آیـت الله طاهری)ره(
تفصیل مقام علمی ایشان را بهتر است 
از شخصیت هایی همچون آیات عظام 
شبیری زنجانی و موسوی اردبیلی سوال 
این  اما اجمالا من دونکته را در  کنید 
ارتباط ذکر می کنم اول اینکه؛ در بدو 
این  دهه 30  اوائل  در  قم  به  ما  ورود 
حوزه  نام  به  فضلای  عنوان  به  آقایان 
مرحـوم  از شـاگردان  و  بودند  مطرح 
آیت الله محقق داماد بودند، و ثانیاً؛ به 
اعتقاد این جانب حضرت آیت الله طاهری علیرغم اینکه یک شخصیت بسيار 
متقی و خوش استعداد بود لکن ورود ایشان در مبارزه علیه رژیم ستم شاهی 
وحرکت ايشان به طرف مبارزات اصفهان سبب شد که ايشان در حوزه 
			  مقداري منسي شود و نتواند اين مدارج عاليه را طی کند... 

»»» ادامه در صفحه ۵۱  				        

توصيف آيت الله طاهری از زبان آيت الله العظمی صانعی:

آیت الله طاهری دين خود را نسبت به اسلام ،

 احکام نوراني آن و اهل بيت )ع( اداء کرد.

پيام تبريک حضرت آيت الله العظمی صانعی)مدظله( 

به رئيس جمهور منتخب مردم
 حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حسن روحانی

باسمه تعالی
رِيقَةِ لَاَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقاً« » وَأَ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّ

برادر مکرم جناب حجت الاسلام والمسلمین  
آقای دکتر حسن روحانی )دام عزّه و توفیقه(

رئیس جمهور منتخب ملت شریف ایران 
سلام علیکم؛

حضور آگاهانه، و مقتدرانه و با شکوه مردم فهیم 
و قدرشناس کشور عزیزمان ایران در یازدهمین 

جمهوری  ریاست  انتخابات 
اسلامی در روز 24 خرداد از یک 
سو موجب دلگرمی مضاعف همه 
و  آزادی  و  عدالت  دوستداران 
سربلندی میهن اسلامی و از سوی 
سرخوردگی  و  یأس  باعث  دیگر 

دشمنان آن گردید.
معنادار  و  مقتدرانه  انتخاب  شیرین  نتیجه 
حضرتعالی به عنوان رئیس جمهور منتخب بیانگر 
زمان شناسی، شور و شعور و خواست ملت در 
و  قانونی  های  آزادی  اخلاق،  اعتدال،  انتخاب 
مشروع در جهت نفی هرگونه ظلم و ستم و بی 
عدالتی است. اینجانب ضمن تبریک این انتخاب 
از حضور  به حضرتعالی و تشکر وافر  شایسته 
مردم عزیز و تصمیم سنجیده و ایثارگری جناب 
را  نکاتی  العالی(  عزّه  )دام  عارف  دکتر  آقای 

متذکر می شوم.
انقلاب  در  سابقون  از  که  حضرتعالی  از   -1
هستید انتظار می رود که در تدوین برنامه های 
امت)سلام  امام  های  هدایت  به  توجه  با  دولت 
الله علیه( و عنصر زمان و مکان و اجتهاد پویا 
زمینه بالندگی هرچه بیشتر فقه اهل بیت )سلام الله 

علیهم اجمعین( را فراهم آورید.
2- باید توجه داشت که میزان بودن رأی مردم؛ 
خاص ایام انتخابات و حضور در پای صندوق 
ها نیست بلکه رأی، نظر و رضایت مردم در تمام 
ملت  جمهور  رئیس  عنوان  به  شما  که  دورانی 
متصدی امور هستید باید نافذ و به عنوان میزان و 

ملاک و یک عنصر تأثیر گزار مورد توجه باشد.
مملکت  این  اساسی  مشکلات  از  امروز   -3
های  ناهنجاری  سایر  و  فقر  و  بیکاری  تورم، 
اجتماعی ناشی از آن و بی توجهی به ارزش های 
اخلاقی است از این رو انتظار قاطبه ی ملت از 
به  توجه جدی  است که ضمن  آن  حضرتعالی 
زمینه  جامعه،  در  اسلامی  اخلاق  کردن  نهادینه 
سازی زوال و از بین رفتن فرهنگ دروغ، تهمت، 
متأسفانه  که  موهومات  و  خرافات  تخریب، 

خسارات زیادی به جامعه اسلامی و ارزش های 
متعالی آن وارد کرده  است فراهم گردد.

4- انتظار به حق و شایسته ملت آن است که 
عقلانیت، تدبیر و اعتدال وجه غالب و رویکرد 
اساسی در حل معضلات و مشکلات داخلی و 
خارجی باشد، طبعاً در این صورت نه تنها راه 
بر بهانه جویان مسدود خواهد شد بلکه همراهی 
مشکلات  وجود  صورت  در  )حتی  را  ملت 

احتمالی( به همراه خواهد داشت.
5- دفاع از حقوق و آزادی های 
و  قلم  بیان،  آزادی  و حق  مشروع 
یک  پیشرفت  موجب  که  انتقاد 
راه  سر  بر  بزرگی  مانـع  و  جامعه 
تبعیـض  فسـاد،  خـودکـامـگی، 
می باشد هرچه بیشتر باید مورد نظر 

و حمایت قرار گیرد.
6- رأی ملت به حضرتعالی سرمایه ارزشمند 
است که در صورت پاسداشت آن به بزرگترین 
سرمایه معنوی دنیا و آخرتتان تبدیل خواهد شد و 
ناگفته پیداست که در تحقق این پیروزی زحمات 
نخبگان، اندیشمندان، دانشگاهیان و به خصوص 
آنانیکه دردفاع از حقوق ملّت دچار محدودیتها 

گردیده اند تأثیر به سزایی داشته و دارد.
اینجانب در پایان ضمن تبریک مجدد انتخاب 
کمال  و  دوام  جمهور،  رئیس  عنوان  به  شما 
توفیقتان را در خدمت به مردم از درگاه حضرت 
ان  دعواهم  آخر  و  نمایم  می  مسألت  احدیت 

الحمد لله رب العالمین.
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